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، محمــد )ىســلاما(یاريرضــا اســفند كوشــا، ىخــادم ىمحمــدعل ،ىصــرام االلهّٰ  فيســ
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    .فر ىائيض ديسع ،ىنيحس



  م و ارسال مقالاتيتنظ يراهنما
  تنظيم شده باشد؛) مندرج در صفحه اول سامانه نشريه(حتماً با الگوي فصلنامه : هاي شكلي مقاله ويژگي

  به آدرس سامانه نشريه ارسال شود؛) كلمه 7500حداكثر (با چكيده و كتابنامه  شده همراه حجم مقاله تايپ .1
 Times Newبراي متن و  14نازك  Noorzarبا قلم ( DOCXبا پسوند  Wordمقاله در محيط  .2

Roman  چيني گردد حروف) براي انگليسي10نازك. 

  :باشدمتني بين پرانتز به شرح ذيل  هاي استناد بايستي به صورت درون شيوه .3
 آورده ) داخل پرانتز(داخل گيومه درج شده و سپس نام سوره و شماره آيه ) همراه با ترجمه(آيات  :قرآن

» الحمد اللهِِ رب العالمَين؛ ستايش مخصوص خداوندي است كه پروردگار جهانيان است« :نمونه. شود
 ).1: حمد(

 منبع فارسي با صفحات : شمارة صفحه،مثال: دنام خانوادگي نويسنده، سال انتشار اثر، شمارة جل( :كتاب
؛ )207و  200صص: 1، ج1387اميني، (و با صفحات متفاوت ) 220-200ص: 1، ج1360مطهري، (متناوب 

 .قمري لازم است  براي تاريخ) قحرف (درج  :نكته

 .)Kant, 1788: p.224-288(منبع انگليسي با صفحات متناوب 

  .)(Kant, 1788: pp.44, 288منبع انگليسي با صفحات متفاوت 
 75ص: 1385ياسري، : مثال. شمارة صفحه: نام خانوادگي، سال انتشار اثر( :مقاله.( 

   :تذكر
  اگر از يك نويسنده، بيش از يك اثر در مقاله استفاده شود، در صورت اشتراك زمان انتشار آنان، پس از

 :»الف، «1360مطهري، : (مانند. وندسال انتشار، با ذكر حروف الفبا در گيومه از يكديگر متمايز ش
  ).145ص :»ب«، 1360مطهري، (يا ) 200ص
  به ديگر » ديگران«آيد و با واژه  باشند، تنها نام خانوادگي يك نفر مي بيش از سه نفراگر مؤلفان يك اثر

 .شود مؤلفان اشاره مي

  همو«نام نويسنده، از واژه اگر به دو اثر از يك نويسنده، بدون فاصله ارجاع داده شود، به جاي تكرار «
در متن به جاي  منابع لاتيندر ارجاع به . درج شود» همان«به جاي تكرار منبع و سال  شود و استفاده مي

 .استفاده شود» op.cit«از » پيشين«و » .Idem«از » همو«، ».ibid«از » همان«واژه 

توضيحات پرانتز داخل متن و معادل لاتين كلمات غيرفارسي و تلفظ واژگان و اصطلاحات مهجور  .4
 ؛بيشتردر پانوشت آورده شود

به  7؛ )ص(به جاي  9: مانند. از كليشه به جاي عبارات تكريمي استفاده شود: عبارات تكريمي .5
 ...و) السلام عليهم(به جاي  :و ) ره(به جاي  ;؛ )ع(جاي 

 :و به روش زير تدوين و درج شوددر پايان مقاله به ترتيب حروف الفبا ) نامه كتاب(فهرست منابع و مĤخذ  .6



 

 مترجم، جلد، نوبت چاپ، محل )ايرانيك( عنوان كتاب، )سال انتشار(نام خانوادگي، نام  :ها كتاب ،
  .ناشر: نشر
 دوره و شماره نشريه، )ايرانيك(نام نشريه ، »عنوان مقاله«، )سال انتشار(نام خانوادگي، نام  :مقالات ،

  .شماره صفحات مقاله
 عنوان مقاله يا «، )تاريخ مشاهده منبع در سايت يا وبلاگ(نام خانوادگي، نام : منابع الكترونيكي

  ...).و  CD(، آدرس دقيق اينترنتي يا دسترسي »نوشته
 مقطع تحصيلي، گروه، نام عنوان رساله، )سال دفاع از رساله(نام خانوادگي، نام  :ها نامه پايان ،

 .دانشكده، دانشگاه

 آورده شود» چ«و چاپ » ش«، شماره »ج«، جلد »س«منابع، به جای سال در  :تذکر.  

  هاي محتوايي مقاله ويژگي

عنوان كامل مقاله، نام و نام خانوادگي، مرتبه علمي دانشگاهي و پست الكترونيكي .1 :صفحه اول شامل) الف
 7تا  3(ها  كليدواژه.3؛ )كلمه 250و حداكثر  150حداقل (چكيده فارسي .2سازماني نويسنده يا نويسندگان؛ 

  .)كلمه
یر درج شود   :وابستگی سازمانی نویسندگان دقیق و مطابق یکی از الگوهای ز

، دانشكده، دانشـگاه، شـهر، كشـور، آدرس    )مربي، استاديار، دانشيار، استاد(رتبه علمي  :يئت علمياعضاي ه
  .الكترونيكي سازماني

رشته تحصيلي، دانشگاه، شهر، كشـور، آدرس  ) ارشد، دكتري كارشناسي، كارشناسي(دانشجوي  :دانشجويان
  .الكترونيكي سازماني

رشته تحصيلي، دانشگاه، شـهر، كشـور،   ) ارشد، دكتري كارشناسيكارشناسي، (مقطع تحصيلي  :محققان آزاد
  .آدرس الكترونيكي سازماني

، رشـته تحصـيلي، حـوزه علميـه، مدرسـه علميـه، شـهر، كشـور، آدرس الكترونيكـي          )4، 3، 2(سـطح   :طلاب
  .سازماني

 ا پرداخت كرده باشد و نامه باشد يا سازمان و نهادي هزينه مالي پروژه ر در صورتي كه مقاله برگرفته از پايان
 .درج شود) كيدهچ(يا تشكري لازم داشته باشد بايد در پاورقي صفحه اول 

 در جاي ديگر متعهد نباشد  هاي ديگر ارايه نشده باشد و نويسنده به نشر آن تر يا همزمان به مجله مقاله پيش. 

 مقاله خود پست اند در  اعضاي هيأت علمي، اساتيد و محققان مراكز آموزشي و پژوهشي موظف
 .الكترونيكي سازماني خود را وارد كنند

 شود در پاورقي و در مقابل اسم او درج ) نويسنده مسئول(كه مقاله مشترك است، عنوان  در صورتي.  
مقدمه و طرح مسئله، پيشينه تحقيق، روش تحقيق و گردآوري اطلاعات؛ . 1 :صفحات دوم تا آخر شامل) ب

سازي استاندارد  شده با رعايت انسجام و هماهنگي مطالب در زيرمجموعه ورت منطقيتبيين ابعاد مسئله به ص. 2
 .نامه كتاب.4گيري؛  نتيجه. 3؛ )ي از الگوي عددي يا حرف و عددوپير(
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  تحلیل و بررسی موارد نقض قاعده وزر
  *عليرضا فرحناك

  

  چكيده

قاعده وزر يكى از قواعد فقهى نانوشته و منصوص است كه ادله چهارگانه اعم از كتاب 

براساس اين قاعده، تحميل مجـازات . اند عزيز، سنت، اجماع و عقل بر آن صحه گذاشته

. گناه نيز نبايد آن را تحمل كند كه بى ت؛ چنانگناه نارواس اعم از كيفری و حقوقى بر بى

برای اين قاعده، موارد نقض و استثنا يـاد شـده اسـت، ازجملـه عاقلـه در تحمـل جنايـت 

المــال در  خاطر جــرم او، بيت خطئـى، ولــدالزنا در تحمـل گنــاه غيــر، اطرافيـان مجــرم بـه

مادر زن يا حرمـت خاطر خطا يا گناه  جنايات و خطاهای ديگران، حرمت زن بر شوهر به

النـاس از ذمـۀ مقتـول بـه  االلهّٰ و حق خاطر خطا يا گناه مرد، و انتقال حق نكاح زن بر مرد به

قاتل، محروميت باشگاه و بازيكنان و هواداران به دليل تخلف برخى هـواداران؛ امـا ايـن 

ـ  دليل فقدان عنصر مؤاخذۀ ناشى از ظلم ـ كه در جريان قاعده وزر معتبـر اسـت موارد به

  .اند همگى تخصصاً از قاعده بيرون

  ها كليدواژه

  . وزر، وازرة، قاعده وزر، قاعده فقهى

    

                                                            
  23/08/1398: تاريخ پذيرش  17/05/1398: تاريخ دريافت

 a.farahnak@isca.ac.ir  حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامىاستاديار پژوهشكده فقه و * 

  

 پژوهشى  ـ علمىفصلنامه 
  1398، تابستان )98پياپى (سال بيست و ششم، شماره دوم 

Feqh 
A Quarterly Scientific-Research Journal 

Vol. 26, No. 2, Summer, 2019 
)۲۶-۶صفحات(  
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  مقدمه

يكـى از  .بر پژوهشگران عرصه فقه پوشيده نيست ،اهميت قواعد فقهى در فرايند استنباط

ادله اربعه اعم از كتاب عزيز، سنت، اجماع و عقل بر ثبوت  .اين قواعد، قاعده وزر است

آيات نفى ظلم از سوی خداوند متعال و آيات نفى رابطۀ ظالمانه . ده دلالت دارنداين قاع

كه روايات  كند؛ چنان گناه دلالت مى وسيلۀ بى ميان بندگان بر نفى تحمل وزر گناهكار به

رساند و سرانجام عقل نيز بـه  كنند؛ اجماع نيز همين را مى نيز بر همين مضامين دلالت مى

نقض و اسـتثنا  عنوان مواردی چند به. كند خاطر گناهكار حكم مى به گناه قبح مؤاخذه بى

در ذيـل، ايـن مـوارد . انـد اند كه همگى تخصصاً از قاعـده بيرون برای اين قاعده ياد شده

  .شوند طرح و بررسى مى

  بررسى امكان نقض قاعده . 1

عقل  احكاماز  يگریبر د يكىوزر  ازآنجاكه قبح تحميل رسد نظر مى بهدر نگاه نخست، 

عملى و از مقوله بايدهاونبايدهاست نه از احكام نظری، و برخى احكام عقل عملى بسـته 

در ايـن رابطـه، علامـه . تواند استثنا داشـته باشـد تغيير هستند، اين قاعده مى به مصالح قابل

  : نويسد مى طباطبايى

سـت تـا سبب گناه غير، از احكام عقل نظـری ني حكم عقلى قبح مؤاخذۀ انسان به

دنبال داشته باشد بلكه از احكام عقل عملى است كـه  استحالۀ وقوع مؤاخذه را به

توانـد فعـل  بـر ايـن اسـاس جامعـه مى. ثبوت و تغير آن تابع اجتماع انسانى است

رو، او را مؤاخذه كند يا فعل  صادر از فرد را صادر از شخص ديگر بداند و ازاين

ند؛ مانند اينكه جامعه بر كسى حقـوقى داشـته صادر از فرد را فعل صادر از او ندا

تواند حقوق يادشده را از قاتـل  باشد و ديگری او را به قتل برساند كه اجتماع مى

های شخصى را كه عليه اجتماع شوريده و بـاغى  استيفا كند يا اينكه جامعه نيكى

   .)304ص :5ج،  ق1390، طباطبايى(شود ناديده بگيرد  شمرده مى

كـه از ادامـۀ  حساب آيند؛ چنان اين موارد چيزی نيستند كه استثنا به رسد مىنظر  اما به
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خاطر گنـاه ديگـری  زيرا وقتى شخص به 1شود؛ نيز روشن مى طباطبايىسخن خودِ علامه 

شود كه وزر و گناه غير، وزر و گناه خود شخص حساب شود وگرنه صـرف  مؤاخذه مى

يگر، مصـداقى از ظلـم ب گناه فرد دسب يت بهمسئول گناه و بى مؤاخذه و مجازات انسان بى

رو،  بردار نيست؛ ازايـن است كه قبحش از آن دسته احكام عقل عملى است كه تخصيص

سـبب گنـاه  بردارشـدن حكـم عقلـى قـبح مؤاخـذه و مجـازات بـه توان تخصيص باز نمى

  2.آنكه وزرِ غيرْ وزر خود او هم حساب شود ديگری را پذيرفت بى

عده وزر، عنصر مؤاخذه و مجازات است؛ چون ازآنجاكه مؤاخـذه نكتۀ اساسى در قا

خاطر گناهكار و مسئول، مشمول ظلم است، ممكن  گناه و فاقد مسئوليت به و مجازات بى

آنكه تحميـل  خاطر مصلحت يا مصالحى كسى وزر ديگری را بردوش بگيرد؛ بى است به

تـوان بـا قاعـده وزر بـه  نمى در اين صورت. باشد  يا تحمل آن از باب مؤاخذه و مجازات

  .آن اعتراض كرد و آن را مخالف قاعده تلقى كرد

داننـد؛ ولـى همـۀ ايـن  مواردی طرح شده است كه آنهـا را اسـتثنائات قاعـده وزر مى

همين امر موجب خروج تخصصـى ايـن . موارد خالى از عنصر مؤاخذه و مجازات هستند

از اين مـوارد، كـه معمـولا جنبـۀ تحميـل  حال، برخى بااين. گردد موارد از قاعده وزر مى

  .شوند اند، ياد و بررسى مى وزر را نشانه رفته

                                                            
ففى هذه الموارد وأمثالها لا يری المجتمع السيئات التى صـدرت مـن المظلـوم إلا أوزارا للظـالم، «: نويسد وی مى. 1

  .)305-304ص: 5ق، ج1390، طباطبايى: ك.ر(وإنما تزر وازرته وزر نفسها لا وزر غيرها 

بـه  اسـت ای كه پرداخت كرده گيری ديه تواند برای بازپس له عاقله معتقد است كه عاقله مىئسدر م ;شيخ مفيد. 2

. علامه حلى اين انديشه را جمع ميان عقل و نقل دانسـته اسـت. )737ص : ق1413 شيخ مفيد،( جانى رجوع كند

داری  اين جانـب. كم عقلمقتضای ح ،ثبوت ديه بر عاقله مقتضای اجماع است و رجوع عاقله به جانى باور او، به

قـال الشـيخ فـى الخـلاف و « :له عاقلـه اسـتئنخوردن حكـم عقـل در مسـ معنای تخصـيص از سوی علامه باز بـه

و لا . ترجع العاقلـة علـى القاتـل بهـا: و فى أصحابنا من قال الدية فى قتل الخطأ تجب ابتداء على العاقلة: المبسوط

لا بعد فيه، بل فيه أيضا الجمع بين المعقول و المنقول، فإنّ الإجماع لمّا  و«: گويد سپس علامه مى »...أعرف به نصّا

دلّ على تضمين العاقلة، و العقل لمّا دلّ على أنّ العقوبة إنمّا تجب على الجانى، جمع شيخنا المفيد بذهنه الثاقب و 

و جعـل لهـا الرجـوع علـى الجـانى، فكره الصائب بين الدليلين، و ألزم العاقلة ضمان الدية، لدلالة الإجماع عليـه، 

، ق1413علامه حلى، (» "لا أعرف به نصّا": أصاب حيث قال ;و شيخنا أبو جعفر الطوسى تعويلا على دليل العقل

  ).  290ص :9 ج
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  قاعده موارد ادعای نقض. 2

توان به  هايى نيز مى پاسخ. اند عنوان نقض يا استثنای قاعده وزر مطرح شده برخى موارد به

  . كنيم در ادامه، آنها را بررسى مى. اين موارد داد

  عاقله. 1-2

موضـحه و بيشـتر يـا  خطئـى ى مانند قتل خطای محـض يـا جراحـتئهای خط تدر جناي

اينجاست كـه اشـكال . او بايد ديه را بپردازند ۀعاقل ،جای جانى به ،جنايت مجنون و صبى

قاتل كس ديگری  مثلاً  چگونه است كه :استمخالفت اين الزام با قاعده وزر طرح شده 

ای است كه حتى شـيخ  گونه به اين اشكال قدمت ؟ديه افراد ديگر ۀكنند است و پرداخت

  .)105ص :ق1413، يدمف يخش( مفيد نيز آن را نقل كرده است

ومادری يا پدری ماننـد بـرادران و عموهـا و  پدری) ذكور( منظور از عاقله خويشاوندان

 ،پـس از آن ،)باشـد رده بـودهكه جانى بـَ درصورتى ،آزادكننده( سپس معتق ،فرزندان آنها

های غيرعمد يكـديگر را  هريك از طرفين خسارت ،موجب آن عقدی بهدر ( ضامن جريره

قـانون  468در مـاده . )599ص :2 ، جتـا بى ،ينـىامـام خم( اسـت 7سرانجام امام و) عهده بگيرند به

عاقله عبارت است از پدر، پسـر و «: و شرع مقدس اسلام چنين آمده است ىمجازات اسلام

كسـانى كـه در  ۀهمـ. ب طبقـات ارثيـيا پدری به ترتبستگان ذكور نسبى پدری و مادری 

  .»باشند ه مىيمكلف به پرداخت د یصورت مساو به ،توانند ارث ببرند زمان فوت مى

عاقلـه را تخصيصـى از  ۀبرخـى مسـئل ،آيـد دست مـى گونه كه از سخنان فقيهان به آن

ى از قاعده وزر ياستثنا ،عبارتى بهو  )38: نجم( )یلا تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَ ( ۀعموم آيه شريف

دانند و پرداخت ديه از سوی عاقله  بيرون مى آن را تخصصاً  دانند و برخى ديگر اساساً  مى

ۀ يكـى از ايـن دو ديـدگاه در نوشـت. كشـد دوش مى دانند كه عاقله آن را به را وزری نمى

  .1آمده است خوبى بهسنت  عالمان اهل

                                                            
اين از مقوله تحمل جنايت غير نيست  كه اساساً است وجوب ديه بر عاقله تخصيص حكم عام است و گفته شده . 1

 منتظـری،: ك.نيـز ر ؛253ص :3، جتـا بـى ،صـنعانى( و تناصر و همياری ميان مسلمانان است بلكه از باب تعاضد

 . )558ص :2ج ق،1397، ؛ سيد سابق 563ص :2 ، جتا بى
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يكـى از مـدارك قاعـده وزر در بخشـى از قاعـده  تر گفتيم كه آيۀ شـريفۀ وزر پيش

است يعنى نفى تحمل يا تحميـل گنـاه و آثـار گنـاهى كـه ديگـری انجـام داده اسـت از 

شـود چـون  وقتى چنين است، ديگر آيۀ شريفه مورد ضمان عاقلـه را شـامل نمى. ديگری

اعـده وزر حال، از خـودِ ق اين خطاست و خطا هم گناه نيست؛ اما با ضمان عاقله در فرضِ 

حال چگونه . بيگانه نيست؛ زيرا تحميل خطای فرد به ديگری نيز خلاف قاعده وزر است

اند و ديگران بايد  است كه در شرع مقدس، عاقله موظف به پرداخت تحمل ديۀ غير شده

تاوان اشتباه ديگری را بپردازند؟ پس يا بايـد عاقلـه را خطاكـار دانسـت كـه اثـر خطـای 

حسـاب آورد يـا اينكـه  كشند و خطای جانى را خطـای عاقلـه بـه ىدوش م خودشان را به

ن به خود تكليف به پرداخت ديه را عملى ناشى از مصلحت يا مصالحى بدانيم كه سود آ

  ... .گردد يا عاقله نيز برمى

  : گونه آمده است ها اين در ذيلِ شماری از اين ديدگاه

 بـار معتقدنـد عاقلـهاسـت شـده  دليل اينكه كوتاهى عاقله سبب بروز جنايت به برخى

و در نتيجـه بـا قاعـده  )218ص: 1جق، 1415، یافنـد: نقل از بـه( كشد دوش مى كوتاهى خود را به

پيش  نيزی را موضوع تناصر و هميار ،هر چند پس از آن وزر مخالفتى پيش نيامده است،

انـد و بـر  انسـتهضمان عاقله را مربوط به نظـام قبيلگـى د نيز اساساً  عضىب .)همـان( كشند مى

پرداخت ديه از  اند اساساً  اند و البته باز گفته مدی آن در حال حاضر استدلال كردهآناكار

پيمـانى برخاسـته از مصـلحت اسـت  ۀمعنای مجازات عاقله نيست بلكه نتيج سوی عاقله به

  . )222-221ص :1 ج،  ق1427 ،یشوشتر  ىمرعش( كه ميان قبيله بر پرداخت ديه بسته شده است

داننـد و تكليـف  پذيرند و آن را از باب مؤاخذه نمى اما ديگران كوتاهى عاقله را نمى

هـا و  دنبال حكمـت آنكه به بى از اين افراد، برخى .قبول دارندعاقله را در زمان حاضر نيز 

دانيم كه خداونـد حكـيم  مى كه ما اجمالاً  همين«: نويسند طور كل مى به ،علل مسئله باشند

عاقلـه  ۀن است و قبيح بر او ممتنع، خود علتى اجمالى برای حكـم ديـسَ حَ است و كارش 

دنبــال اســرار و مصــالح آن،  ولــى برخــى ديگــر بـه؛ )531ص :4 ، جق1404، فاضــل مقـداد( اسـت

  :برخى از اين وجوه بدين قرار است. اند را طرح كردهوجوهى 
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لازم آيـد و  ناهكـارسبب گ گناه به اخذه بىؤاين الزام از باب عقوبت نيست تا م: الف

 ق،1415 ى،طبرس( ، بلكه حكمى شرعى تابع مصلحت استدرآورد ظلم و ستمسر از 

چـون از بـاب  قطعى است ولـى غيرْ  تحمل وزرِ  ،پس طبق اين ديدگاه .)158ص :3ج

رسـد ـ آن را  مجازات نيست و وجود مصلحت ـ كه سودش به خود عاقلـه نيـز مى

  .ى استانطباق ظلم بر آن منتف ايجاب كرده،

چـون  فراگيـرد؛امـوال او را  ۀاحتمال دارد ديه همـ ،اگر قاتل محكوم به ديه شود: ب

 رود هـدر مـى خـون مقتـول بـه ،رهـا شـود نيـز تكرار خطا از او ايمن نيست و اگر

  .)217ص :12ج تا، عسقلانى، بى حجر ابن(

خـاطر  بـهكـار بـه هـدردادن خـون مقتـول  ،اگر تنها او غرامت دهد تا به فقر رسد :ج

شـود؛ زيـرا  عاقلـه گذاشـته مـى ۀبـر عهـد رو، ؛ از ايـنشود كشيده مى پرهيز از فقر

  .)همان( احتمال فقر يك نفر بيش از فقر يك گروه است

بـيش از  خطـا بازگشـت دوبـاره بـه دربـارۀتأثير در قبول هشدار يك گروه  اساساً : د

بازدارنـدگى  ۀبجن ،ير ديگرتعب به ؛)همان( دهد هشداری است كه شخص به خود مى

   .آن بيشتر است

در جايى كـه جنايـت  :از باب كمك به ضعيف و فريادرسى مظلوم استاين الزام : ه

  .)558ص :2ج، ق1397د سابق، يس ؛100ص :3 جق، 1423 الغطاء، كاشف( نبوده است او با تقصير

نى حسي( شود خويشاوندان يكديگر را از ارتكاب جنايت بازدارند اين الزام سبب مى: و

  .)558ص :2ج ،ق1397 د سابق،يس ؛244ص :6 ج تا، يرازی، بىش

 ۀطـور كـه اكنـون عاقلـه ديـ همان ؛پرداخت ديه از سوی عاقله از باب مبادله است: ز

او  ۀكننـدگان ديـ پرداخـت شمارزمانى نيز جانى نيز در  ،گيرد عهده مى جانى را به

  1.)244ص :6 جتا،  يرازی، بىشحسينى ( خواهد بود

 ۀطبـق قاعـد .اخت ديه از سوی عاقله براساس مصلحتى ناشى از قاعـده اسـتپرد: ح

در  ،در عـوض ،جانى است برِ  ارث، ازآنجاكه عاقله »من له الغنم فعليه الغرم«فقهى 

                                                            
 .بازگشت اين وجه به وجه الف است .1
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 :2 ، جتـا ی، بىمنتظـر( دوش بگيـرد او را هم بـه ۀاين گرفتاری بايد غرامت پرداخت دي

  . ) 563ص

 نظـر آنـان، بـه. داننـد امـروزی مـى ۀل و همـان بيمـبرخى ضمان عاقله را كفالت متقاب

رسـد  در وقت گرفتاری به داد همگان  تاخواسته است چنين خداوند متعال برای بندگان 

 ۀمـيب، ديه عاقلـه عقيده اينان به .تنها به جانى بلكه به عاقله نيز خواهد رسيد و مصلحتش نه

محـض  یارتكاب قتـل خطـاچون است؛  از طرف شارع مقدس اسلام ىالزام ىِ خانوادگ

ن اسـت و هـر يسـنگ قتـلْ  يـۀازآنجاكـه دو  است ىو در انتظار هر انسان ىنيب شيپ رقابليغ

كـان و ينزد د، شـارع مقـدس اسـلامْ يآرپرداخت آن ب ۀتواند از عهد ىنم ىآسان به ىانسان

 نكـه اقـوامينخسـت ا :ديبا دو ق(شاوندان قاتل را به كمك فراخوانده و بر اقوام قاتل يخو

واجب كرده كه ) باشند، نه زنان آنها ینكه از مردان اقوام پدريگر ايد ؛قاتل باشند یپدر

شخصى خـود را دربرابـر  ،اگر در اين عصر ؛ حالمحض قاتل را بپردازند یقتل خطا يۀد

مكـارم : ك.ر( شود دليل انتفای موضوع، ديه از عاقله برداشته مى به ،خطای محض بيمه كرد

  .)1398شيرازی، 

وجوب پرداخت ديه بـر عاقلـه از بـاب مؤاخـذه و  اساساً : توان گفت طور كلى، مى به

مجازات عاقله نيست؛ چون عاقله در خطای جانى شركت نكرده است تـا بخواهـد تـاوان 

پس دهد بلكه اصل آن ناشى ازتعهدی نانوشته و متقابـل ميـان افـراد يـك گـروه و قبيلـه 

تنها اصل آن را امضا كـرده بلكـه آن را  تعهد، نه دليل منافع اين شارع مقدس نيز به. است

پس اين مورد بـه قاعـده وزر ربطـى . )169ص :4 ، جق1406داماد،  قمحق(واجب نيز كرده است 

خاطر ديگـری اسـت و از سـوی  سو مورد آن نفـى مؤاخـذۀ يكـى بـه ندارد؛ چون از يك

مل متقابـل وجـود عنه، پيمان ح ديگر در جايى است كه با شرايطى ميان حامل و محمول

 . باشدنداشته 

  ولدالزنا .2-2

وجـه جـامع آنهـا . شود ولدالزنا سخن گفته مىموضوع از  ،در علم فقه در ابواب مختلف

ــه )232ص :6 ، جق1420صــدر، ( بحــث از محروميتــى اســت خاطر وزر  كــه ممكــن اســت او ب
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 شـود اده داده نمـىزكات به زناز :از اند ای از اين موارد عبارت پاره. شود  ديگران متحمل

 ؛)197ص :ق1421آبـادی،  نجـم( جماعـت ولـدالزنا نباشـد ماما ؛) 126ص :4 ج ق،1419 ،يزدی  طباطبايى(

الزنا شـهادت ولـد؛ )276ص :1 ، جق1415علـوی، ( ت هـلال پذيرفتـه نيسـتيشهادت او در رؤ

ــه نيســت ولــدالزنا  ؛) 51ص :3 ج ق،1423 الغطاء، ؛ كاشــف288ص :2 جق، 1418ى، محقــق حلــ( پذيرفت

ــد قاضــى باشــد نمــى ــه،مغن: ك.ر( توان ــام  ؛)65-62ص :6 ، جق1421 ي ــدالزنا از حائزشــدن مق ول

ولدالزنا از پدر و مادرش ارث  ؛)163ص :ق1411،  ىخلخال یموسو( مرجعيت تقليد محروم است

گفتـۀ  بـه( حد ولدالزنا نباشد یجرم ؛)347ص :7 ، جق1413ن، ين الديز() برخى ۀگفت به( برد نمى

) گفتـۀ برخـى به( كافر ذمى است ۀولدالزنا مانند دي ۀدي ؛)276ص :1 ، جق1415علـوی، () رخىب

  .)1018ص :4، جق1409 ى،محقق حل(
خاطر امـری  اين موارد محروميتى است كه شـخص بـه كه گفتيم، نقطۀ مشترك چنان

 آيد در اينجا اين بحث پيش مى. شده استدچارش  كه خود در ايجاد آن دخالت نداشته

دوش بكشـد بااينكـه او دخـالتى در آن نداشـته  كه چرا او بايد وزر پدر و مادر خود را به

فـى تهـا را بـا قاعـده وزر من ايـن محروميـت برخـى اجمـالاً  ،خاطر همين اشـكال به. است

 كـم دسـتيـا  )62ص :6 ، جق1421 يـه،مغن: ك.از منصـب قضـاء، ر يتمحروم یبرا ،نمونه یبرا( اند دانسته

، ق1413ى، ثـان يدشـه ؛426ص :4 ، جق1387ن، يفخـرالمحقق( طرح شده استما قاعده وزر تنافى آن ب

گناهكـاربودن او بلكـه  ۀهـا را نـه زاييـد ايـن محروميـت ولى برخـى اساسـاً  ؛)223ص :14 ج

خـوئى، ؛ 435ص :2ج ق،1407، ىمحقـق حلـ( شـمرند خاطر پديدآمـدن نقصـان در شـخص مـى به

كـه  چنـان ؛آيـد هـا بـرای او پديـد مـى يـن محروميـتكه درپـى آن ا )376ص :17 ، جق1418

در برخى كلمـات . جماعت باشد تواند برای ديگران امام آيد و نمى دنيا مى شخصى لال به

شـده دارای شـرافت اسـت و  گونه بيان شده كـه مناصـب ممنـوع وجه نقصان اين ،فقيهان

، ق1404 جـواهر،صـاحب ( تصدی آنها از سوی زنازاده موجب تنفـر طبـاع مـردم از آن اسـت

 ق،1414ى، علامه حلـ :جمعه و جماعت منصب امامت؛ 504ص :8 ، جق1413ى، علامه حل: شهادت ؛13ص :40 ج

 يلـه،ولـدالزنا از مناصـب جل يتوجوه محروم ۀدربار ؛163ص :ق1411،  ىخلخال یموسو: افتاء بمنص ؛25ص :4 ج

  .)237ص :6 ، جق1420صدر، : ك.ر
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دشده حاصل نقصانى است كه ناخواسته از جانب غير های يا رسد محروميت نظر مى به

همچون كمبودهايى در ساير مـوارد كـه ناخواسـته شـخص دچـار آن  :استبه او رسيده 

امـا آيـا ايـن سـتمى  ؛شـود ها را متحمل مـى برخى محروميتاو  ،دنبال آن شده است و به

زيـرا  روشـنى منفـى اسـت؛ شرع بر اين شخص شـده اسـت؟ پاسـخ بـه ۀاست كه از ناحي

 ،انـد و در واقـع چنينى او شـده اين كه باعث تولدِ  اند مسئول اين وزر و ستم فرد يا افرادی

هـا ناشـى از مؤاخـذه و  وگرنـه ايـن محروميت آنهاسـت ۀعهـد هـا بـه وزر اين محروميت

و مجـازاتى كـه قاعـده وزر آن را   مؤاخـذه: سبب عمل خلاف ديگری نيست مجازات به

  .كند نفى مى

زاده بلكه افـراد ديگـری نيـز كـه بـدون اختيـار، محـروم  بايد دانست نه زنا اما اجمالاً 

های  گونـه به اند در نظـام عـدل الهـى اند يـا حتـى يتـيم شـده دنيا آمده جسمى يا روحى به

گيرند؛ ازجمله اينكه در قيامـت بازخواسـتى كـه از  و جبران قرار مى مختلف مورد لطف

توان در كتب كلامى جويا  فصيل اين مطلب را مىت. شود از آنان نخواهد شد ديگران مى

  .شد

  المال موارد پرداخت ديه از طرف بيت. 3-2

المال است كه مكلف به پرداخـت  جانى شخص ديگری است ولى اين بيت ،در مواردی

نبـود عاقلـه  ؛خطای قاضى: از اند شماری از اين موارد عبارت .جنايت او شده است ۀهزين

عمـد و  شدن قاتل عمد و شبه متواری ؛بودن قاتل مجهول ؛رداخت ديهيا ناتوانى عاقله در پ

اثـر برشـدن فـرد  كشـته ؛شـدن جسـد در شـوارع عـام يافـت ؛دستگيرنشدن تا زمان مرگ

ّ  ازدحام جمعيت و منتسب  ۀدو اقرار مختلف از دو شخص دربار ؛ننشدن قتل به فردی معي

اجـرای حـد يـا  ؛م احتمال توطئهشرط عد احد و رجوع اولى از اقرار خود بهوقتل مقتول 

 ،كه مال نداشته باشـد درصورتى ،ذمه كه موجب ديه است جنايت اهل ؛تعزير موجب قتل

بيشـتربودن ديـه از  ؛كشتن مهاجم مجنـون توسـط مـدافع ؛پردازدبمشروط بر اينكه جزيه 

 ،رتدر اين صـو هتعداد عاقله بر مبنای تقدير كه هر عاقله بايد ميزان خاصى را بپردازد ك

اهـم و «قاعـده  ۀكه زيـر سـاي، سپر انسانى در جنگ ؛شود المال پرداخت مى مابقى از بيت
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 یبـرا( )16ص :ق1419 يرازی،شـ ينىحسـ( شـوند كشته يـا زخمـى مـى، »ضرورت«يا قاعده  »مهم

  .)129ص :1391ى، و صادق ىصادق: ك.ر ،موارد ينا يلتفص يافتدر

تعبيـری  المال و به بيت ۀعهد ديه به پرداخت مشترك موارد يادشده اين است كه وجه

بـا قاعـده وزر در تنـافى  مسـئله ايـن .آنكه مرتكب خلاف شـده باشـد بى افتد، مى دولت

  .است

رسد وجه مشـترك  نظر مى به ،ای كه بر اثبات اين موارد اقامه شده است علاوه بر ادله

كـه بـرای  چنان ؛الدم قائل است اين موارد احترامى است كه شرع برای انسان محقون ۀهم

عبـارت  شده اسـت، المال گذاشته بيت ۀعهد پس از آنكه ديه به ،نمونه در برخى روايات

 :29ج ق،1409ى، حـر عـامل: ك.ر(ای فقهى اسـت  كه خود قاعده آمده »لايبطل دم امرئ مسلم«

مكلـف و  كه برای مصالح ايجـاد شـده، المال بيت ،ازطرف شرع رو، ازاين .)145و  72صص

ديـه را خـود  ،مين اين مصلحت در اين مواردأكه برای حفظ اين حرمت و تت متعهد اس

چنـين تعهـدی  كه قاعده وزر در جايى است كه حامـل وزر غيـرْ  درحالى ؛برعهده بگيرد

مـن لـه الغـنم فعليـه  ۀلايبطل، قاعد ۀافزون بر قاعد .نداشته باشد و مصلحتى در كار نباشد

گونـه كـه دولـت و حـاكم،  كنـد؛ زيـرا همـان مىجاد نيز اين تعهد را برای دولت اي رمالغ

ن مقتــولا ۀ، بايــد ايــن ســرمايه را در ديــمقابــل در ،)غــنم(اســت وارث مــن لا وارث لــه 

   .)65ص: 1384 ی،با: ك.ر يشتر،ب يلتفص یبرا( )غرم( چنينى نيز هزينه كند اين

قـرار ارچوب هـهرجا مسئوليت و زيـانى در چ :گفت ىطور كل توان به جا مى از همين

از  ،شخصى يا اجتماعى متوجه شخص يـا اشـخاص ديگـر شـود ، ومستقيم يا غيرمستقيم

عمـومى باعـث  ۀنقليـ ۀوسـيل ۀبرای نمونه اگر تخلـف راننـد .مفاد قاعده وزر بيرون است

خسـارت و زيـان مسـافران را نبايـد مشـمول قاعـده  ،توقف آن ازسوی مجری قانون شد

  .مجری قانون را ضامن خسارت مسافران دانست و در نتيجه، دانست و آن را نفى كرد

تواند استثنای  نمى ،مواردی از تحمل وزر غير كه ناشى از تعهد انسانى است ،بنابراين

  :زيرازقبيل موارد  ،شمار آيد هقاعده ب

 یبه رهبـر جمهـور یا  هيهرگاه در نشر: 1364قانون مطبوعات مصوب  27ماده . الف

ّ يــران و يــا ىاســلام ه لغــو و يد اهانــت شــود، پروانــه آن نشــريــم تقلا مراجــع مســل
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  .و مجازات خواهند شد ىم صالحه معرفكمطلب به محا ۀسنديرمسئول و نويمد

كه مشمول قانون كار هستند مسـئول  يانىكارفرما: ىمدن يتقانون مسئول 12ماده . ب

 ينكارگران آنان در حـ ياو  یكه ازطرف كاركنان ادار باشند ىم ىجبران خسارات

 يىها ياطمحرز شود تمام احت ينكهمناسبت آن وارد شده است مگر ا  به ياام كار انج

 یهـا يـاطاحت كه اگرينا ياعمل آورده  به نموده ىم يجابا يهكه اوضاع و احوال قض

بـود   ىمقـدور نمـ يـاناز ورود ز يریبـاز هـم جلـوگ آوردنـد ىعمـل م مزبور را به

مسئول شـناخته  كه مطابق قانون  ىرتواردكننده خسارت درصوه ب تواند ىكارفرما م

  . يدشود مراجعه نما

و  ىمقـررات و ضـوابط فنـ یت اجـرايولئمسـ: 1369قانون كـار مصـوب  95ماده . ج

 85رشده در مـاده كموضوع ذ ین واحدهايولئا مسيارفرما كار برعهده كبهداشت 

ا يا ارفرمك یور ازسوكت مقررات مذيهرگاه براثر عدم رعا. ن قانون خواهد بوديا

ور ازنظـر كول مـذئا مسـيـارفرمـا كرخ دهـد، شـخص  یا ن واحـد، حادثـهيولئمس

  .ول استئن قانون مسيمندرج در ا یها ز مجازاتيو ن ىو حقوق یفركي

 ديگری چون تحمل وزر ؛نداشای قاعده وزر بند استثنتوان روشن است اين موارد نمى

و در  اسـت )و كارفرمـا مديرمسـئول(ازسـوی آنـان  وزر عواقب ناشى از تعهد و پذيرش

  .كشند دوش مى حقيقت، اينان وزر كوتاهى و تقصير خود را به

 .توانـد مسـتند آن باشـد سخنى دارد كه قاعده وزر مـى 95ماده  2گفتنى است تبصره 

  : اين تبصره از اين قرار است

85موضوع ماده  یران واحدهايا مديارفرما كچنانچه 
1

حفاظـت  ین قانون بـرايا 

ارگر قـرار داده باشـند كار يانات لازم را در اختكل و اميار وساكشت و بهدا ىفن

بدون توجه به دسـتورالعمل  ىرات قبلكلازم و تذ یها ارگر باوجود آموزشكو 

                                                            
 یشوراكه ازطريق  ىهاي كشور رعايت دستورالعمل یو منابع ماد ىانسان یصيانت نيرو یبرا«: گويد مى 85ماده . 1

 یجهـت جلـوگير( ىو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك) ىجهت تأمين حفاظت فن( ىحفاظت فن ىعال

هـا،  كليـه كارگاه یشـود، بـرا ىتـدوين م) و تأمين بهداشت كار و كارگر و محـيط كـار یا حرفه یها یاز بيمار

  .»است ىكارفرمايان، كارگران و كارآموزان الزام
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در . نخواهـد داشـت ىتيولئارفرما مسـك ،ديو مقررات موجود از آنها استفاده ننما

  .ت حل اختلاف نافذ خواهد بوديئه یصورت بروز اختلاف، رأ

گونه نيز آمده است كه يكى از شـرايط  دربارۀ علت عدم ضمان در خطای قاضى اين

اجرای قاعده اتلاف و در نتيجه حصـول ضـمان ايـن اسـت كـه شـخص متلـفْ مـأمور و 

المال اسـت  معذور شرعى نباشد؛ پس قاضىِ غيرمقصر ضامن نيست و ضمان برعهدۀ بيت

. )238ص: 3ق، ج1423از پژوهشـگران،  جمعـى(كه برای چنين مصالحى تدارك ديده شده اسـت 

علت عدم ضمان اين است كه قاضى محسن اسـت : ازطرفى، صاحب جواهر معتقد است

  . )79ص: 40ق، ج1404صاحب جواهر، (المال است  عهدۀ بيت و ضمان به

ای  گذشته از همه، گفته شد كه مفاد قاعده وزر نفى مؤاخذه است و در اينجا مؤاخذه

  .صورت نگرفته است

خاطر خطـای  داران باشگاه ورزشى از حضور در ورزشـگاه بـه محروميت طرف. 4-2

برخى هواداران
1

  

شى باعـث محروميـت ديگـر هـواداران از تماشـای زاعمال خلاف هواداران يك تيم ور

بااينكه آنان در ايـن اعمـال  ،شود خود باشگاه و كسر امتياز تيم مى ۀمسابقه و حتى جريم

برخى اظهارنظرها اين احكام منافى قانون اسلام دانسته شـده و  در. اند خلاف سهيم نبوده

  .)1398بزرگى، : ك.ر ،نمونه یبرا( نيز استناد شده است )38: نجم( )...لاتزر( ۀشريف ۀحتى به آي
تـوان بـا  نمـى ،ها اين تعهـدات را پذيرفتـه باشـند اما واقعيت اين است كه اگر باشگاه

ا قاعده وزر در جايى اسـت كـه تعهـدی بـه پـذيرش ؛ زيرقاعده وزر به آن اعتراض كرد

  .ديگری وجود نداشته باشد عواقب وزرِ 

  شدن زن بر شوهر خويش حرام .5-2

أولاد  ىح أب المرتضـع فـكني لا«قاعدۀ  خاطر به ،دختر خود را شير دهد فرزندِ  اگر مادرزنْ 

                                                            
 .سبب خطای ديگران است تماشاچيان هوادار نيز به محروميت تيم از داشتن. 1
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ن فرزند هرچند زن و شوهر از شيرخورد ،شود حرام مى بر شوهرش دخترش» صاحب اللبن

شـخص ديگـر يعنـى  بـار گنـاه يـا خطـای زن و شـوهر ،در اين صـورت. خبر نداشته باشند

  .)222ص :ق1413، یرازيش ىنيحس؛ 36ص :25 ، جق1413سبزواری، ( كشند دوش مى مادرزن را به

لا «اما در اينجا بايد اعتراض به كسى كرد كه دانسته يا ندانسته حكم و قاعـدۀ فقهـى 

به ديگر سخن، جدايى دختـر . نكرده است و او را بايد مسئول دانست را رعايت» ...ينكح

كـه بـا خورانـدن داروی اشـتباهى بـه  و داماد اثر وضعى اين شيردادن است، ماننـد كسـى

  .كند زند و اين اثر تكوينى را برای او ايجاد مى ديگری، به او آسيب مى

 بـاز بــه خــودِ هـای غيراختيــاری  از سـوی ديگــر، بازگشـت مصــلحت ايــن محروميت

های غيراختيـاری ديگـر از سـوی خداونـد متعـال  شدگان است و مانند محروميت محروم

َ (: جبران است قابل َ  لاَ إِن االلهّٰ ْ ظْلمُِ الناسَ شَ ي َ ي َ ن الناسَ أَنفْسَُـهُمْ كِ ئاً وَل . )44 :يـونس( )ظْلمُِـونَ ي

سـبب غيـر  و مجازاتى بـه  ذهتر هم گفته شد، در اينجا مؤاخ كه پيش از همه، چنانگذشته 

  .با قاعده وزر به آن اعتراض شود رخ نداده است تا

ّ  حرام. 6-2   نشدن ازدواج برخى زنان با مردی معي

ماننـد اينكـه مـردی  :شـوند در مواردی، برخى زنان از ازدواج با مردی معـينّ محـروم مى

اش بر او حـرام  الهدخترعمه و دخترخ ،در اين صورت ؛خود زنا كند ۀبا عمه و خال عامداً 

بـاور  بـه ،مردی بدون اطـلاعنيز  گاهى. انجام داده است آن مردبااينكه گناه را  ،شوند مى

پـس از  .دهـد مـىكند و عمل زناشويى انجـام  مىاينكه زنى بى همسر است با او ازدواج 

دو وزر او را  شـوند و آن بـر مـرد حـرام مـى آن زن و مـادر خـودِ آن زنكشف خـلاف، 

  .) 223ص :ق1413، یرازيش ىنيحس( شوند متحمل مى

  .جاری است نيزدر اين مورد  ،مورد قبلى گفته شد ۀآنچه دربار

  مقتول به قاتل ۀالناس از ذم االلهّٰ و حق انتقال حق. 7-2

از شهيد اول نقل است كـه اگـر كسـى ديگـری را ازروی ظلـم : نويسد محقق بحرانى مى

  .شود قاتل منتقل مى ۀمقتول به ذم ۀس از ذمالنا االلهّٰ و حق حقوق اعم از حق ۀكلي ،كشت
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ظاهر اين قضيه اين است كه اين انتقال با قاعده وزر تنافى دارد ولـى محقـق بحرانـى 

ديگر  اتگونه كه با آي منافات ندارد؛ زيرا اين آيه همان )...لاتزر( ۀاين با آي :نويسد مى

توانـد  مطلـب نيـز مـىو روايـات دال بـر ايـن  اتبا آي ،و روايات تخصيص خورده است

  .)113و  109صص :23دره  ،2 ، جق1423، نىبحرا( خوردبتخصيص 

 :سـر از تخصـص درآورَد ای ديگر بيان كـرد كـه گونه به توان عدم منافات را البته مى

وزر خـود  ۀكشـد و تحمـل ايـن وزر نتيجـ دوش مى را به قتل وزر ،واقع در ،شخص قاتل

 .كشد مى و مجازات وزر خود را اوست

  مجرم شخص ياناطراف یبرا ىمنف يامدهایپ. 8-2

دچـار خسـران  گنـاهش ىبـ ۀخـانواد ،و بـه زنـدان افتـاد جرمى مرتكب شد ىاگر شخص

اسـت كـه  ىظلمـ ، ايـندر واقـع :بايد گفـت. يستبا قاعده وزر سازگار ن ينو ا شوند ىم

و  يـاآن در دن یگـو پاسـخ بايـد هم او خود و است كرده اش شخص گناهكار به خانواده

او  یبـرا ىاز آثار عمل سوء شخص است وگرنه هـر مجـازات ينا ،در واقع .باشد آخرت

  .و آبرو يثيتح به مانند خدشه بينند، ىم آسيب اش خانواده ىنوع به ،درنظر گرفته شود

 يــلدر ذ یو. اسـت یشــرح اصـول کـافدر  ىاز ملاصـالح مازنـدران ىسـخن آن شـاهد

  : نويسد ىم »ولده ىماله أو ف ىأو ف نفسه ىمن ظلم مظلمة أخذ بها ف« يتروا

و ( يفهشـر يـهبـا آ شـود ىفرزنـدش م یكه پدر بـا ظلـم خـود باعـث گرفتـارينا

 رود؛ ىمـ يـرونب يفهشـر يۀنص از آ ينمورد با ا ينا يرامنافات ندارد؛ ز )...لاتزر

اسـت  ىكسـ رفته است و پـدرْ  يرونعاقله در خطا از آن ب ۀگونه كه مؤاخذ همان

وارد كـرده  اش یبعـد های بـه نسـل ی راصـفت مسـر ينرزندش اكه بر خود و ف

است كه بر آنـان سـتم روا داشـته اسـت و خداونـد بـه  ىاو همان كس يزاست و ن

  .)361ص: 9ق، ج1382 ،ىمازندران(كند  ىلم نمبندگانش ظ

شـونده  جبـران اما ظلمظاهر،  بهآن را  يت،روا ينهم يلذ يلىدر تحل ىكاشان يضف اما

ورود  یبـرا يىو جـا رود ىمـ يـرونظلـم ب يـتبا جبران آن از ماه يقتر حقكه د داند ىم

  : نويسد ىم یو. گذارد ىو قاعده وزر نم )یلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَ ( يفعبارت شر
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انتقـام ظلـم  ،و در ظاهر شوند ىظالم دچار عقوبت ظالم م یبعد های اگرچه نسل

و لا (: فرمايــد ىاونــد متعــال مكــه خد ىدرحــال ؛دهــد ىپــس م يگــریظــالم را د

و  يـابـدان در دن یبعـد های نسـل يـناسـت كـه ا ىدر معنا نعمت ينا ىول )...تزر

اسـت كـه در  ىاز ظلم يشثواب مظلوم در آخرت ب يراز يابند؛ ىآخرت دست م

  .)969-968ص :5 ، جق1406فيض كاشانى، ( بر او رفته است يادن
منصوص انجام شده يرغ يراتتعز ىبرخ ۀباردر ىاستفتا و پاسخ ،شبهه ينا یراستا در

  :است

طبعاً از اصل  ،نديان ببيهم ز یگرير از مجرم، ديمنصوص اگر غ یها مجازات در

ه فرزندان او كخارج است، مثل قصاص قاتل  )یلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَ ( ىقرآن

مثـل  سـتيت آن نيح در مورد مشروعيه نصّ صرك يىدر جا ىشوند؛ ول ىم ميتي

ه كـ ىدرحـال شـوند، ىشدت متضرر م هاش ب شدن مجرم عائله ىه با زندانكحبس، 

هـا  ح از جملـه مجـازاتيطـور صـر هن عقوبت را بيز اياند و شارع ن ردهكن ىجرم

ه يـح چگونـه توجيبـدون نـصّ صـر ىقرار نداده است، مخالفـت آن اصـل قرآنـ

  شود؟ ىم

  ن اسـتكـمـوارد مقـرره ممر در يـر است و تعزياز انواع تعز يكىحبس : جواب

 ینقـد ۀمـيا جريصورت شلاق باشد  گران شود، خواه بهيان به ديباعث ضرر و ز

د يـرات بايـثـر تعزكشود، وگرنه ا ىرات نمين امور مانع از تعزيو ا ىمال ۀميا جري

ارم شـيرازی، كـم( رسـد ىم مگـران هـيش بـه ديهـا انيـه غالبـاً زكل شود؛ چرايتعط

   .) 513-512ص :2 ، جق1427

 يزحدود و قصاص ن ىعلن یمنصوص و اجرا یها در مجازات تواند ىمسئله م ينا البته

  .ها در آن موارد نيز صادق است پاسخ ينهم .مطرح شود

  برخى موارد ديگر . 9-2

كه در آنها توهم حق و در نتيجه توهم تحمل وزر  شود نيز يافت مى گفتنى است مواردی

  :مانند ،شود و مخالفت آن با قاعده وزر مى
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عليــه مطالبــه و وصــول  ناشــى از محكوميــت قطعــى كــه از وراث محكــوم ۀجريمـــــ 

اجـرای  ،نقدی مورد حكـم باشـد ۀعليه هرگاه جريم شود؛ زيرا با فوت محكوم مى

 ،1352 ی،آبـاد ىعل( شود و جريمه از اموال ورثه وصول خواهد شد حكم موقوف نمى

 ؛)65ص :1389تارم،  و افشارمنش: نقل از به ،12ص :2ج
اجـرای  ،اموال مجرمى كه فوت كـرده اسـت كـه در واقـع ۀمصادر هصدور حكم بـ 

وارث محسـوب  بـرایحكم و ضـبط دارايـى و امـوال مجـرم متـوفى اثـر نـاگوار 

 ؛)همان( شود مى
ماننـد اينكـه فـردی كـه از راه  ؛شخصى ندارنـد ۀكه جنب ای تدابير و اقدامات امنيتىـ 

 و روزیِ كنـد  مـىامـرار معـاش  ،ن سوپرماركتخريدوفروش مواد غذايى و داشت

دادگـاه ضـمن در ايـن فـرض،  .مشـروبات الكلـى نيـز بفروشـد با اوست،خانواده 

مدت يـك  مبنى بر بستن فروشگاه به ای ىمينأمجازات كيفری ممكن است اقدام ت

ّ  .سال صادر كند مينى بـه حقـوق اشـخاص أاثر اين دستور قضايى و اقدام تـ ماً مسل

   .)65ص :1389تارم،  و افشارمنش: نقل از به ،12ص :2ج ،1352 ی،آباد ىعل( داردثالث سرايت 

وزر بايـد  ۀكننـد تحمل ،وزر اثر قهری ظلم ديگری است و در واقع ،اما در اين موارد

مالــك  هورثـ ضــمن اينكـه در مــورد نخسـت اساســاً  ؛بـه عامــل ايجـاد وزر شــكايت بـرد

حـق تصـرف در تركـه را  ،دون ادای آنميـت اسـت و بـ ۀكـه برعهـد يستندالناسى ن حق

خاطر شـخص ديگـری مجـازات  يك از اين موارد، كسى بـه ؛ آخر اينكه، در هيچندارند

  . نشده است

  گيری نتيجه

اند، تخصصاً از قاعـده  عنوان منافى قاعده يا تخصيص از آن طرح شده موارد نقضى كه به

شود،  دوش كشيده مى بار ديگری بهظاهر  اينكه هرچند در اين موارد به اند؛ چه وزر بيرون

برخـى نـه تحـت عنـوان مؤاخـذه بلكـه تحـت عنـاوينى : واقعِ آن چيزهای ديگری است

رسـد؛ در برخـى مـوارد،  دار است كه مصلحتشان در نهايت به خود باربردار مى مصلحت

شود و اين نقصـان موجـب محروميـت  وزر ديگری موجب بروز نقصان در فرد مقابل مى
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شود، نه اينكه ستمى روا داشته شده باشد، هرچند ايـن نقصـان ازسـوی  قهری شخص مى

شود؛ در برخى مـوارد، تعهـدی اسـت كـه باربردارنـده ازسـوی  خداوند متعال جبران مى

دوش  عهـده گرفتـه اسـت و در واقـع، ديگـران تعهـد خـود را بـه شرع يا شخص مقابل به

ای اسـت  ه است، اما مؤاخـذهكشند؛ در برخى ديگر، گرچه تحمل وزر از باب مؤاخذ مى

  .ظاهر بيگانه با وزر خود مستحق آن شده است كه شخصِ به
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  ۀ شرخریپدیدبررسی فقهی 
  با نگاهی به قانون مجازات اسلامی ایران
  *سميه نوری
  **اميرحمزه سالارزائى
  ***نادر مختاری افراكتى

  چكيده

منزلۀ سند بدهكاری، زمينۀ مشاغلى چون شرخری را فـراهم آورده  واگذاری چك و سفته به

متـر و بـا طلبكار به مبلغى كنشده از  مبلغ اسمى چك و سفتۀ وصولشرخر با خريداری . است

. كنـد ه اقـدام مىچك و سفت مندرج در مبلغاعمال راهكارهای قانونى يا غيرقانونى به وصول 

التفاوت مبلغ خريداری چك و سفته با مبلغ اسـمى ايـن اوراق، كـه مـورد مطالبـۀ شـرخر  مابه

پديـدۀ شـرخری در مـواردی بـا ارتكـاب . ساز تضارب فتواها در اين مسئله است است، زمينه

همين امر منجر به خلط مبحث در تبيين اين پديده . ی ناشايست شرخر نيز همراه استرفتارها

اين نوشتار با روش توصيفى ـ . كند گرديده و اهميت پژوهش در اين موضوع را دوچندان مى

تحقيق دربارۀ اين پديده  كند كه ارزيابى مى چنينشده  فتواهای مطرح ضمن بررسىتحليلى، 

بنابراين . دين ميسر خواهد بوداستيفای  ی انتخابى او در راستایها شيوهاز  با تمايز معاملۀ شرخر

نظر به اختيار الزام بدهكار به پرداخت تمامى بدهى، مستند به قول مشهور فقيهان، عدم  با امعان

كنندۀ ايـن الـزام خواهـد بـود؛ ضـمن  جريان ربای قرضى و ربای معاملى در اين مورد تقويت

 اسـت د قـانونىقابل پيگيرزمانى  نشدن اين پديده، رفتار شرخر صرفاً  انگاری دليل جرم اينكه به

  . كه به رفتارهايى مانند تهديد دست بزند

  ها هواژكليد

 .ينفروش دِ ربای قرضى، سفته، فروش چك،  تنزيلِ  شرخری،

                                                            
  10/08/1398: تاريخ پذيرش  25/03/1398: تاريخ دريافت

  hadafmand1396@pgs.usb.ac.ir   نبلوچستا و دانشجوی دكتری فقه و مبانى حقوق اسلامى دانشگاه سيستان* 
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  مقدمه

عنـوان  بـااشخاصـى  و نيـزبرخـى از مؤسسـات  را  امروزه وصول مطالبات چـك و سـفته

 شدار وصـول مؤسسـات يـا شـرخر عهـدهايـن هر دينـى كـه  .ددهن انجام مى هم» شرخر«

د، مشمول عسر و ورشكستگى نيست، بلكه در موارد زيادی اين بدهكار است كه شون مى

  . ندك استفاده از ناتوانى طلبكار در احقاق حق، از پرداخت بدهى امتناع مى با سوء

كنند؛  مىفعاليت  جهت وصول مطالباتبا راهكارهای قانونى در  ىمؤسساتالبته چنين 

را بايـد معلـول سـاختار معيـوب ـ  كه تعبيری ريشه در حقيقـت عرفيـه داردی ـ شرخر اما

اجتماعى و اقتصادی يا ساختار نـاتوان قضـايى و اجرايـى در پشـتيبانى از احقـاق حقـوق 

كـارگيری  ، در مواردی با بهاعمال راهكارهای قانونىاين پديده علاوه بر . مدعى دانست

زدن،  پشـتوانۀ هنجارشـكنى، ايجـاد رعـب، زور بـازو و كتـك غيرقـانونى و به های روش

ۀ پديدرو،  ازهمين 1.همراه استكلاهبرداری يا داشتن نفوذ و روابط در نهادهای مربوطه 

ولى نمود كيفری آن در جامعه  دارد، بررسى جای اينكه از حيث مدنى ، باوجودشرخری

  . كند جلوه مىتر  پررنگ

. اسـت دانـان كيفـری قـرار گرفتـه رفتار غيرقانونى شرخر، كانون توجه برخى حقوق

رونـد بـر  توجـه دليل تأثير قابل غيرقانونى را به های راهشرخر بر اعمال حق از  یاتكاآنان 

 ۀدر فلسـف؛ چراكـه اند توجهى برشمرده امر قابل ،ىختشنا لحاظ جرم نظم عمومى جامعه به

است كه مباشرت افراد در احقاق حقـوق آن ترين اصول قانونگذاری  ای پايهيكى قانون، 

بـه . ومرج و خدشه بر نظم عمومى است دادن به ايجاد هرج معنى اجازه خود در جامعه، به

ازطريـق قضـايى و اقـدامات حقـوقى  فقـطبراساس قانون، وصول مطالبات همين منظور، 

ی نامتعـارف ازقبيـل ايجـاد هـا راهبنابراين هرگونه اسـتيفای حـق از  ؛ميسر و ممكن است

كـه مسـتلزم تهاجمـاتى عليـه ـ ايجاد مزاحمت برای خـانواده  و توسل به خشونترعب، 

بـه ايـن مطالـب، اگـر   باتوجـه. شـود و غيرقانونى قلمـداد مـى استممنوع  ـ بدهكار شود

                                                            
 .1398محمودی جانكى، : ك.ر .1
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شرخر با خريداری چك و سفته به وصول آنها اقدام كنـد، نگـاه فقـه و قـانون مجـازات 

  مى به اين پديده چگونه خواهد بود؟اسلا

دربـارۀ شـرخری و هـای متعـددی  ها و تحليـل مصاحبه تاكنون نظران حقوقى صاحب

گونـه  هيچنويسـندگان امـروز  موضوعى، تا بـه ۀلحاظ پيشين اما به ؛اند انجام داده تبعات آن

ك از بـا دقـت در اينكـه فـروش سـفته و چـ. اند انجام نداده در اين باره پژوهش مستقلى

توجـه  در ايـن مسـئله، امـری قابـل مراجع تقليـداند، پراكندگى در آرای  مسائل مستحدثه

  . است

تحقيق دربارۀ فعاليت مؤسسات با محوريت خريـدوفروش چـك و سـفته، خـارج از 

منظورتحليــل و بررســى فقهــى پديــدۀ شــرخری، ضــمن  هبــنگارنــده . اســت ايــن نوشــتار

. قـرار داده اسـت فرضيه را روعيت معاملۀ شرخرمش ،قانون مجازات اسلامىن درنظرگرفت

مطالبات تبيين رفتار او در جهت وصول از تفكيك وجه معاملات شرخر  در همين راستا،

  . شود مى

  از ديدگاه فقيهانفروش سفته و چك . 1

  .شود ها در اين زمينه متفاوت است، اهمّ اين نظرات بررسى مى ازآنجاكه ديدگاه

  ديدگاه نخست. 1-1

 و فروشـنده )نـه صـوری( اشـداگر چك و سفته حقيقى ب 1،برخى از فقيهان معاصر رازنظ

مبلغ سفته يا چك را از صادركنندۀ آن طلبكار باشد، فروش آن بـه بـدهكار يـا شخصـى 

شماری از اين فقيهان فقط . صورت نقد و به قيمت كمتر، اشكال ندارد غير از بدهكار، به

انـد و از فـروش آن بـه  غيرمـديون سـخن گفتـهبه  ا شرايط مذكورمديون ب ۀذماز فروش 

  2.اند ميان نياورده خود مديون بحثى به

                                                            
   .1032، س256ص: 1تا، ج ؛ فاضل لنكرانى، بى1102، س230ص: 1 ، ج1385تبريزی،  .1

  .1398رسانى تبيان،  سه فرهنگى و اطلاعمؤس: ك.ر .2
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  ديدگاه دوم. 2-1

كه فروش سفته به مقدار كمتر، به خود بدهكار مانعى ندارد و معتقد است  1امام خمينى

نظـر  1،از فقيهـان معاصـر. )180ص: 10، ج1392امـام خمينـى، (فروش به غير او ربا و حرام است 

فروش چك و سفته بـه شـخص  ،طبق يك نظر .يكسان است 1با نظر امام خمينى برخى

  . ندارداشكال   ،، اما فروش آن به بدهكاريستثالث به مبلغ كمتر جايز ن

فروش چـك و  :است راهكار ارائه شدهاين  ،شدن معامله منظور جلوگيری از ربوی به

جــايز اســت كــه در  ىصــورت ســفته بــه مبلــغ كمتــر از قيمــت واقعــى بــه غيربــدهكار در

صورت گيرد و در ضمن آن، به مبلـغ فـروش چـك و سـفته،  ىشرع ۀالتفاوت، معامل مابه

  . )184ص: 10ق، ج1428بهجت، (شرط قرض شود 

توضيح اينكه مثلاً اگر شرخر با پرداخت صد ميليون تومان، دويست ميليون تومـان از 

ازای كـاری ماننـد  يـن مبلـغ مـازاد بـهبدهكار بگيرد، طبق معاملۀ ميان طلبكار و شـرخر، ا

ضمن اينكه طلبكار شرط ببندد كه شرخر مبلغى  ؛نقدكردن مبلغ چك و سفته قرار بگيرد

  . قرض دهد ىنيبه ميزان مبلغ فروش چك و سفته را به وی تا مدت مع

 از مـراد(ماهه 6 را هزار تومان10چك مقداری نبات به مبلغ  مثال ديگر اينكه خريدارِ 

بفروشد و در ضمن آن  كبه صاحب چ) ه قصد دريافت آن را داردكدی است سو ،مبلغ

الحسـنه  هزار تومـان قرض90 ه طرف مقابل مبلغكند كنفع خويش شرط  به كصاحب چ

هـزار 10مقداری نبات را بـه مبلـغ  چكِ تواند  مىخريدار  همچنين. بدون سود به او بدهد

 ؛مساوی گـردد ط فروش طلب بهشر ،تومان نقداً به صاحب چك بفروشد و در ضمن آن

هـزار تومـان 100دار خويش را به همـان  هزارتومانى مدت100 يعنى صاحب چك طلب

هزار تومان پس از فـروش طلـب 100 صاحب چك از طرفى بدين ترتيب،. نقداً بفروشد

هـزار 90پس طـرف مقابـل  ؛هزار تومان بدهكار10شود و از طرفى  مساوی، طلبكار مى به

  .ندك ك پرداخت مىتومان به صاحب چ

                                                            
بنـابر احتيـاط واجـب، جـايز  ،فروش چك و سفته به شخص ثالـث بـه مبلـغ كمتـر«: فرمايد االلهّٰ خراسانى مى آيت .1

 ،معاصـر نهايجهت مشاهده نظرات مشابه اين ديدگاه از فق). 2869، م600ص :ق1428وحيد خراسانى، (» نيست

  .1398نى تبيان، رسا مؤسسه فرهنگى و اطلاع: ك.ر



31  

 

 

س
رر
ب

 ى
قه
ف

 ى
د
پ

ي
 ۀد

خر
شر

 ی
اه
گ
ا ن
ب

 ى
لام

س
ت ا

زا
جا
 م
ن
نو
قا

ه 
ب

يا ى
ن
را

 

  ديدگاه سوم. 3-1

ای باشـد و  كه چك دوستانه نبـوده و مربـوط بـه معاملـه بنابر ديدگاهى ديگر، درصورتى

سند بدهكاری محسوب گـردد، مـانعى از خريـدوفروش آن بـه كمتـر يـا بيشـتر از مبلـغ 

حقيقـى را بـا ديگـری بـه مبلغـى  ۀكسى سـفت گاهىهمچنين  .مندرج در آن وجود ندارد

هـزار 900بـه  ،تومانى را كه سه ماه مدت دارد ميليون مثلاً سفته يك ؛دكن مى معامله كمتر

 ۀيك ميليون تومان اسكناسـى را كـه در ذمـ ،ند و در حقيقتك مىتومان پول نقد معامله 

تنزيـل « هـا ايـن گونـه معاملـه . فروشد مىهزار تومان پول نقد 900بدهكار، طلب دارد، به 

خالى از اشـكال  هدوستان ۀد؛ ولى معامله بر روی سفتنو اشكال ندار شوند مى ناميده »سفته

   1.واقعى در آنجا وجود ندارد نيست؛ زيرا بدهىِ 

ور چك يا سـفته بـه دو ددر توضيح ديدگاه سوم ذكر اين نكته ضروری است كه ص

  : شكل ممكن است

بـه  ای است كه مديون در مقابـل بـدهى خـود چك يا سفته: چك يا سفته حقيقى. الف

الحسنه باشد يا در قالب معامله  تفاوتى ندارد كه اين بدهى بابت قرارداد قرض .دهد طلبكار مى

سند بـدهكاری مـديون  ۀمنزل اين نوع چك يا سفته به. نسيه يا اجرت كار و حقوق يا غير آن

ار كبده ۀه فرد طلبى را كه در ذمكگردد بل  معامله بر خود آن واقع نمى ،به همين جهت ؛است

متـر بفروشـد، بـه ايـن عمـل ككه آن را بـه مبلـغ  درصورتى. فروشد به فردی ديگر مى ،دارد

  .شود ردن مبلغ چك گفته مىك مكيا تنزيل چك يا ) Escompte: فرانسوی(» اسكونت«

يـا سـفته  گفته شـده اسـت كـه صـدور چـك: چك يا سفته صوری يا دوستانه. ب

 ۀصادركنند ۀاری مطرح نباشد و ذمصوری يا دوستانه در موردی است كه طلب و بدهك

، يـك  كند و بدون انعقاد معامله به پول نياز پيدا مى ىمثلاً كاسب ؛چك يا سفته بریء باشد

نويسد و با فروش آن به فـردی  سال مى مدت يك ميليون ريال و به10برگ چك به مبلغ 

   2.كند ميليون ريال دريافت مى7مبلغ  ،ديگر

                                                            
 .1398مكارم شيرازی، : ك.ر .1
  .1398جمعى از طلاب، : ك.ر. 2
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  ديدگاه چهارم. 4-1

هر نوع خريـدوفروش سـفته و ن ميان بدهكار و غير آن، شتگذا بدون تفاوت گاهاين ديد

مصـداق تنزيـل و حـرام  ،ازای نقـدكردن آنهـا از مبلـغ اصـلى كـم شـود كـه بـه را چك

  1.داند مى

بودن در فرض فروش به خود بدهكار، آن اسـت كـه وی مبلغـى كمتـر از  وجه ربوی

دن بـدهكار كـراين وجـه در قالـب ابراء. تاس بر ذمه داشتهكه كند  آنچه را پرداخت مى

توضـيح مطلـب اينكـه . شـود مى دادهبخشى از مبلغ بدهى پاسخ  به اندازۀازسوی طلبكار 

منظور دستيابى به بدهى خويش، با فروش چك يا سفته به مبلـغ كمتـر  تواند به طلبكار مى

. زم كنـدو وی را بـه همـان ميـزان كمتـر ملـ بگيـرداز قيمت واقعـى، بـر بـدهكار آسـان 

توانى بـدهكار از پرداخـت مبلـغ واقعـى چـك و سـفته، ايـن امـر نادرصورت  ،عبارتى به

  . وصول بدهى طلبكار باشد تواند تنها راهكارِ  مى

  در فروش سفته و چكمحل اشكال . 2

و تبيـين حكـم  اهـابا درنظرگرفتن تمامى آنچه گذشت، استدلال به علت اختلاف در فتو

سط شرخر، بررسى محل اشكال در فروش سـفته و چـك خريدوفروش چك يا سفته تو

  . شود مى ه، اين مسئله بررسىدر ادام .طلبد را مى

  های دوگانۀ معاملۀ شرخر صورت. 1-2

فـروش سـفته و چـك، ازجهـت  در رسـد كـه نظر مى گفته، به های پيش به ديدگاه باتوجه

ری چك يا سفته شرخر در خريدا ۀنيست؛ چون معامل ىفروش بدهى پولى به اقل، اشكال

، با ايـن اسـتثنا استمصداق بيع دين پولى و تنزيل در فروش چك يا سفته  ،به مبلغ كمتر

 طباطبـايى(و دين، مشروط شـده اسـت  ىبودن بده ىبه واقع 2نيع ديل و بيكه اين جواز تنز

                                                            
  .1398، هادوی تهرانى: ك.ر .1

ــهرت  .2 ــالاتر از ش ــى، (ب ــه حل ــاملى، 396ص: 5ق، ج1413علام ــهيد اول، 65ص: 15 ق، ج1419؛ ع : ق1410؛ ش
  
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ای به دو صورت بيع دين و مصـالحه  چنين معامله ،در حقيقت. )76-75ص: 2ق، ج1410حكيم، 

  .شود منعقد مى )الذمه بدهكار است كه در مافى(لغ مندرج در چك و سفته بر مب

بودن ايـن معاملـه بـا اسـتدلال بـه صـلح  بودن معاملۀ شرخر، شـكل صـلح علاوه بر بيع

ن ين طرفيب ىدر موردی است كه نه نزاع يىصلح ابتدا. شود ناميدن آن روشن مى يىابتدا

در مقام  ـكسى  ممكن است. رود ان آنان مىيدر م ىعقد صلح تحقق يافته و نه توقع نزاع

 ـبودن معاملـۀ شـرخر  ردّ امكان مصالحه بر مبلغ چك يا سفته و يا به عبارت بهتـر، صـلح

بودن شـرخری در اسـتعمال خريـدوفروش چـك و  بگويد كه اشكال عمدۀ فرضيه صلح

م سفته توسط شرخر و طلبكار است و اگـر از شـرخر و طلبكـار دربـارۀ عملـى كـه انجـا

در  .دهند پرسش شود، در پاسخ از خريدوفروش چك يا سفته سخن خواهنـد گفـت مى

طور كه گذشت، صلح شرخر با طلبكار از قسم  همان :شود خصوص اين اشكال گفته مى

شـود و در هـر  بر تسالم واقـع مى ىای مستقل مبتن صورت معامله كه به استى يصلح ابتدا

ه فـردی حقـى از جملـه كنيعقد را دارد؛ مثل ا ه محقق شود، اثر همانكموردی از عقود 

ر ايـن د :ندكاسقاط  یگريرا از د ىت در انتفاع از اموال عمومير و حق اولويشفعه، تحج

ن به عوض انجـام شـود، اثـر يع كيمنظور تمل  را خواهد داشت و اگر به» ابراء«اثر  ،موارد

 قـانون مـدنى 758مـاده  همـين مضـمون در. )514ص: 4ق، ج1418طـاهری، (را داراسـت » عيب«

  : چنين آمده است

                                                                                                                                                              
  

 :تـا اسحاق فياض، بى؛ 127-126ص: 6ق، ج1387طوسى، شيخ ؛ 23-19ص: 4ق، ج1412؛ شهيد ثانى، 135ص

ابــن ادريــس در ســرائر،  ،)792-698ص: 2، ج1378هاشــمى خمينــى،  ؛ بنى159ص :ق1410؛ صــدر،87-78ص

از حكـم  رو، ؛ ازايـن)39ص: 2ق، ج1410ادريـس،  ابن(شمار آورده است  صحت بيع دين را حكمى اجماعى به

در ). 396ص: 5ق، ج1413علامـه حلـى، ( شـود تعبيـر مى» ديدگاه علمای اماميه«جواز بيع دين به غيرمديون، به 

نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاری و  بر مبنای آيين 1367قانون ايران نيز عمليات مرتبط با خريد دين تا سال 

شورای پول و اعتبار تصويب و در شورای نگهبـان تأييـد  26/8/1361كه طى جلسه مورخ (مقررات اجرايى آن 

در حـال . گرفـت شـورای پـول و اعتبـار انجـام  24/9/1366نامه مذكور مصـوب  يينبعدی آ ۀو نيز اصلاحي )شد

در قـانون عمليـات » عقـد خريـد ديـن«اين قـانون،  98با تصويب نهايى قانون برنامه پنجم، مطابق با ماده  ،حاضر

 90اده شورای پول و اعتبار نيز در اجـرای تكليـف مقـرر در مـ. افزوده شده است 1362بانكى بدون ربا مصوب 

های اجرايى عقد خريد دين و عقودی ديگر  دستورالعمل 25/5/1390 در جلسه مورخ شدهنامه اجرايى ذكر آيين

  .را تصويب و ابلاغ نمود
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آن واقـع شـده اسـت  یجا ه بـهكـجۀ معامله را يصلح در مقام معاملات هرچند نت

ن، اگـر مـورد يبنـابرا. ام خاصـۀ آن معاملـه را نـداردكط و احين شراكدهد، ل ىم

ع خواهـد بـود، بـدون يـجـۀ بيجۀ آن همان نتين باشد در مقابل عوض، نتيصلح ع

  . شود یع در آن مجريام خاصۀ بكاحط و يه شراكنيا

و  اسـتتصـوری  توان گفت كه صلح شرخر با طلبكـار فـرض قابل با اين توضيح مى

شرخر بر سر مبلغ اسمى مندرج در چـك يـا سـفته بـا طلبكـار دربرابـر پرداخـت مبلغـى 

الذمــه از  وجــه تملــك مافى. شــود الذمــه بــدهكار را مالــك مى نــد و مافىك مصــالحه مــى

بـرای  پـس ؛قلائيـه اسـت و عـرض خـارجى نيسـتملكيت از اعتبـارات عُ روست كه  آن

ذمه معـدوم  در دين يا كلى. اعتباركردن آن در موضوع اعتباری ديگر، مانعى وجود ندارد

آيد، بلكه موجود به وجود اعتباری است و اين موجود اعتباری گـاهى  شمار نمى مطلق به

بـا لحـاظ وصـف موجوديـت  عُقـلا نيـز. شود در خارج از ذمه و گاهى در ذمه اعتبار مى

   .)18-17ص: 1ق، ج1415خمينى،  امام(د كنن ملك و مملوك تعبير مى را اعتباری، آن

تحقق معاملۀ شرخر با طلبكـار بـا كـاهش مبلـغ اسـمى چـك و سـفته بـه دو  ،بنابراين

   .، ممكن استصورت بيع و مصالحه

م بدهكار به مبلغ اسمى چـك دانستن آن ازجهت الزا محل اشكال اين معامله و ربوی

چراكـه هـدف شـرخر از  ؛شرخر به طلبكار است كه بيشتر از مبلغ پرداختىِ است يا سفته 

شـده  التفاوت مبلـغ پرداخت خريداری اوراق چك يا سفته غالبـاً دسـتيابى بـه همـين مابـه

در نگـاه  رو، ازايـن .خواهد با پرداخت مبلغـى، تحصـيل سـود نمايـد مى ىنوع بهاو  :است

بـودن ايـن معاملـه را تقويـت  الزام بدهكار به مبلغ اسـمى چـك يـا سـفته، ربوی ،خستن

ميليـون تومـان باشـد و شـرخر آن را در 300يعنى چنانچه مبلغ اصلى چك مثلاً  ؛كند مى

ميليـون 300الـزام بـدهكار بـه مبلـغ  ،ها د، بنابه برخى ديـدگاهرخبميليون تومان 200 یازا

بنابراين دستيابى به توجيه مناسب در مورد تحقـق ربـا يـا  .استتومان مصداق ربا و حرام 

 ايـن مسـئله. بـدهى دارد عدم آن، ريشه در الزام يا عدم الزام بدهكار به پرداخـت تمـامىِ 

  . دليل اختلاف اقوال، نيازمند بحث و بررسى است به
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  قول به عدم الزام بدهكار به پرداخت تمام بدهى . 2-2

ز فروش دين به غيرمديون، مديون ملزم نيست كه بيشـتر طبق ديدگاه شيخ طوسى، پس ا

بـراج نيـز همـين  بناقاضـى . )311ص :ق1400طوسى، شيخ (از مبلغ پرداختى مشتری را بپردازد 

  :اين ديدگاه مستند به رواياتى است. )371ص: 5ج ق،1413علامه حلى، ( را دارد نظر

  : 7روايتى از امام باقر .الف

 ْ دِ بنِْ ال فضَُ عَنْ مُحَم ْ ِ ي انَ لـَهُ كـَعَنْ رَجُـلٍ  7سَأَلتُْ أَباَ جَعفْرٍَ : حَمْزَةَ قاَلَ  ىلِ عَنْ أَب

 َ ْ رَجُلٍ دَ  ىعَل َ ] بعَِرْضٍ [نٌ فجََاءَهُ رَجُلٌ فاَشْترََاهُ منِهُْ ي ذِ  ىثمُ انطَْلقََ إِل َ  یالـ ْ هِ الـد يـْعَل نُ ي

 ِ َ  ىفقَاَلَ لهَُ أَعْطنِ ْ مَا لفِلاَُنٍ عَل   كَ ي ْ قدَِ اشْترََ  ىفإَِن ْ كَ تهُُ منِهُْ ي َ فَ ي ِ  ىونُ القْضََاءُ فِ كُ ي  كَ ذَل

َ  7فقَاَلَ أَبوُ جَعفْرٍَ  َ ي ْ رُد عَل ذِ ي جُلُ الـ یهِ الر  َ ْ هِ الـد يـْعَل ذِ ي اشْـترََاهُ بـِهِ مِـنَ  ینُ مَالـَهُ الـ

جُلِ الذِ  یالر  لهَُ الد ْ   ؛نُ ي

نفر  و به او مديون بود ریديگ كه شخص پرسيدم در مورد فردی 7از امام باقر

سومى نزد فرد داين آمده و دين شخص مديون را از او در مقابل كالايى خريده 

خواهد كه دين خويش به فرد داين  و سپس به نزد شخص مديون رفته و از او مى

 7از امـام[ .را به وی واگذار نمايـد، چراكـه آن را از فـرد دايـن خريـده اسـت

شـخص «: نـدفرمود 7حضـرت ؟اين مورد چيستحكم مسئله در ] پرسيدم كه

مديون به نفر سوم مقدار مالى را كه به آن مقدار با فـرد دايـن معاملـه كـرده و از 

ق، 1409؛ حـر عـاملى، 100ص: 5ق، ج1407كلينـى، (» پـردازد وی خريد نموده است، مى

  .)347ص: 18ج

  :7روايتى از امام رضا .ب

دِ بنِْ الفْضَُ  عَنْ مُحَم ْ ضَا :لِ قاَلَ ي دَ  یرَجُلٌ اشْترََ  7قلُتُْ للِر ْ رَجُـلٍ ثـُم ذَهَـبَ  ىناً عَلـَي

 َ ْ صَاحِبِ الد  ىإِل َ ي َ  ى نِ فقَاَلَ لهَُ ادْفعَْ إِل ْ مَا لفِلاَُنٍ عَل ْ فقَدَِ اشْترََ  كَ ي َ يـَتهُُ منِهُْ فقَاَلَ ي هِ يـْدْفعَُ إِل

َ يقِ  ْ صَاحِبِ الد  ىمَةَ مَا دَفعََ إِل  ي َ  یذِ نِ وَ برَِئَ ال ْ عَل َ  ىَ عِ مَا بقَِ يهِ المَْالُ منِْ جَمِ ي ْ عَل   هِ؛ ي

كه ديـن شـخص مـديونى را از فـرد  پرسيدم در مورد نفر سومى 7از امام رضا

خواهـد كـه مبلـغ  سراغ شخص مـديون رفتـه و از وی مى داين خريده و سپس به
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 ۀشخص مديون به نفر سوم، به انـداز«: ندفرمود 7حضرت. دين را به او بپردازد

شـخص مـديون از  ،پـردازد و در نتيجـه مبلغى كه او به فرد داين داده اسـت، مى

: 6 ، ج1365طوسـى، شـيخ ( »شـود اش بـوده اسـت، بـری مى آنچه كـه بـر ذمـه تمامىِ 

  . )191ص

ازجملـه محقـق ، كنـد همـين مطلـب را تأييـد مىن هايظاهر عبارات برخى ديگر از فق

 :ق1410؛ شــهيد اول، 69ص: 2ج ق،1408قــق حلــى، مح( شــانحلــى و شــهيد اول در تأليفــات متعدد

  .)176ص: 2ج ق،1414؛ همو، 313ص: 3ق، ج1417؛ همو، 135ص

  قول به الزام بدهكار به پرداخت تمام بدهى . 3-2

: 15ق، ج1419، ىعـامل( الكرامـه مفتاح، ازجمله صـاحب كتـاب نهاياز فحوای عبارت مشهور فق

بدون اينكه بـر نظـر خـود  او .آيد دست مى دهى به، قول به الزام مديون به تمامى ب)71- 69ص

  :كند به روايات، چنين اشكال وارد مى نخستديدگاه  داران طرفاقامۀ دليل كند، بر استناد 

علاوه بر ضـعف سـند هـر دو حـديث و عـدم جبـران ضـعف آنهـا،  :نخستاشكال 

ى چـون نهايگفتۀ فق ، بلكه بهيستصريح در مطلوب ن 7روايت منقول از امام محمد باقر

  .ظاهر در مطلوب هم نيست )495ص: 8ق، ج1418، طباطبايى( المسائل اضیرصاحب 

وجهى برای برائت ذمه مديون  7فضيل از امام رضا در روايت محمدبن: اشكال دوم

  . ده استشمانده ذكر ن از مقدار باقى

ــه روايــات مورداســتناد  ــا طــرح همــين اشــكالات، اســتدلال ب ــز ب صــاحب ســرائر ني

  .)56ص :2ق، ج1410س، يدرا ابن(است  را رد كرده نخستديدگاه  انارد فطر

فضـيل از   بن علامه حلى در كتاب تذكره و در مقام بحث، تنها به ذكر روايت محمد

و عـلاوه بـر اشـكال بـر ضـعف سـندی، همچـون  اسـت بسنده كـرده 7امام محمد باقر

ديدگاه ايشان نيز بر . دنك ، صراحت اين روايت بر مطلوب را رد مىالکرامه مفتاحصاحب 

علامه (اين باور واقع شده كه پرداخت تمامى دين به مشتری از سوی بدهكار واجب است 

علامه در قولى ديگر، اين معامله را ضمان مجـازی شـبيه بـه بيـع . )20ص: 13ق، ج1414حلـى، 

  . )391ص: 5ق، ج1413علامه حلى، (داند  مى
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است كه لفظ خريدوفروش نه حقيقتاً و نـه عقيدۀ شهيد اول، اشكال اين مطلب آنج به

شود و ظاهر روايات گويای مطلق برائت است و اينكه فقط  مجازاً در ضمان استعمال نمى

ايـن  ،رو ازهمين ؛مشتری از مبلغى بریء باشد، چنين تخصيصى مخالف اصل برائت است

ق، 1414شـهيد اول، (مشتری به طلبكار را دارد  اقتضای برائت بدهكار از مازاد پرداختىِ  اصلْ 

  . )177ص: 2ج

بـار بيـع ديـن بـه  يـك او .در اين باره بسـامان نيسـت حلى ى چون علامهنهايفق یآرا

غيرمديون را صحيح دانسته و نظريۀ الزام بدهكار به پرداخت تمامى دين را پذيرفته و در 

رض بـر فـبـاوجوداين،  .اسـت ای را ضـمان شـبيه بـه بيـع دانسـته قولى ديگر چنين معامله

كـه در ايـن ـ روشن است كه انضمام ديدگاه برخى از مراجـع  اين تشتت، پوشى از چشم

عدم الزام مشتری به پرداخت مبلغى بيشـتر از مبلـغ  داران طرفبا ديدگاه  ـ رابطه گذشت

: 9ق، ج1426، ىقمّ  طباطبايى(بودن معامله است  پرداختى خريدار، حاكى از جلوگيری از ربوی

  .)203-202ص

كه ترجيح قول مشهور مبنى بر الـزام بـدهكار بـه پرداخـت تمـام مبلـغ  رسد مى نظر به

تحقيـق در اثبـات عـدم ابـتلای معاملـۀ  ،شك بى ،رو ازهمين يست؛خالى از قوت ن ،بدهى

اعم از ربای قرضى و ربای معاملى، تقويت قول به الزام بدهكار به پرداخت  ،شرخر به ربا

  . ردهمراه دا تمام مبلغ بدهكاری را به

  نبودن معاملۀ شرخر تحقيق در ربوی. 3

  عدم جريان ربای قرضى. 1-3

 .اسـتالذمـۀ بـدهكار قـرار دارد واقـع شـده  معاملۀ شرخر بر روی دين پولى كه در مافى

خود بـرای هريـك  خودیِ  نفسه و به سند بدهكاری است و فى ۀمنزل چك يا سفته صرفاً به

داشتن آن است كه اگر مثلاً چك يا  دم ماليتدليل بر ع. از طرفين فاقد ارزش مالى است

بـدهكار از بـدهى بـه طلبكـار بـریء  ۀرود، ذمـبـسفته پاره شود يـا بـه هـر نحـوی ازبـين 

الذمـه  مبلـغ پرداختـى بـه طلبكـار، مافى یبا لحاظ اين مطلب كه شـرخر در ازا. شود نمى
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ت تا مشمول گرفتن مطرح نيس شود، در طى اين تملك، اساساً قرض بدهكار را مالك مى

كندكه فردی جنس يـا پـولى را  ربای قرضى گردد؛ زيرا ربای قرضى در جايى صدق مى

. )238ص :ق1422خمينـى،  امـام(به ديگری قرض دهد وسـپس مـازاد بـر آن را دريافـت كنـد 

يافتن اين قسم از ربا، لازم نيست كه مقدار مازاد، عـين جـنس مـالى باشـد  منظور تحقق به

؛ بلكه هر چيزی كه بـر آن منفعـت اطـلاق شـود، مشـمول عنـوان شود كه قرض داده مى

  .گردد ربای قرضى مى

  عدم جريان ربای معاملى. 2-3

با برشـمردن پـول  ؛ پسدن چك يا سفته و تبديل دين به پول را داردكرشرخر انتظار نقد

شـيخ ؛ 76-75ص: 2ق، ج1410م، كـيح طباطبـايى؛ 96ص: 47تا، ج از مؤلفان، بى ىجمع(در زمرۀ معدودات 

دوفروش يـيعنـى خر ـ، اثبات يا عدم اثبات جريان ربـای معـاملى )605-604ص :ق1413د، يمف

مستلزم بررسـى جريـان ربـا  )293ص: 20تا، ج مطهری، بى( ـ ادهيبا ز ىجنسى به مثل خودش ول

  .استدر معدودات 

 :ق1413مفيـد، شـيخ (دانـد  ىم یرا در شماری از معدودات جـار ىمعامل ید ربايخ مفيش

ات مانند پـول يو مثل ىمثل یايرا اعم از اش ىمعامل یموضوع ربا نيزصدر  مرحوم. )605ص

عدم جواز دريافت مازاد بر مبلغ او شرخر با طلبكار،  ۀدر معامل .داند ىم) اتيميدر برابر ق(

 باوجودداند و  را از باب احتياط مستحب مى) شرخر(وسيلۀ شخص ثالث  شده به پرداخت

از بيع پول، بر بيع دين پـولى و تنزيـل اوراق بـه مبلـغ كمتـر اشـكال وارد قول به عدم جو

  .)160-159ص :ق1410صدر، (كند  نمى

شمارآوردن پـول در زمـرۀ مثليـات و مقـدرات و غيرمشـاهدات،  مطهری با به مرحوم

يا ) گيری كه ارزش آنها كميت است اندازه اشيای قابل(موضوع ربای معاملى را مقدرات 

 :1364، یمطهـر(دانـد  مى )مكيـل و مـوزون و معـدود(و مثليات و غيرمشـاهدات امور مثلى 

  .)207و  204، 79، 78صص

فـروش سـفته بـه  اينكه باوجود 1ى چون امام خمينىنهايد، فقشطور كه مطرح  همان
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ع پـول را يـ، ب)180ص: 10، ج1392خمينـى،  امـام(نـد دان مـىربـا  رامقدار كمتـر بـه غيربـدهكار 

: 2ق، ج1420، همـو(د ندان آن قرض نباشد، جايز مى ع قصد شود و واقعِ يعاً به واقك ىدرصورت

برداشـت صدر نيز تفاوت در حكم بيع پول با بيع دين پـولى  مرحوماز كلام . )614-613ص

، اما ضـمن اشـكال بـر است ز ندانستهيع پول را جايه بكباآن اوبا اين استدلال كه  :دشو مى

را ل اوراق به اقـل يو تنز ىن پوليع ديون، بياز مد یمشترن توسط يجواز اخذ تمام مبلغ د

، از 1برخلاف ديدگاه امام خمينى رو، ازاين. )160-159ص :ق1410صـدر، (داند  ىال مكاش ىب

كـه حقيقتـاً و ماهيتـاً و  هستمعامله بر روی پول، اين امكان  بارۀدر مرحوم صدرديدگاه 

اين در حالى است كه در  ؛دبينجامربوی در بعضى موارد، به همان تخلص از ربا يا قرض 

  .چنين نيست معامله بر روی دين پولى اين

نـدارد؛  ىن پـوليـع ديـم بكـت تـام در حيع پول مـدخليم بكاين بدان معناست كه ح

در كـه و بديهى است  رددرذمه است، وجود خارجى ندا آنكه دين تا زمانى كه كلى حال

و  اسـتازآنجاكه بدهى حاكى از پـول  يجه،در نت. يابد زمان نقدشدن، تحقق خارجى مى

بـه  ؛تواند جدای از حكم بيع دين پولى باشـد بدهى پول است، حكم بيع پول نمى محكىِ 

معامله بر روی دين با معامله بر روی محكى دين، دو چيز متمـايز از يكـديگر  ،بيان ديگر

املـه بـر روی بـا ايـن تفـاوت كـه مع :شـود چيزی جز محكى آن تلقّى نمى نيستند و دينْ 

شود كه در خـارج موجوديـت دارد؛ امـا  بالفعل محسوب مى محكى، معامله روی محكى

  .)182ص: 31تا، ج از مؤلفان، بى ىجمع(معامله بر دين، معامله بر روی كلى محكى است 

شهيد ( استعدم ثبوت ربا در معدودات  نهاي، قول مشهور فقبالاهای  در مقابل ديدگاه

؛ سـلارّ ديلمـى، 255ص: 3ق، ج1405، ی؛ خوانسار253ص: 2ج: ق1410ادريس،  ؛ ابن297ص: 3ق، ج1417 اول،

؛ 50ص: 3ق، ج1407؛ همو، 88ص: 2ق، ج1387طوسى، شيخ ؛ 362ص: 1ق، ج1406براج،  ؛ ابن179ص :ق1404

  .)89ص: 2ق، ج1404، فاضل مقداد؛ 78ص: 5ق، ج1413، ىعلامه حل

، ىحلـفهـد  ابـن( اسـتان ربـا و روايـات اصل عدم جريـ ن،هايد قول اين دسته از فقنمست

لاَ بـَأسَْ «: اسـت 7قازجملۀ اين روايات، روايت حلبى از امام صـاد. )424ص: 2ق، ج1407

َ بمُِعَاوَضَةِ المَْتاَعِ مَا لـَمْ  ْ كـَنْ كـُي ای و  مـادامى كـه پيمانـه ،كـالا ۀلاً وَ لاَ وَزْنـا؛ً در معاوضـي

  .)282ص: 3ق، ج1413صدوق، شيخ (» كردنى نباشد اشكالى نيست وزن
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متقـدم بلكـه از ديـدگاه  نهـايتنها ازسـوی فق بودن نـه اختصاص ربا به مكيل و موزون

  : گويد مى 1امام خمينى. ن نيز امری مبرهن استامتأخر

مثل يك  ،اتحاد عرفى در جنس نخست،: شود ربای معاملى با دوشرط محقق مى

ه ماننـد مثـال مـذكور بـدون تفـاوت بـين اينكـ ،من گندم به يك من و نيم گندم

 ؛زياده علنى باشد يا حكمى، مثل يك مـن گنـدم نقـد بـه يـك مـن گنـدم نسـيه

بنابراين، اگر يك من گندم سرخ و پست را به يك مـن و نـيم گنـدم خـوب بـه 

شرط دوم آن است كه عوضين مكيـل يـا . فروش رساند، مصداق ربا خواهد بود

شود، ربا  د يا مشاهده فروخته مىدر چيزهايى كه به عد ،رو ازهمين. موزون باشند

  . )238ص :ق1422خمينى، امام (شود  مطرح نمى

رسـد  نظر مى با لحاظ مناقشات مذكور، در مقام جريان يا عدم جريان ربای معاملى بـه

بـه  يابـد؛ زيـرا باتوجه چون ربای قرضى، عدم جريـان ايـن قسـم از ربـا تـرجيح مىمكه ه

بـودن،  اختصـاص جريـان ربـا بـه مكيـل و موزوندرنظرگرفتن پول در زمرۀ معدودات و 

، الزام بدهكار به پرداخت مبلغ مازاد بر آنچـه كـه شـرخر در نهايمستند به قول مشهور فق

بـا لحـاظ  هقـوت ايـن نظريـ. چك يا سفته پرداخته، خالى از احتمال ربا است يدقبال خر

 ،در حقيقـت. شـود مالكيت شرخر بر دينى كه در ذمۀ بدهكار قرار دارد بيشتر روشن مـى

 ـخواه در قالب عقد بيع باشـد يـا عقـد صـلح  ـنتيجۀ خريداری چك يا سفته توسط وی 

اسُ «مسـتند بـه روايـت ، او بر مبنـای اصـل تسـليط :الذمۀ بدهكار است تملك بر مافى النـ

 َ ر را ، مجاز است كـه بـدهكا)457ص: 1ق، ج1405، يىجمهور احسا ىاب ابن( »أموالهِِم ىمُسَلطُونَ عَل

دريافـت تمـامى مبلـغ بـدهى از  ،رو ازهمين. ندكاز بخشى از دين و حتى تمامى آن ابراء 

توانـد مصـداق زيـادی و ربـا  و نمى استصادركنندۀ چك يا سفته از لوازم مالكيت وی 

 و يـا اصلى به هر علتى، اعم از ورشكستگى، ناتوانى اينكه طلبكارِ  ،به عبارت ديگر. باشد

منظور تسريع در دستيابى به مبلـغ بـدهى،  به ،در پرداخت وجه بدهى سوءاستفادۀ بدهكار

ند، دربردارندۀ هيچ تعهدی برای ك اقدام به معاملۀ چك يا سفته با شرخر به مبلغ كمتر مى

بديهى است كه غالباً ميـزان . شرخر نيست كه وی نيز همان مبلغ پرداختى را دريافت كند

التفاوت  التفاوت است و اساساً دستيابى به مابـه هسود حاصله برای شرخر درگرو همين ماب
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گـاه  هيچ ، اوصـورت و در غيـر اين اسـت موردنظر، تنها عامل خريد چك يا سـفته بـوده

مبرهن است كه الزام بدهكار  رو، ازاين. پول نقد خود را به طلبكار بپردازد شد مىحاضر ن

  . داردتوجيه مناسبى  ،به پرداخت مبلغ اسمى چك يا سفته

توانـد محـل  بـودن نمى د كه معاملۀ شرخر ازجهـت ربویشو ا اين استدلال معلوم مىب

های رفتاری شرخر در وصول مطالبات است كـه زمينـۀ تأمـل  بلكه اين شيوه ؛ترديد باشد

منظور جلوگيری از ايـن خلـط مبحـث و تبيـين هرچـه  به. ندك در معاملۀ وی را فراهم مى

های  هريـك از شـيوه های رفتـاری او، تحليـل يوهبيشتر تفكيك حكم معاملۀ شرخر از شـ

  .رفتاری شرخر و نمود آن ضروری است

  های رفتاری شرخر در وصول مطالبات  شيوه. 4

  :دبرگزينهای ذيل را  شرخر در جهت وصول مبلغ بدهى ممكن است يكى از شيوه

بدون ارتكـاب رفتـار ناشايسـت قـانونى،  ،دادن به بدهكار وصول طلب با مهلت :الف

  ؛عرفى يا شرعى

بـدون ارتكـاب رفتـار ناشايسـت قـانونى،  ،به بدهكار ندادن وصول طلب با مهلت: ب

  ؛عرفى يا شرعى

به بدهكار، با ارتكاب رفتار ناشايست قانونى، عرفى يا  ندادن وصول طلب با مهلت :ج

  .شرعى

د، دست بزن، چنانچه شرخر به راهكار نخست بالا های صورتروشن است كه از بين 

دسـتور حقـوقى و  ۀسوره بقره خواهد بود كه دربردارنـد 280كننده به مضمون آيۀ  عمل

َ كَ وَإِنْ ( :مالى است ْ مَ  ىانَ ذوُ عُسْرَةٍ فنَظَِرَةٌ إِل   . )سَرَةٍ ي

و  ۀ بالاتا جايى است كه حتى در قوانين اسلام با استناد به آي دهى مهلتضرورت اين 

 ىزنـدگ یتـوان خانـه و وسـايل ضـرور ىنموجه  هيچ ه بهك است نظاير آن، سفارش شده

اران تنهـا كـه طلبكـرد يا از آنها گرفـت؛ بلكآنان توقيف  ىمنظور بده افراد بدهكار را به

  . )377ص: 2، ج1368مكارم شيرازی، (از اضافه بر آن استرداد نمايند حق خود را مجازند كه 

بـديهى . تهای دوم و سوم اس محل بحث است وصول طلب با تمسك به شيوه آنچه
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نخواهد  پذيرفتنىخود طلبكار نيز  ازجانبها حتى  هريك از اين شيوه برگزيدناست كه 

  .بود

 درسـت اسـت كـه رفتـار ناشايسـتى ،نـدككه شرخر شيوۀ دوم را انتخـاب  درصورتى

دست، طبيعتاً با نوعى سختى همـراه  به بدهكار تنگ ندادن ، اما همين مهلتنشدهمرتكب 

طبـق مضـمون ايـن آيـۀ  ،به عبارت ديگر. است ذكرشدهون آيۀ بوده كه مخالف با مضم

شـرخر  هرچنـد. استامری استحبابى  ،عسروحرج مشمول دادن به بدهكارِ  مهلت ،شريفه

لحاظ ايـن عـدم رعايـت  ، بـهاسـت ه گرفتهدبه بدهكار، خطاب آيه را نادي ندادن مهلتبا 

  . مرتكب گناه شده است او توان گفت كه نمى

بـودن بـا  جهت توأم ، بهپيامدهای صورت دوم افزون بر ،ورت سومتوسل شرخر به ص

خواه همراه با ارتكاب رفتـاری  ؛ارتكاب رفتار ناشايست، از اين جنبه نيز نكوهيدنى است

  . عرف يا شرع خواه مخالفباشد كه مخالف قانون است و 

شـرخر در  های رفتـاری باتوجه به اينكه شيوه :نيز بايد گفت از جنبۀ مخالفت با قانون

جهت وصول بدهى متفاوت است، هرگونه فعاليتى تحـت عنـوان شـرخری مطـابق مفـاد 

شـرخری  كه درصـورتىكه اما اين نكته مبرهن است  يست؛قانون مجازات اسلامى جرم ن

كه قـانون مجـازات اسـلامى  بينجامد مىئبه تقاص ازطريق سرقت، قتل و هر قسم از جرا

. پيگيری اسـت كـم آن نيـز از همـان موضـع قابـلبرای آن كيفـر تعيـين نمـوده اسـت، ح

منظور پيشـبرد  شود، استفاده از ابزار تهديد به ن متوسل مىه آترين راهى كه شرخر ب شايع

كه شرخر از طريق صِـرف تهديـد بـدهكار، مطالبـات  بنابراين درصورتى. كار خود است

 ايـن مـاده. ستا 1375قانون تعزيرات مصوب  699 ۀخويش را تقاضا نمايد، مشمول ماد

  :دكن مقرر مى

هرگاه كسى ديگری را به هر نحو، تهديد به قتل يا ضررهای نفسى يـا شـرفى يـا 

مالى و يا به افشای سری نسبت به خود يا بستگان او نمايد اعـم از اينكـه بـه ايـن 

واسطه تقاضای وجه يا مال يا تقاضای انجام امر يا ترك فعلى را نموده يا ننموده 

ضربه يا زندان تا دو ماه تا دو سال محكـوم خواهـد  74ات شلاق تا باشد به مجاز

  . شد
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اين ماده را برای جرم تهديد وضع نموده قانونگذار آيد كه  دست مى از اطلاق ماده به

خواه اين تهديد با تقاضای وجه مال همراه باشد يـا نباشـد و خـواه ايـن وجـه مـال  :است

داشـتن چـك يـا سـفته  شرخر با دردست ،بنابراين .باشد يا خير) شرخر(ازآنِ فرد مهاجم 

و منع شرخر از ارتكاب  رد، بلكه اين ممنوعيت عموميت دايستمجاز به تهديد بدهكار ن

  . شود هر جرمى درجهت دستيابى به بدهى را شامل مى

ممكـن اسـت شـرخر  .اسـتهر مكانى با مكان ديگـر متفـاوت  عرفِ  ،گذشته از اين

ای ديگـر بـر آن  و مردم منطقه بدانندك منطقه آن را مذموم كاری انجام دهد كه مردم ي

با درنظرگرفتن فلسفۀ تشريع گناه، وضعيت ارتكاب هـر گنـاهى ازسـوی . صحه بگذارند

كمااينكه ممكن است شرخر عملى انجـام دهـد كـه  ؛شود بدهكار روشن مى عليهشرخر 

ــ مخــالفهــم ازنظــر قــانون جــرم باشــد و هــم بــا عــرف و شــرع  د تهمــت و باشــد، مانن

  . پراكنى دروغ

  گيری نتيجه

منظور دستيابى به نتيجۀ بهتر، با تفكيك حكـم معاملـۀ شـرخر از  تحليل پديدۀ شرخری به

التفاوت پرداختى شرخر  مابه. آيد دست مى شيوهای رفتاری وی در جهت وصول طلب به

ايـن ای اسـت كـه ترديـد در  مسـئله ،دگيـر مى كه از بدهكار ،با وجه اسمى چك و سفته

 بـهكـه  ن ـهـاين از سوی فقيع ديل و بيبا لحاظ جواز تنز اين مسئله. زند معامله را رقم مى

شود؛ زيـرا معاملـۀ شـرخر بـا طلبكـار نيـز  روشن مىـ شده است منوط  ىبودن بده ىواقع

شكل صـلح نيـز صـورت  تواند به رود كه البته مى شمار مى ن بهيع ديل و بيمصداقى از تنز

 یبودن ايـن معاملـه از آنجـايى اسـت كـه شـرخر در ازا يـا صـلح عه بيـاستدلال بـ. گيرد

بدهكار را در قالب عقد بيـع يـا مصـالحه  ۀالذم صورت نقد، مافى به پرداخت مبلغى كمتر

، امـا نتيجـۀ اسـت هرچند كه دين در ذمۀ بـدهكار تحقـق خـارجى نيافتـه. شود مالك مى

اسـتناد آن  د بـود كـه شـرخر بههريك از اين دو قسم عقد، پديدآورنـدۀ ملكيتـى خواهـ

خذ تمامى دين با الـزام اصورت  خواه به :دبكنتواند هرگونه تصرفى در مايملك خود  مى

  . صورت ابراء و يا حتى فروش آن به ديگری بدهكار به پرداخت آن باشد و خواه به
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 التفاوتى كـه شـرخر از بـدهكار دريافـت اطلاق ربـا بـر مابـه ،با اين استدلال ،بنابراين

 ،در مقابـل. نـداردتوجيه مناسـبى  ،ربای معاملى چهصورت ربای قرضى و  كند، چه به مى

ايـن  .سـتامـری جدا ،كنـد ای كه شرخر برای دستيابى به مطالبات خود انتخاب مى شيوه

كمااينكه اِعمال رفتاری كه مخالف با  است؛در مواردی خلاف قانون، عرف يا شرع امر 

بـودن  قانونگذار بـه جرم. است يافتنى از ذهن نبوده و تحققدور  ،تمامى اين جوانب باشد

دن مبلغ چك يا سفته بـه كرشرخر برای نقد اگر اما ،ح نكرده استتصري پديدۀ شرخری

ده كـرمى تمسك كند كه قانون مجازات اسلامى بـرای آن كيفـر تعيـين ئهر قسم از جرا

اه در قالب تهديد باشـد، خو :است، حكم آن نيز از همان موضع قابل پيگيرد قانونى است

  . ديگری راههر  خواهكلاهبرداری و  خواهقتل،  خواه
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-http://sraj.ir/fa/index.php/2012-02-13-11-56: ، آدرس اينترنتــى»اختلافــات مراجــع

03/2016-04-16-20-33-01/154-goran10 . 
ـــا بى( از مؤلفـــان ىجمعـــ .10 ـــه، )ت مؤسســـه : قـــم ،4، چ54و  ،31، ج:تیـــب فقـــه اهل مجل

 .:تيب بر مذهب اهل ىدائرةالمعارف فقه اسلام
 .:تيالب مؤسسه آل: قم ،1، چ18، جعةیوسائل الش، )ق1409(حسن   بن ، محمدىحر عامل .11
 ،3، چ10ج، فـروش سـفته و چـک، مسائل مستحدثه، )1392( موسویااللهّٰ  ، روح)امام( ىخمين .12

 .1مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى :تهران
 .ىسلاممؤسسة النشر الإ :قم ،5، چ1، جعیتاب البک، )ق1415(ــــــــــــــــــ  .13
 .مطبوعات دارالعلمۀ مؤسس: قم ،1، چ2جتحریرالوسیله، ، )ق1420(ــــــــــــــــــ  .14
 امام نشر آثار و تنظيم مؤسسۀ: تهران ،3، چجلدی يك ،نجاةالعباد، )ق1422(ــــــــــــــــــ  .15

 . 1خمينى
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، 3، جشـرح مختصـر النـافع یفـ کجـامع المـدار، )ق1405(وسف ي  بن داحمدي، سیخوانسار .16

 . انيليمؤسسه اسماع: قم ،2چ
، جلـدی يك، ةیام النبوکة و الأحیالمراسم العلو، )ق1404(ز يعبدالعز  بن ، حمزةىلميسلارّ د .17

 . نيمنشورات الحرم: قم
، جلـدی ، يكةیـفقه الإمام یة فیاللمعة الدمشق، )ق1410( )عاملى كىم  بن محمد(د اول يشه .18

 . ةيالدار الإسلام ـدار التراث : روتيب ،1چ
انتشـارات دفتـر  :قـم ،1، چ2، جت الإرشادکشرح ن یة المراد فیغا، )ق1414(ــــــــــــــــــ  .19

  . ۀ قميحوزۀ علم ىغات اسلاميتبل

دفتـر انتشـارات  :قـم ،2، چ3، جةیـفقـه الإمام یة فیالدروس الشرع، )ق1417(ــــــــــــــــــ  .20

 . ۀ قمين حوزۀ علميوابسته به جامعه مدرس ىاسلام
، ةیشـرح اللمعـة الدمشـق یة فـیـالروضـة البه، )ق1412() ىعامل ىعل بن  نيالد نيز( ىد ثانيشه .21

 .ۀ قميحوزۀ علم ىغات اسلاميانتشارات دفتر تبل: قم ،7، چ4ج
دفتـر : قم ،2، چ2، جهیحضره الفقیمن لا  ،)ق1413( )هيبابو  بن  ىعل  بن محمد(صدوق شيخ  .22

  .ۀ قمين حوزۀ علميوابسته به جامعه مدرس ىانتشارات اسلام

تـب كدار ال :تهـران ،1، چ6، جامکـب الأحیتهـذ ،)1365( )حسـن  بـن محمـد( ىطوسـشيخ  .23

 .ةيالإسلام
ة يتبة المرتضوكالم: تهران ،3، چ6و  2، جةیه الإمامفق یالمبسوط ف، )ق1387(ــــــــــــــــــ  .24

 .ةياء الآثار الجعفريلإح
دار : روتيـب ،2، چجلـدی يك ،یمجـرد الفقـه و الفتـاو یة فی النها، )ق1400(ــــــــــــــــــ  .25

  . ىتاب العربكال

معـه وابسـته بـه جا ىدفتر انتشارات اسـلام: قم ،1، چ3، جالخلاف، )ق1407(ــــــــــــــــــ  .26

  .ۀ قمين حوزۀ علميمدرس

نگـره ك: قـم ،1، چجلـدی ، يكالمقنعـة، )ق1413( )نعمـان  بـن محمد  بن محمد(د يمفشيخ  .27

 .;ديخ مفيهزاره ش ىجهان
دار  :جلــدی، بيــروت ، يكســلامالإ یفــ یاللاربــو کالبنــ، )ق1410(دمحمدباقر يصــدر، ســ .28

 . التعارف للمطبوعات
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وابسـته بـه  ىدفتر انتشـارات اسـلام :قم ،7، چ4، جیحقوق مدن، )ق1418(االلهّٰ  بي، حبیطاهر .29

 .ۀ قمين حوزۀ علميجامعه مدرس
دار التعـارف : روتيـب ،1، چ2ج ،نیمنهـاج الصـالح، )ق1410(دمحسن يم، سكيح طباطبايى .30

 .للمطبوعات
مؤسسـه : قـم ،1، چ8، جاض المسـائلیـر، )ق1418( یمحمـد حـائر  بـن  ىدعلي، سطباطبايى .31

 .:تيالب آل
منشـورات قلـم : قـم ،1، چ9ج ،نیمنهـاج الصـالح یمبـان، )ق1426( ىدتقيس، ىقمّ  طباطبايى .32

 .الشرق
: قم ،1، چ15، جشرح قواعد العلامة یرامة فکمفتاح ال، )ق1419(محمد   بن دجوادي، سىعامل .33

  .ۀ قمين حوزۀ علميوابسته به جامعه مدرس ىدفتر انتشارات اسلام

: قـم ،2، چ5، جعةیام الشـرکأح یة فعیمختلف الش، )ق1413( )وسفي  بن  حسن(علامه حلى  .34

 .ۀ قمين حوزۀ علميوابسته به جامعه مدرس ىدفتر انتشارات اسلام
 .:تيالب مؤسسه آل: قم ،1، چ13ج ،رة الفقهاءکتذ ،)ق1414(ــــــــــــــــــ  .35
 .انتشارات امير قلم: قم ،11، چ1، ججامع المسائل، )تا بى(فاضل لنكرانى، محمد  .36
، ح الرائـع لمختصـر الشـرائعیالتنقـ، )ق1404( )ىسـيوری حلـ عبدااللهّٰ   بن مقداد(فاضل مقداد  .37

 . 1ىنجف ىااللهّٰ مرعش تيتابخانه آكانتشارات : قم ،1، چ2ج
وابسـته  ىدفتر انتشارات اسـلام: قم ،1، چ1، جالمهذب، )ق1406(ز يبراج، عبدالعز ابن ىقاض .38
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 .ةيتب الإسلامكدار ال :تهران ،4، چ5، جیافکال، )ق1407(عقوب ي  بن ، محمدىنيلك .39
: قم ،2، چ2، جمسائل الحلال و الحرام یشرائع الإسلام ف، )ق1408( )نيالد نجم( ىمحقق حل .40

 . انيليمؤسسه اسماع
شـهر ، )مصـاحبه(» سـت؟يشـرخر ك سـت؟يچ یشـرخر«، )1393(فيـروز محمودی جانكى،  .41

 .5-1، ص2ش ،قانون
 .انتشارات صدرا: جا بى ،1، چجلدی ، يكمهی، بکبا، بانر، )1364(، مرتضى یمطهر .42
 .انتشارات صدرا: قم ،1، چ20، ج)مجموعه آثار(فقه و حقوق ، )تا بى(ــــــــــــــــــ  .43
 .ةيسلامتب الإكدارال: نتهرا ،11، چ2، جتفسیر نمونه، )1368(، ناصر یرازيارم شكم .44
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 :، آدرس»فتاوی«، )10/2/1398: تاريخ مشاهده(ــــــــــــــــــ  .45
http://portal.anhar.ir/contentview3.php?export=print&ID=3344 

حكم خريـد و فـروش «، )15/1/1398: تاريخ مشاهده(رسانى تبيان  مؤسسه فرهنگى و اطلاع .46

 ./https://article.tebyan.net/260335: تىن، آدرس اينتر»چك و سفته
؛ فتـوای مراجـع دربـاره خريـدوفروش چـك« ،)6/2/1398: تاريخ مشـاهده(ــــــــــــــــــ  .47

: آدرس اينترنتــى، »خريــد چــك در چــه شــرايطى حــلال و در چــه صــورتى رباســت؟

https://article.tebyan.net/419846/.  

 .7رمدرسه امام باق: قم ،9، چتوضیح المسائل، )ق1428(، حسين ىوحيد خراسان .48
ــى، .49 ــادوی تهران ــاريخ مشــاهده(مهــدی  ه ــ«، )13/2/1398: ت ــى»تفتائاتاس : ، آدرس اينترنت

http://hadavi.info/fa/archive/question/fa3304.  
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  »دار مدت مضاربه لزوم« نظریه تبیین
  معاصر یهانفقاز  برخی یاهاوفت بر کیدتأ با

  *الرحمان محمدعلى محب
  **الرحمان محمدمهدی محب

  چكيده

ا ذكر مدت، عقـدی جـايز اسـت و هـر بنا به نظر مشهور فقيهان و قانون مدنى، مضاربه حتى ب

اين نظـر . جانبه عقد را فسخ نمايند طور يك توانند به هريك از طرفين بخواهند، مى زمانى كه

 هايى در حل رو، محققان برای رفع اين مشكل راه كند؛ ازاين در مقام عمل مشكلاتى ايجاد مى

ط مدت در ضـمن عقـد لازم اند، ازقبيل شرط لزوم در ضمن عقد لازم ديگر يا شر گرفته نظر

ای جديـد مطـرح  حـل بهتـری در قالـب نظريـه در اين بين، برخى از فقيهان معاصـر راه. ديگر

: بر اساس اين نظريه، مضاربه دو نوع اسـت. اين مقاله در صدد تبيين اين نظريه است. اند كرده

ق و بـدون ای كه مطل شود كه عقدی لازم است و مضاربه ای كه مدت در آن ذكر مى مضاربه

 و اطلاعـات گـردآوری با رو پيش تحقيق. فسخ است ذكر مدت است كه عقدی جايز و قابل

 روش بـا علمـى افزارهـای نرم و ای رايانه های سامانه مكتوب، و نوشتاری منابع ازطريق ها داده

 اقـوال تفصيلى بيان از پس در اين نوشته،. است گرفته صورت تحليلى ـ توصيفى پردازیِ  داده

  .اين نظريه نتيجه گرفته شده است كارآمدی و درستى ادله، مفصل ررسىب و

  ها واژهكليد

 .، شرط لزومعقد لازم، مضاربه مؤجلز، عقد جائمضاربه، 

                                                            
  13/08/1398: تاريخ پذيرش  29/02/1398: تاريخ دريافت

  )ولنويسنده مسئ(استاديار گروه فقه و حقوق دانشكده الهيات دانشگاه شهيد مدنى آذربايجان * 

   m.moheb@azaruniv.edu 
 mohamad60.30@gmail.com. قم يۀعلم ۀآموخته سطح چهار حوز دانش** 

  

 پژوهشى ـ  علمىفصلنامه 
  1398، تابستان )98پياپى (سال بيست و ششم، شماره دوم 

Feqh 
A Quarterly Scientific-Research Journal 

Vol. 26, No. 2, Summer, 2019 
)۷۲-۴۹صفحات (  
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  مقدمه

گذاری مستقيم را  داشتن ثروت، توان سرمايه باوجودهستند كه  عههمواره افرادی در جام

دريافـت  از سود حاصـلهبه ديگری، سهمى  شان سرمايهقراردادنِ با دراختيار اينان .رندندا

 ۀاگـر سـرماي :اسـت بينـى شـده اين مفهوم در سه قالب از عقـود اسـلامى پـيش. كنند مى

 ؛)قانون مدنى 518 ۀادم( نام داردعقد مزارعه اين توافق شده به غير، مزرعه باشد،  تحويل

وجـه  سـرمايه اگـر ؛)قانون مدنى 543 ۀادم( استباغ باشد، عقد مساقات  اين سرمايه اگر

بـا  مضـاربه ،در اين ميـان .)قانون مدنى 546ماده (گيرد  مضاربه نام مىآن عقد نقد باشد، 

  .پول، كاربرد بيشتری يافته است ۀگسترش پديد

كـه توضـيح اين. يا جواز ايـن عقـد اسـت زوملابهام در مضاربه،  مشكلات  از اما يكى

تجارت نمايد كه سود بيشتری عايـد  ای گونه به پس از تحقق مضاربه، عامل موظف است

اگر مـدتِ  ،در واقع. استمند ثبات نياز شهدفى كه تحقق. گذار گردد خودش و سرمايه

اختيـار اوسـت، الاجرايى در عقد مطرح شود و عامل بداند سرمايه تا چـه زمـانى در  لازم

ر گذا همچنـين سـرمايه ؛درسـان طـرفين مـى بـهو سود بيشتری  گيرد مىتصميمات بهتری 

  .اش را بازگرداند تواند زودتر از موعد، سرمايه اطمينان دارد كه عامل نمى

كنـد،  آور نباشد، عامل كه تجارت يا صنعتى را آغاز مى شده الزام اما اگر مدتِ تعيين

گذار منصرف شود و عمل تجـاری را  هر لحظه ممكن است سرمايهكه دهد ل بايد احتما

ى را سامان داد با اين احتمـال كـه هـر لحظـه ممكـن توان تجارت چگونه مى. پايان ببخشد

تعهـدات  مؤسسـۀ تجـاری،كـه ايجـاد  ويـژه ۀ اصلى از جريان خارج شود؟ بهاست سرماي

تجاری و ديگر مسـائل  مؤسسۀتعهدات، انحلال  مؤسسۀ تجاری به اشخاص ثالث، تصفيۀ

  .ندبينى آن نيازمند به زمان و پيش همگى

گذار نيـز از  شكلات جدی برای عامـل، بـرای سـرمايهعلاوه بر ايجاد م جواز مضاربه

و نيـز  نهاياكثر فق ،به هر حال. كند كار را دشوار مى، نظمى جهت تقليل سود نهايى و بى

هرچنـد  ،آيد ـ قائل به جواز عقد مضـاربه هسـتند طور كه در ادامه مى قانون مدنى ـ همان

  . دنباشه دو مدت آن را طرفين مشخص كر باشد زمان در آن ذكر شده
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در بسياری از موارد، يكى از طرفين  .تر است اين موضوع جدیتوجه به امروزه لزوم 

هم مشكل تصـميم ناگهـانى  ،در مورد اشخاص حقوقى. مضاربه اشخاص حقوقى هستند

  . كند مرگ يكى از طرفين بيشتر توجه جلب مى رد و هم مسئلۀوجود دا

  : اند ليف كردهمقالاتى تأ ،عملى و جدی مشكلِ برخى از محققان برای اين 

كه بـه شـرط لـزوم در » مضاربه عقد بر كيدتأ با اذنى عقود در لزوم شرط«مقالۀ . الف

ييد اين نظر است كـه عقـد جـايز را دنبال تأ ديگر عقود اذنى پرداخته است و بهمضاربه و 

ن باشـد ضـمبدون آنكـه نيـاز  ،توان با شرط ضمن همان عقد به عقد لازم تبديل كرد مى

  .)91ص: 1396 آبادی، على و مجد جعفری( عقد لازم ديگری طرح شود

 تـأثير پيرامـون حقـوقى فقهـى تـأملى« ،ديگری كه مرتبط با موضوع اسـت مقالۀ. ب

بـه عقـد مضـاربه  كـوچكى از ايـن مقالـهبخـش  .نـام دارد» جـايز عقـود بـر مـدت شرط

ن هميشه چنين نظـر داد كـه توا دنبال اين نظريه است كه نمى اين مقاله به. اختصاص دارد

 چلكاسـری و رسـتمى( فسـخ اسـت جايز ماننـد خـود عقـد، جـايز و قابـلشرط مدت در عقد 

  .)123ص: 1393گورابجواری،  نژادی على

بررسى فقهى و حقوقى اشتراط مـدت « توان به مقالۀ نين در اين خصوص مىهمچ. ج

بـودن آور ، الـزامت شده استای كه در اين مقاله تقوي نظريه. اشاره كرد» در عقد مضاربه

ای پسنديده  ريهچه اين مقاله نظاگر .)99ص: 1381فروغى، (شرط مدت در عقد مضاربه است 

و بررسى معاصر  يهاننظرات فق ى بهتوجه كند، نقدی كه بر آن وارد است بى را طرح مى

طـور خـاص  ه بررسى حكم شرط مدت در عقـد و بـهضمن اينكه موضوع مقال ؛استآنه

رو  اما موضوع تحقيـق پـيشِ  جايز، زمان شرط شود؛ ذاتاً  ؛ يعنى در عقدربه استعقد مضا

  . دار است مدت عقدی لازم به نام مضاربۀ

توان  مى ه چگونه مضاربۀ از اساس جايز رابيشتر حول اين محور هستند ك مقالات بالا

آن اسـت، دنبـال  ای كه ايـن تحقيـق بـه كه نظريه ؛ درحالىالاجرا بدل كرد به عقدی لازم

  .اند به آن فتوا داده فقيهان معاصرلزوم عقد مضاربه است كه برخى از 

 زمـان طبق اين ديدگاه، اگر. قائل به تفكيك اقسام مضاربه هستند نهاياين دسته از فق

 بـا فـرض صـحت، عقـدْ ممكن است عقد صحيح نباشد ولى در عقد مضاربه ذكر نشود، 
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، چنـين مضاربه بين طـرفين مشـخص شـده باشـد اگر زمان انجام؛ ولى لازم است نه جايز

گمـان  بـه. توانند بدون دليل موجـه آن را فسـخ كننـد و طرفين نمى استی لازم ا مضاربه

 اند كاربرد بسياری داشته باشد وتو مى است و نگاه روشنى قاله، اين نظرْ نويسندگان اين م

  . اشدحل اين نوع مشكلات ب و در نتيجه، نهايتغيير نظر غالب فقمنشأ 

 شـود و مـى دو نظـر بررسـى ۀود، سـپس ادلـش اقوال مسئله تبيين مى ه، نخستدر ادام

ايـن دسـته از  ۀنظريـنتيجه اين خواهد بـود كـه  ،درنهايت ؛نتايج دو نظر گفته خواهد شد

  .خواهد شدييد أت نهايفق

   بيان اقوال. 1

  جواز مضاربه. 1-1

، مقـدس اردبيلـى )344ص: 4ج :ق1429، ثـانىشـهيد (و حتى بنا بر نقل شهيد ثانى  نهاياغلب فق

 نهايفق ۀهم )340ص: 26ج، م1981، صاحب جواهر(و صاحب جواهر  )240ص: 10جق، 1416، اردبيلى(

حمزه  ابن، )429ص :ق1400، شيخ طوسى(شيخ طوسى  ازجمله ،دانند مضاربه را عقدی جايز مى

سـعيد،  ابـن(سـعيد حلـى   بن  يحيى، )267ص :ق1417، زهره ابن(زهره  ابن، )262ص :ق1408، حمزه ابن(

 :ق1402، محقـق حلـى(، محقـق حلـى )409ص: 2ج ،ق1406، ادريس ابن(ادريس  ابن، )314ص :ق1405

ــى فاضــل، )145ص ــى،  فاضــل( آب ــى  ،)12ص: 2ج ق،1408آب ــه حل ــى(علام ــه حل : 1جق، 1410، علام

 )54ص: 8جق، 1408، محقـق كركـى(، محقق كركى )128ص :ق1411، شهيد اول(، شهيد اول )435ص

 ۀهمــ ن تقريبـاً ادر ميـان معاصــرهمچنـين . )336ص: 9جق، 1382، طباطبــايى(صـاحب ريـاض  و

 طباطبـايى(صاحب عـروه  حضرات آياتْ . اند به جواز مضاربه و نه لزوم آن فتوا داده نهايفق

امـام ( 1خمينـىامام ، )155ص: 5جق، 1417، یزدي طباطبايى(، بروجردی )155ص: 5جق، 1417، یزدي

: 1376بهجـت، (، بهجت )155ص: 5جق، 1417، یزدي طباطبايى(، گلپايگانى )649ص: 1ج، 1392خمينى، 

، وحيـد )2460، مسـئله 412ص :1386 همـو، ؛35ص :1383، فاضـل لنكرانـى(، فاضل لنكرانـى )167مسئله 

از ايــن  )178ص: 2جق، 1427، سيســتانى(، سيســتانى )623ص :ق1421، وحيــد خراســانى(خراســانى 

  . اند جمله
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ايـن  .اسـت تبعيـت كـرده نهـاياين، قانون مدنى ايران نيز از نظرات غالـب فقبر علاوه

ذكر اجل  نهايضمن اينكه فق ؛صراحت مضاربه را جايز دانسته است به 550 ۀدر مادقانون 

عتقدند حتـى اگـر طـرفين عقـد و م دانند نمى مضاربهبودن  را موجب لازم عقد و زمان در

بـراج،  ابنقاضى ( آور نيست ، اين توافق الزامه به توافقى رسيده باشنددر مدت مضارب مضاربه

: 2ج ق،1408 آبــى، فاضــل ؛381ص: 2ج ق،1409 همــو، ؛145ص :ق1402، ى؛ محقــق حلــ461ص: 1ج، ق1406

؛ شهيد 344ص: 4جق، 1429؛ شهيد ثانى، 435ص: 1جق، 1410؛ علامه حلى، 128ص :ق1411شهيد اول،  ؛12ص

، تـا بى،  عاملى ؛336ص: 9جق، 1382، طباطبايى ؛54ص: 8جق، 1408؛ محقق كركى، 212ص: 4جق، 1398ثانى، 

تعيـين  ىحتـى گـاه آنان. )35ص: 1383؛ فاضل لنكرانى، 649ص: 1ج، 1392خمينى، امام  ؛429ص :20ج

: 3جق، 1378طوسـى، شـيخ (اند  ضرورت اجل يا شرط لزوم را موجب بطـلان مضـاربه دانسـته

 552قانون مـدنى نيـز در مـاده . )331ص: 1جق، 1413علامه حلـى،  ؛262ج ،ق1408 حمزه، ابن؛ 170ص

در مورد عدم لزوم مضاربه با ذكر اجل  .تعيين مدت را موجب لزوم مضاربه ندانسته است

  .)340ص: 26ج م،1981 جواهر، صاحب( است نموده اجماع ادعای جواهر صاحب نيز

  دار مدت ۀلزوم مضارب. 2-1

عقـد مضـاربه را در آنـان  :انـد ای بيان كرده نظر تازه فقيهان معاصر برخى از ،در اين ميان

و  اسـتآور  ای بين طـرفين الـزام صورت ذكر اجل، لازم دانسته و معتقدند چنين مضاربه

: 1388؛ همـو، 15ج :ق1416سـبحانى، (رود  ميـان مـىتفاسـخ از قبل از پايان مدت، تنها با اقالـه و

 توانـد ريشـه تحـول مى تنها در عقد مضاربه نظر نهاين  .)79ص :ق1421 اردبيلى، ؛ موسوی413ص

موجـب كـارايى  علاوه عمـلاً  بـه تواند چنين باشد؛ مى ديگر نيزمشابه كه در عقود بل باشد

  .خواهد شدشدن ركود سرمايه و افزايش كار و فعاليت اقتصادی  و كم بيشتر مضاربه

  بيان ادله. 2

  دلايل جواز مضاربه مؤجل. 1-2

 آنان. اند عنه تلقى كرده هى و مفروغيجواز مضاربه را امری بد نهايفق بيشتررسد  ىنظر م به
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ه شـدبررسـى  كمتـراصل لزوم يا جواز مضـاربه  واند  سخن گفته مضاربهبيشتر از احكام 

انـد و دليـل آن را بررسـى  لـزوم و جـواز را گفتـه فقـط نهايبسياری از فق ،در واقع. است

؛ 12ص: 2جق، 1408؛ فاضــل آبــى، 429ص :ق1400، همــو؛ 170ص: 3جق، 1378طوســى، شــيخ (انــد  نكــرده

، سـعيد ابـن؛ 556ص: 2جق، 1407فهـد حلـى،  ؛ ابن267ص :ق1417زهـره،  ؛ ابن409ص: 2جق، 1406ادريس،  ابن

ق، 1408؛ محقق كركى، 212ص: 4جق، 1398؛ شهيد ثانى، 240ص: 6جق، 1412؛ علامه حلى، 314ص :ق1405

  :اند از عبارت ،اند گاه به آن اشاره كردهين فقيهان ادلايلى كه  .)54ص: 8ج

  اجماع. 1-1-2

 شـهيد( ثانى شهيد. وجود داشته باشد بارهتواند در اين  ترين دليلى است كه مى اجماع مهم

در اين مورد ادعـای  )240ص: 10ج، ق1416اردبيلـى، ( اردبيلى مقدس و )344ص: 4ج، ق1429ثانى، 

ى شده است كه هم اجماع منقول و هم اجماع محصل صاحب جواهر مدع .اجماع دارند

در مـورد جـواز  .)340ص: 26ج، م1981صـاحب جـواهر، (بر جواز و نه لزوم مضاربه وجود دارد 

: 26ج، م1981صاحب جـواهر، (اند  كردهای كه مدت در آن ذكر شده نيز اجماع را نقل  مضاربه

ای كـه مـدت آن ميـان  ضـاربهم تنهـا دليـل جـواز معتقدنـد نهايحتى برخى از فق. )340ص

حكـيم،  طباطبـايى؛ 335ص: 9جق، 1382، طباطبـايى( اسـت، اجمـاع طرفين مورد توافق بوده اسـت

اجماع است كه مضاربه را از  و همين دليل )79ص: ق1421 اردبيلى، ؛ موسوی261ص: 12جق، 1391

  .)340ص: 26ج م،1981 جواهر، صاحب( كند قاعدۀ لزوم عقد خارج مى

  :توان گفت خ مىما در پاسا

معلوم نيست چنين  است، با توجه به اينكه اين مسئله در بين قدما مطرح نبوده نخست،

 ليفـاتتأ بـه مراجعـه كـه بـا؛ چرا)79ص ق،1421 اردبيلـى، موسـوی( اجماعى وجود داشته باشد

 و جـواز مـورد در جـواهر صاحب از قبل يهانِ فق ظاهراً  كرد ادعا توان مى نهايفق تفصيلى

 مسئله اين از ناشى است ممكن اين امر. اند نبوده اجماع مدعىِ  مضاربه نوع اين وملز عدم

نشده ثابت  ،حالهر به .است نبوده ای مناقشه بر سر آن يا نبوده مطرح موضوعآن  كه باشد

  . اجماعى در ميان قدما وجود داشته باشد دار، مدت است كه در مورد جواز مضاربۀ
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حساب بيايد كـه كاشـف  تواند حجت به در صورتى مى اجماع در مذهب اماميه دوم،

ــد  ــارع باش ــر ش ــوم و نظ ــول معص ــر، (از ق ــبحانى، 93ص: 2ج، 1373مظف  ؛)31ص: 2ج، ق1429؛ س

رسـد  نظـر نمى بـهكـه چرا ،كه بعيد است اين اجماع كاشف از قول معصوم باشـد درحالى

 نِ هـايبـه فق لـىو باشد سخنى در جواز مضاربه فرموده باشند و به ما نرسيده :نامعصوم

حكـم بـه جـواز مضـاربه داده  :نابراساس سخن معصـومو آنان نيز  باشدديگر رسيده 

 اردبيلى، موسوی(رساند  اين اجماع از اجماعاتى است كه قول معصوم را نمى ،بنابراين. باشند

ن از همــين جهــت اســت كــه برخــى از محققــاشــايد . )14ص :ق1416، ؛ ســبحانى79ص :ق1421

  .)25ص: ق1430خوئى، ( مضاربه اجماع نيست بلكه ادلۀ ديگر است جواز معتقدند دليل

  گرفتن مضاربه در عقود اذنىقرار. 2-1-2

 ۀه از عقود اذنيه و در ادامـبدليل دومى كه بر جواز مضاربه اقامه شده، اين است كه مضار

فسـخ  و قابـل جايز ،مانند شركت و وكالت پس است؛ دانسته شدهعقد شركت و وكالت 

، ىسـبحان ؛25ص :ق1430 خـوئى، ؛335ص: 9جق، 1382، طباطبـايى؛ 344ص: 4جق، 1429شهيد ثـانى، ( تاس

شـود و بـا اذن مالـك  با اذن ايجاد مى :از عقود اذنيه استمضاربه  ،در واقع. )14ص :ق1416

شود و بـا نظـر او و بـدون  مضاربه ايجاد مى ،وقتى مالك اذن بدهدپس ؛ شود طرف مىبر

كس حق هر تصرفى چراكه هر ؛رود ف مقابل و شرايط ديگر، از ميان مىتوجه به نظر طر

اكنـون  و تصرف در مالش را داده بـود مالك تا ديروز به عامل اجازۀ .بر اموالش را دارد

تـوان گفـت مضـاربه از سـنخ  بنـابراين مى .)26ص :ق1430 خـوئى،( دهـد ای نمى چنين اجازه

نيـز كه از سنخ شـركت  شود؛ همچنان ف مىوكالت است و با اذن مالك، در مال او تصر

تلاش و كـار را بـه آن  عاملْ  ،آورد سرمايه مى مالكْ  ونچ )262ص :ق1408حمزه،  ابن( هست

  .شود دو تقسيم مى كند و سود حاصل ميان آن ضميمه مى

از اين جهـت  اين دليل. )26ص :ق1430 خوئى،(ترين دليل بر جواز مضاربه است  مهماين 

يكى از قواعد مهم فقه معاملات يعنى تفكيك و تفاوت بـين عقـود  ايۀپمهم است كه بر 

  .بنا شده است )عقود مبتنى بر التزام( و عقود عهدی )عقود مبتنى بر اذن(اذنى 
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در چنـين  ونچـ نقـد اسـت؛ قابـل دار مـدت كـم در بـاب مضـاربۀ دسـت اما اين دليل

گويد كه اين  ك به عامل مىمال :ستای تعهد و التزام وجود دارد و صرف اذن ني مضاربه

عامـل  ؛متعلق به هر دو باشد ن مدت با آن كار كنى و سود آنمال را به تو دادم تا در فلا

كند كه در مال تصرف كند و با آن كـار كنـد و سـود مشـترك بـين هـر دو  نيز قبول مى

  .)78ص: ق1421 اردبيلى، موسوی( دانند چنين عقدی را صرف اذن نمى عرف و وجدان. باشد

پايه و محور مضاربه نه اذن تصرف كه تعهد به عمـل بـا سـرمايه و تعهـد بـه مالكيـت 

عقد بر اذن  ر تصرف از لوازم مضاربه است نه آنكه پايۀاذن د .سود و زيان است مشترك

 ،استفاده از مال و پرداخت اجاره است و از لوازم آن اش ، همانند عقد اجاره كه پايهباشد

  . اذن در تصرف است

كـه ؛ چرابودن عقد و حكـم جـواز شـود تواند موجب اذنى به شركت نيز نمىاهت شب

كه آنها عقد لازم قلمـداد  درحالى، استمزارعه و مساقات نيز شركت در سرمايه و عمل 

تنها تفاوت آنها با مضاربه در ايـن اسـت كـه در مضـاربه  .)14ص :ق1416سـبحانى، (شوند  مى

اما سرمايه در مزارعـه و  ؛ود مال و وجه نقد استش ای كه تحويل طرف ديگر مى سرمايه

بنابراين از جهت شـباهت بـه عقـد شـركت، ميـان مضـاربه،  .مساقات، مزرعه و باغ است

  .سه به يك ميزان شبيه عقد شركت هستندت و مزارعه هيچ تفاوتى نيست و هرمساقا

ه كت در سـرمايامعنای شركت در مال است و شر به عقد شركت توان گفت مى حتى

مزارعـه و مسـاقات ماننـد به همـين جهـت اسـت كـه  ؛شركت شمرد توان و عمل را نمى

  .ندا شركت نيستند و لازم

 مـثلاً  ؛معنای وكالت نيست هر اذن در تصرفى به ونچ همچنين مضاربه وكالت نيست

كــه اذن در تصــرف وجــود دارد، تغييــر مالكيــت رخ ... در اجــاره، مزارعــه و مســاقات و

  .بودن آنها نيست وكالتمعنای  به م تغيير در مالكيت،دهد، ولى عد نمى

  اصل جواز .3-1-2

نيز » اصل«ای كه مدت در آن تعيين شده، گاهى به  عنوان دليل سوم برای جوازِ مضاربه به

؛ صـاحب جـواهر، 335ص: 9جق، 1382، طباطبـايى؛ 212ص: 4جق، 1398شـهيد ثـانى، (استناد شـده اسـت 
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 ؛نـه جـواز اسـتلـزوم  بـر اصـل ،در عقـود حـالى اسـت كـهاين در  .)340ص: 26ج، م1981

توانـد  اين دليل هـم نمى ،با توضيحاتى كه در قسمت اصل لزوم بيان خواهد شد ،علاوه هب

حتى كسانى كه مضـاربه را جـايز  ؛)79ص :ق1421 اردبيلى، موسوی( دشومدی تلقى آدليل كار

  .)1398يری زنجانى، شب( دانند دانند چنين اصلى را واجد معنای روشنى نمى مى

  دلايل لزوم مضاربه مؤجل. 2-2

 ای كـه اجـل در آن تعيـين شـده اثبات لزوم در عقد مضاربه برای فقيهان معاصر از برخى

ضمن اينكه علاوه بـر  ؛دشو توجه مى به اين دلايلدر ادامه،  .اند دلايلى اقامه كرده است،

  .است ميان آمده بهها نيز سخن از آن :توان دلايل ديگری را نيز اضافه كرد آنها، مى

  اصل لزوم .1-2-2

 :ق1416سبحانى، ؛ 79ص :ق1421 اردبيلى، موسوی(كند  بودنِ عقود اشاره مى لازماين دليل به اصل 

و موقع شك  است از عمومات استنباط شده اصل لزوم. )195ص: 5جق، 1424؛ بجنوردی، 14ص

بعـد  آثار عقـد ۀادام ای استصحابِ معن ممكن است به ضمن اينكه ؛بايد به آن رجوع كرد

 :ق1421 اردبيلـى، ؛ موسـوی14ص: 5جق، 1424، یانصـار(نظر گرفتـه شـود نيز درجانبه  از فسخ يك

يافـت نشـود،  عقـدی بر جـواز يـا لـزوم ای بنابراين هر جا دليل اختصاصى. )167و  78صص

  .خواهد بودلزوم  ۀحكم عقد موردنظر بر طبق اصل اوليه و قاعد

در  .برگرفتـه شـده اسـت )1: مائده( )أَوْفوُا باِلعْقُوُدِ (شريفه  ۀآي ازقراردادها اصل لزوم 

عقدی لازم است مگر آنكه دليـل متقنـى مطـرح باشـد كـه هر اين اصل، به  باتوجه ،واقع

در محدوده اصل لـزوم  ،هر التزام دو سويه و متقابلى هچراك ؛عقد را از لزوم خارج نمايد

  . )210ص: 1جق، 1415، یحائر(گيرد  قرار مى

و روايـت  شـريفه ۀآيـايـن بـه  نهـايدر موضوع مسائل مربوط بـه مضـاربه نيـز اولاً فق

ق، 1412علامـه حلـى، (كننـد  استناد مى )30ص: 15جق، 1401، ىحر عامل(» منون عند شروطهمؤالم«

 ا كـهای ر مضاربه قلاثانياً عرفِ عُ  ؛دانند ؛ در نتيجه پيدا است كه آن را عقد مى)240ص: 6ج

شـود تـا  گذار و عامـل انجـام مى به طرفيتِ سرمايه زمان آن مشخص شده و ،تعهد هنگام
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هنگفت او تجارت كند و طرفين در سود و زيان شـريك شـوند، عقـد و  ۀسرماي عامل با

  . آورد مىحساب  بهسويه و تعهد دو عهد مشدد

ضـاربه و بـه وجـود دلايلـى بـرای تخصـيص م نهـاياين، هرچند برخـى از فقبر علاوه

ای كـه  جـز ادلـه بـه، اما )240ص: 10جق، 1416اردبيلـى، (اند  خروجِ آن از اين اصل سخن گفته

 همچنـين .دسـت نيامـده اسـت بـهدليل ديگری برای تخصيص اين اصـل  ،نقل و نقد شد

مضـاربه را از اصـل لـزوم خـارج  توانـد بودن عقد مضـاربه نمى اشاره شد كه ادعای اذنى

  .دكن

  قوع مضاربهمصلحت و. 2-2-2

عقلانيت در فقه اشاره  دار، به مصلحت و  مدت ۀدر بيان دليل لزوم مضارب نهايبرخى از فق

علمى  ۀنياز جامعمورد بررسى بيشتر آن ، همچناننهايتوجه فق باوجودامری كه  :كنند مى

  .و فقهى كشور است

 نمانـدن سـرمايه و گـردش آن، وراكد مطابق اين نظر، مصلحت وقوع عقـد مضـاربه

اگر تحقـق ايـن  ،حال. شود وری، اشتغال و فعاليت جامعه دانسته مى افزايش بهره تبعش هب

صـورت لازم  مضـاربه بـه بايـدز زمان پايانِ عقد باشد، مصلحت منوط به اطمينان طرفين ا

گذار بداند تا چه زمـانى مـال در دسـت عامـل اسـت و  سرمايه ،تا در نتيجه برگزار گردد

جانبه فسخ  يكعقد را  تواند صرف اراده در هر زمانى، نمى بهگذار  عامل بداند كه سرمايه

خـوردن در  بـرهم قابل ،است ای كه زمان برای آن مشخص شده چراكه اگر مضاربه ؛كند

 حكمـتِ  مانـد، ىنمـهر زمانى باشد، بديهى است كه ديگر اطمينـانى بـرای طـرفين بـاقى 

سـبحانى، (فايـده خواهـد بـود  كـم شود و تشـريع مضـاربه عمـلاً  نظر شارع محقق نمىمورد

  . )15ص، ق1416

  تطابق نگاه عرف و شرع در معاملات .3-2-2

ايـن  .را پذيرفتـه اسـتلـزوم  آن است كـه عـرفْ دار  ۀ مدتبرای لزوم مضارب دليل سوم

الوفـا  ای را لازم چراكه عرف چنين معامله ؛در مورد مضاربه نيز محقق شده استپذيرش 
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اساس مال مهمى انجام شود و طـرفين روی زمـان ی برا مضاربهوقتى  .شمارد و صحيح مى

مـدت،  اگر يكى از طرفين بخواهد در ميانۀتوافق كنند،  تفصيل بهو  و مدت مضاربه دقيقاً 

   .داند پذيرد و شايسته نمى منصرف شود، عرف چنين فسخى را نمى

حيح باشـد، ص اند، هر عقدی كه عرفاً  تصريح كرده نهايطور كه فق همان ،سواز ديگر

بنابراين مضاربه نيز صحيح و لازم  ؛)20ص: 3جق، 1424، یانصار(نيز صحيح خواهد بود  شرعاً 

كـه موجـب حكـم  ،ضمن اينكه اختلاف حكم شرع و عرف ؛)15ج :ق1416سـبحانى، (است 

موضـوع چنين دليلـى در  .ه است، نيازمند دليل متقن استای مانند ربا شد به بطلان معامله

  .ت نيامده استدس مضاربه به

 های باها حديث در كت توان افزود كه در موضوع مضاربه ده در تكميل اين دليل مى

از . مضاربه مطرح نشده اسـت ۀسوي يك امكان فسخ يك در هيچ وروايى معتبر نقل شده 

 ،در معاملات آنچه در نزد شارع معتبر اسـت وجود دارد كهكلى  ۀاين قاعد سوی ديگر،

اطـلاق  .)49ص: 1جق، 1429، ىآخونـد خراسـان(در نزد عرف معتبر اسـت همان چيزی است كه 

ای كـه در نـزد عـرف معتبـر  مضـاربه :دهـد چنين نتيجه مى اين قاعده همراه به ۀ روايىادل

ز نهـى ا .ر مواردی كه شارع نهى كـرده باشـدمگر د ،نزد شارع نيز معتبر است عيناً  ،است

سـويه در  ن با توجه به اينكـه امكـان فسـخ يـكبنابراي ؛لزوم مضاربه در شرع نيامده است

مضـاربه عـرف  :به نظر عرف عمل كردتوان  ، در اين مورد مىاست روايات مطرح نشده

طـرف بر يـا پايـان مـدت موردتوافـقبـا تقايـل  تنهـا كـه است الوفا دانسته لازمرا تعهد و 

  . شود مى

  لزوم مضاربه مؤجل يداتمؤ. 3-2

  روايات باب مضاربه .1-3-2

فهد حلـى،  ؛ ابن407ص: 2جق، 1406ادريس،  ابن(ترين معانى لغوی مضاربه، سفر است  ى از مهميك

كــه بــرای  ،مزمــل ۀســور 20 ۀحتــى در آيــ .)7ص: ق1421؛ موســوی اردبيلــى، 553ص: 2جق، 1407

 شـيخ طوسـى،( به موضـوع سـفر اشـاره شـده اسـت ،شود مشروعيت مضاربه بدان استناد مى
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: در ايـن آيـه آمـده اسـت .)464ص :تا بى ؛ اردبيلى،199ص: 21ج ،1363 ،بحرانى ؛167ص: 3ج ق،1378

َ وَآخَرُونَ ( َ الأْرَْضِ  ىضْرِبوُنَ فِ ي ِ ي آوردن فضـل  دست برخى برای به«: )بتْغَوُنَ مِنْ فضَْلِ االلهّٰ

معنـای سـفر آمـده  سوره نساء ضرب بـه 101در آيه  و نيز »وندر و نعمت الهى به سفر مى

در روايات نيز گاه موضـوع مسـافرت، كـه بـه معنـای . )45ص: 4جق، 1389طوسى، شيخ (است 

صـدوق،  يخشـ( ىكنـان روايـت مـثلاً  ،مطرح شده است لغوی مضاربه نزديك است، صراحتاً 

 ى،؛ حــر عــامل885ص: 18ق، ج1406 ، ىكاشــان  يض؛ فــ190ص: 7، ج1365 ى،طوســ يخ؛ شــ227ص: 3ق، ج1404

؛ 126ص: 7ق، ج1406 ، ىمحمـدتق ،ىجلسـم(اسـت  كه صـحيحه دانسـته شـده )182ص: 18ق، ج1401

يــا روايــت حلبــى  )411ص: 3، ج1355 ی،خوانســار ينى؛ حســ294ص: 19ق، ج1404باقر،  محمــد ، ىمجلســ

 ، ىمجلسـ(كه حسنه تلقى شده اسـت  )181ص: 18ق، ج1401 ى،؛ حر عامل240ص: 5ق، ج1388 ى،نيكل(

  .)291ص: 19ق، ج1404

محل  عقيدۀ او، به. اين موضوع درنظر گرفته است شيعه نيز بابى برایال صاحب وسائل

نظـر مالـك بـه محـل  خلافتوافق طـرفين باشـد و اگـر عامـل بـر سفر و اصل آن بايد با

از ايـن نكتـه . )181ص: 18جق، 1401، ىحـر عـامل(ضـامن خواهـد بـود  ،بـرود سـفرديگری بـه 

  .لوازم عرفى مضاربه بوده است كه در عصر تشريع، سفر جزءست پيدا

، كـه در زمـان صـدور روايـاتچرا ؛يـد لـزوم در مضـاربه باشـدؤتوانـد م امر مـى اين

 گـذار از دسـترسِ  عامـل و سـرمايه و به همين سبب، كشيده است بسيار طول مى مسافرت

موجب فسخ  بدون علت موجهِ  ،يكى از طرفين معقول نيست كه ؛ پساند شده هم دور مى

زمـانى بسـياری  ۀدنبال آن فاصل مكانى و به ۀبتواند طرف ديگر را كه فاصل يا بدون توافق

عمـل بـه او اعـلام  ۀهى كند يا انصراف خود را از ادامعمل ن ۀاز ادام ،است شان بوده بين

كه هر لحظـه ای  رسد در عصر تشريعِ مضاربه، تصور مضاربه نظر مى به ،طور كلى به. كند

  . دور از ذهن است ،فسخ باشد قابل

  قاعده لاضرر  .2-3-2

در مـورد . اسـتناد اسـت قواعـد فقهـى اسـت دلايلى كه در موضوعات فقهى قابل ازيكى 



61  

 

 

تب
يي

 ن
ظر

ن
« هي

ت
د
 م
به
ار
ض
 م
وم
لز

 
ار
د

 «
أك
ا ت
ب

ي
 د

ها
وا
فت

ر 
ب

 ... ی

و قواعـد  1تـوان بـه قاعـده لاضـرر مى اسـت، ای كه اجل در آن تعيين شـده لزوم مضاربه

لزوم مضـاربه اسـت  ،طرفين بوده ۀآنچه مورد اراد ،در اين نوع مضاربه. مشابه استناد كرد

اگر يكى  ،حال .اند ريزی كرده تا پايان مدت برنامه برای مضاربهو طرفين به همين جهت 

طـرف ديگـر  ،مدت منصرف شود و اين انصراف را واجـد اثـر بـدانيم ۀاز طرفين در ميان

ل و هـم در مـورد ايـن جهـت هـم در مـورد عامـ. شـود حرج مىدچار ضرر و نيز عسـرو

بـه عامـل  گذار مالش را بـرای مـدتى معـين فرض كنيد سرمايه. گذار مطرح است سرمايه

اگـر حـال،  ؛)رفتـه اسـت سـفربـه  مـثلاً (سپرده و خود به امور ديگری مشغول شده است 

هـايش را بـازتعريف كنـد و از ايـن  برنامه ۀهماو مجبور خواهد بود  ،عامل منصرف شود

ل نيـز ايـن در مورد عامـ. حرج خواهد شدو دچار عسرو رسد جهت ضرر جدی به او مى

  .سته مه تر امر وجود دارد و ملموس

لاضـرر  ۀشود به قاعد مى ،طور كه برای اثبات احكامى مانند خيار غبن همان ،بنابراين

و حكـم بـه امكـان فسـخ  )161ص: 5جق، 1424، ی؛ انصـار42ص: 3جتا،  طوسى، بىشيخ (استناد كرد 

ای كـه در آن مـدت تعيـين  موردِ مضاربه بى بيع داد، در مورد عدم امكان فسخِ  ۀسوي يك

  .توان به قاعده لاضرر استناد كرد مى نيزاست شده 

   نبودن مفهوم لزوم و جواز توقيفى. 3-3-2

، بايد اضافه كرد كه لزوم و جواز از مفـاهيم بسـيط دار مدتلزوم مضاربه  يۀييد نظرأدر ت

گونـه نيسـت كـه  هستند؛ به اين معنا كه اين بلكه مفاهيمى انتزاعى و پسينى يستندپيشينى ن

تـون، احكـام اسـاس ايـن مده باشد كه مضاربه جـايز اسـت و برينى آمدر ابتدا در متون د

ت بلكـه عكـس ايـن حالـت بـه واقعيـ ؛ت فسـخ، انتـزاع شـده باشـدمضاربه از قبيل قابليـ

و لـزوم و اسـت مضـاربه ذكـر شـده  مثلاً  ئاً در روايات، احكام عقداابتد :ر استت نزديك

بنـدی اسـت؛  يـا تفهـيم و دسـته كلى برای بيان شرايط ،اند دهكرانتزاع  نهايفق جوازی كه

توان گفت عقود تابع تقسيم به جايز و لازم نيستند و ممكن است بين اين دو  بنابراين، مى

                                                            
: 1جق، 1410،  شـيرازی  مكـارم(شـود  مفاد اجمالى قاعده اين است كه حكمى كه مستلزم ضـرر باشـد رفـع مـى. 1

  ).58ص
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مفهوم در نوسان باشند و محتمل است عقدی باشد كه بخشى از احكام لزوم و بخشـى از 

  .)241ص: 9جق، 1382، طباطبايى(احكام جواز را توأمان داشته باشد 

 .آور است يـا خيـر كه در عقد مضاربه ذكر شده الزام ين است كه آيا مدتىموضوع ا

كه در ايـن صـورت (عقد و قصد است اركان  ءجزيا اين مدت بايد دانست كه همچنين 

شرايط عقـد اسـت  ءيا جز )آور است قانون مدنى الزام 10 ۀو ماد »وفوا بالعقودأ«اساس بر

و عنوان لزوم يا جواز كه در كتب  )آور است الزام »منون عند شروطهمؤالم«اساس كه بر(

  .خود منشأ اثر نيست است، فقهى آمده

  آثار و نتايج . 3

  فسخ با توافق طرفين. 1-3

قبـل از پايـان مـدت، تنهـا باشد، ای كه در آن مدت ذكر شده  مضاربه ،لزوم يۀمطابق نظر

 اردبيلى، یموسو؛ 413ص: 1388، ؛ همو15ص :ق1416سبحانى، ( رود فق طرفين و اقاله از ميان مىابا تو

طـور  د اين عقـد را بـهنتوان يك از طرفين بدون علت موجه نمى يعنى هيچ ؛)326ص :ق1421

  . دننكجانبه فسخ  يك

عقود جريان  ۀدر خياراتى است كه در هم موجود ۀنيز همان علل موجه هعلت موجه

بقيـه  )انـد تص بيـعكـه مخـ(خير ثمـن أجز خيار مجلس، حيوان و تـ به توضيح آنكه ؛دارد

مگـر  ندعقود لازمه موجود ۀرط، تدليس، غبن و مانند آن در همجمله خيار شخيارات از

مختص بـه غير اين خياراتِ  ۀهم ).قانون مدنى 456ماده (د نآنكه به نحوی استثنا شده باش

يـا خيـار  ، ازجمله خيار تخلـف شـرطوجود بيايند يز بهبيع، ممكن است در عقد مضاربه ن

ممكـن اسـت طـرفين بـرای  و يا اينكـه )412و  100صص :ق1421 اردبيلى، یموسو( فقهتبعض ص

  .خود تا مدتى معين خيار شرط قرار دهند

جهـت يكـى از خيـارات، مضـاربه از ابتـدا  وه درصورت لزوم مضاربه و فسخ بهعلا هب

د نـو مالك مستحق سود و عامل مسـتحق اجـرت عمـل خواه )198ص :همان(شود  فسخ مى

  .بود
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بـدون دليـل موجـه و بـدون  جانبه طبق ديدگاه جواز مضاربه، فسخ يك ما در مقابل،ا

يـك از به اين معنى كـه هر است؛ممكن  ،يا مراجع قانونىكسب رضايت از طرف ديگر 

 ى از آغـاز مضـاربه گذشـته باشـد و چـهچه زمان كوتاه ،طرفين هر زمانى كه اراده كند

شـد، در هـر صـورت و بـدون هـيچ دليلـى مدتى طولانى از شروع تجارت سپری شده با

  .مستقيم طرف ديگر شودتقيم يا غيربسا موجب ضرر مس عقد را فسخ كند و چهتواند  مى

فسـخ  كـه يكـى از طـرفين بـابـرای اين ،ى كه قائل به جواز مضـاربه هسـتندنهايالبته فق

ايـن  به ؛كنند جانبه، اسباب عدم ثبات را ايجاد نكند، شرايط ضمن عقد را مطرح مى يك

طرفين يا يكـى از آنهـا  ،ند كه تا پايان مدتوانند ضمن عقد شرط كنت معنا كه طرفين مى

  .حق فسخ نداشته باشد

و  )178ص: 2جق، 1427؛ سيسـتانى، 246ص: 20ج، 1392حسينى روحـانى، ( نهاياگرچه برخى از فق

ط لـزوم در ايز بـا شـرعقـد جـ شـدن به امكانِ لازم )208ص: 4ج، 1376كاتوزيان، (دانان  حقوق

؛ 199ص: 21ج، 1363بحرانـى، ( نهـايفق بيشـترنـد، ولـى ا ه اشـاراتى كـرد ضمن همان عقد جايز

و  )35ص :1383؛ فاضـل لنكرانــى، 649ص: 1ج، 1392خمينـى، امــام ؛ 265ص: 12جق، 1391حكـيم،  طباطبـايى

در ضمن عقـد خـارج لازمـى  بايدمعتقدند اين شرط  )106ص: 2ج، 1391امامى، (دانان  حقوق

در . )336ص: 9جق، 1382، طباطبـايى( استنيز جايز  جايزچراكه شرط ضمن عقد  ؛مطرح شود

ولـى  ؛داننـد مى آور الـزامنـوعى  ن چنـين شـرطى را بـههـايمورد مضـاربه نيـز برخـى از فق

يز اين قاعده جاری است در مضاربه ن درنهايت ، ور كه محقق نائينى تصريح كردهط همان

اينكه مگر  ؛)157ص: 5ج ق،1417 زدی،يـ طباطبايى( طْ تابع عقد است، شرجواز و لزوم كه ازنظر

  .پى آن استای است كه اين تحقيق در اين همان نظريهعقد را لازم بدانيم كه 

كلانى را امضا كننـد  ۀقرارداد مضارب گذار و عاملْ  برای اينكه سرمايه ،ديگر عبارت به

وانند لزوم ت ضمن خود مضاربه نمى جانبه آسوده باشند، و بخواهند ازبابت عدم فسخ يك

رد و كـه ممكـن اسـت عقـد خُــ بايد ضـمن يـك عقـد لازمِ ديگـر  آن را شرط كنند و

نيز بايد كامل باشد تـا اركان هر دو عقد  .مهم را امضا كنند ۀيك مضارب ـ كوچكى باشد

  .فسخ نباشد جانبه قابل طور يك مضاربه به
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تـر اسـت؛  به واقع و عـرف نزديـك ن تحقيقموضوع ايحيث آثار نيز نظر از ،بنابراين

چراكه عرف تجارت كه طالب ثبات بازار است، خواهان لـزوم مضـاربه در مـدت معـين 

های شـرعى  بسا خالى از واقعيت و به حيلـه چه شدن ضمن عقد خارج لازم، و شرط است

  .نزديك باشد

  يا جنون موجب فوت عدم فسخ به .2-3

 اردبيلـى، یموسو( رود بين نمىفوت و جنون و مانند آن از اب عقد اثر ديگر لزوم آن است كه

كسى خواهنـد بـود كـه  مقام قانونىِ  قائم بلكه همانند اجاره، وراث يا ولى ؛)159ص :ق1421

يـد تـا پايـان رفتن مضـاربه با مقام قانونى برای ازميان قائم. است فوت كرده يا مجنون شده

ی عامـل شـرط شـده باشـد كـه در ايـن د؛ مگر اينكه مباشرت بـرانكمدت مضاربه صبر 

  .صورت با موت يا جنون عامل، مضاربه فسخ خواهد شد

مضاربه هستند، با فوت يا جنون ديگر كه قائل به جواز  نهاياساس نظر فقبر ،مقابل در

سـعيد،  ابـن( فعاليت به اذن جديـد احتيـاج دارد ۀادام شود و مىعقد فسخ  يك از طرفين،هر

خمينـى، امام ؛ 318ص: 12جق، 1391حكيم،  طباطبايى؛ 344ص: 26ج، م1981هر، صاحب جوا؛ 316ص :ق1405

  .)649ص: 1ج، 1392

اسـاس ؛ چراكـه برتـر اسـت دفاع دار قابل مدت لزوم مضاربۀ ازجهت اين اثر نيز نظريۀ

اسـاس واند يك نهـاد تجـارتى را كـه برت نظر مشهور، عروض ناگهانى فوت يا جنون مى

ناگـاه و بـدون هـيچ  بـهبسا يك شخصيت حقـوقى اسـت  همضاربه شكل گرفته است و چ

  .ميان ببرداخطاری از

  تفاوت انواع مضاربه در لزوم و جواز. 3-3

 ای كـه مـدت در آن ذكـر شـده مضاربه: مضاربه دو نوع اصلى خواهد داشت ،با اين نظر

  . باشدای كه مدت در آن ذكر نشده  ؛ مضاربه)عقدی لازم استكه ( باشد

لازم و  بــه دلايلــى كــه ذكــر شــد، ،دت در آن ذكــر شــده اســتای كــه مــ مضــاربه

، مدت در مضـاربه ذكـر نشـود ،روی قصد و ارادهعمد و از ؛ اما اگر بهفسخ است غيرقابل
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  .تر باشد رسد حكم به جواز و نه لزوم اين مضاربه صحيح نظر مى به

ر ربه بـدون ذكـمضـا ،در ايـن صـورت بتوان از اركان مضاربه دانست؛ مدت راشايد 

 اين نظر ممكن است برخلاف اجمـاع همـۀ .)14ص :ق1416 سبحانى،( مدت باطل خواهد بود

  .دانسته شود نهايفق

 اردبيلـى، ؛ موسـویهمـان( ودن ايـن مضـاربه و نـه لـزوم آن اسـتبنظر متصور ديگر جايز

  .)79ص :ق1421

ودن بـ فسـخ معنـای غيرقابـل ؛ چراكه لزوم بهتوان پذيرفت لزوم اين نوع مضاربه را نمى

ملكيـت يـا زوجيـت  مانند بيع و نكاح كـه تـا ابـد رابطـۀفسخ نباشد  است يعنى تا ابد قابل

ركان مضاربه كاركردن عامـل ايجاد نيست چون ا اين معنا در مضاربه قابل. كنند ىايجاد م

بودن اين نوع مضاربه به ايـن معنـا اسـت  لازم .مشترك از سود و زيان است با مال و بهرۀ

 :ق1421 اردبيلـى، یموسـو( حتى پس از مرگ مالك همچنان در يد عامل باشـد كه مال دائماً 

  .)14ص :ق1416 سبحانى،( مل نيز تا ابد در خدمت مالك باشدو عا )79ص

 در اختيار ديگری باشـد كه اگر مالى دائماً ؛ چراتواند صحيح باشد چنين مفهومى نمى

توانـد  مضاربه نمى .ير مالكيت هستيمم بيع، هبه و تغيگرفتن نباشد، نيازمند مفهو پس و قابل

تـوان بـا  مالكيـت مـال اسـت و مى ، چـون ذات آن بقـایمالكيت اصل مال را تغيير دهـد

  .اطمينان گفت كه تغيير مالكيت خلاف مقتضای عقد مضاربه است

و  معنـای خـدمت ابـدی ؛ چراكـه بـهبـودن در مـورد عامـل هـم صـحيح نيسـت ابدی

 نهـى بـر ست و ايـن بـرخلاف حقـوق اساسـى اسـت واتغيير شخصى به ديگری  غيرقابل

  .انطباق دارد مدنى قانون 959 مادۀ در مذكور

شرط لزوم مضاربه باطل  :معتقدند نهايشايد به همين دليل است كه مشهور يا اشهر فق

تصريح  نهايو حتى برخى از فق )168ص: 2ج، تا بى، طباطبايى؛ 213ص: 4ق، ج1398 ثانى، شهيد(است 

 اين مضـاربه باطـل اسـت) هزار سال مثلاً (اگر مدت مضاربه بسيار زياد باشد  اند كه كرده

 .)461ص: 1ج ق،1406 براج، قاضى ابن ؛169ص: 3ج، ق1378، شيخ طوسى(
 بنابراين در صورت اطلاق مضاربه و عـدم قيـد مـدت، مضـاربه لازم نيسـت و حكـم

ن وكالـت قرابـت هـوم اذبـه مف بطلان نيز برخلاف اجماع است؛ ازسويى مضـاربۀ مطلـق
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طور مطلق به ديگری اذن دهد كه با مالش كـار كنـد و  تواند به هركس مى: بيشتری دارد

  .تواند باطل باشد اين نمى

 آور الـزامبه اين امر نيز بايد توجه كرد كه تصور عقدی كه در صـورت تعيـين اجـل 

نـدارد؛  فسخ اسـت، اسـتبعادی ، جايز و قابلو عدم تعيين زمان است و در صورت اطلاق

مطلـق باشـد، جـايز و هـر  باشـد وشكل عمری و رقبـى ن كه به عقد حبس درصورتىمثلاً 

 1.اسـت آور الـزامكـه اگـر بـرای آن مـدت تعيـين شـود،  ؛ درحـالىفسخ است لحظه قابل

  .دفاع خواهد بود متيقن اجماع است قابل، نظريۀ جواز مضاربۀ مطلق كه قدربنابراين

 مطلق كه مدت در آن ذكر نشده اسـت، مضاربۀ عرفى مفهوم ن،هايفق از برخى ازنظر

 اگـر ولـى ؛اسـت لازم ،باشـد شـده ذكـر مـدت مضاربه در اگر يعنى ؛است اندك مدت

 كوتـاه مـدتى ظـاهراً  اين مـدت. كند مى تعيين عرف را آن مفهوم باشد، نشده ذكر مدت

ايـن نظـر  .)79ص :ق1421 اردبيلـى، موسوی( ضرورت دارد موردنظر عملانجام  برای كهاست 

 ،چون در عمل ؛دفاع است قابل كاملاً  ،ى وجود دارددر مواردی كه قرائن و امارات قضاي

امـا در صـورت نبـود  مدتى كوتاه اسـت؛ معنای به نكردن زمان، ذكردر بسياری از موارد

نظر به جواز ايـن نـوع مضـاربه رسد  نظر مى ، بهقرائنى بر تعيين و توافق روی زمانى كوتاه

  .تر باشد عدفا قابل

  گيری نتيجه

 ،لزوم عقد مضاربه در مدتى كه در هنگام عقد يۀرسد نظر نظر مى به ،گفته شد بنا به آنچه

 نهايچه متفاوت از نظر بيشتر فقگر( تر است نظری درست مورد توافق طرفين بوده است،

كه مفهوم جواز و لزوم در روايات نيامـده و حتـى ممكـن اسـت اشـاراتى در چرا ؛)است

وقتـى در روايـات،  ؛ پسبه در مدت مورد توافق مطرح باشدايات، مبنى بر لزوم مضاررو

 .داند لزوم هر عقدی است كه عرف آن را عقد مى بر جواز عقدی ذكر نشده باشد، اصل

                                                            
س مطلق بـوده و حـق مزبـور تـا فـوت معين نكرده باشد حب ىحق انتفاع مدت یبرا ككه مال ىدرصورت :44ماده  .1

  . قبل از فوت خود رجوع كند كخواهد بود مگر اينكه مال كمال
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و جـواز از  لـزوم ،عـلاوه هبـ. عمـل كـرد )أَوْفوُا باِلعْقُوُدِ ( ۀشريف ۀدر اين مورد بايد به آي

اسـتنباطى اسـت كـه از منـابع  مْ مه و ندا دهدر روايات نيام مستقيماً  د وان مفاهيم پسينى فقه

 درنظرگـرفتن و ،ن كـريم بـر عمـل بـه تعهـدآكيد قرأت به باتوجه بنابراين،. ودش فقهى مى

ضـرر ناشـى از فسـخ  احتسـابمصلحت اصـلى وقـوع مضـاربه و به توجه  عرف و عقل،

آزاد  ۀو طرفين بـا اراداست كر شده ای كه مدت در آن ذ حكم به لزوم مضاربه ناگهانى،

  .تر است اند، به نظر شارع نزديك در مورد آن توافق كرده

ن هايفق بيشتر مورد توجه تا موضوع ضروری است و بررسى بيشترِ  ، طرحاز اين جهت

  .ى حل شودقرار گيرد و برخى از مسائل اجراي
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  كتابنامه

  ن كريمآقر  .1

 ةمؤسسـ: قـم ،5، چ1ج، صـولالأ ةکفایـ ،)ق1429( نيحسـ  بـن  ، محمدكاظمىآخوند خراسان .2

 .ىالنشر الإسلام
 ۀجامعـ: ، قـم2ج، الحـاوی لتحریـر الفتـاوی السـرائر ،)ق1406() احمـد  بن محمد( سيادر ابن .3

  .حوزۀ علميۀ قممدرسين 
 .ىشااللهّٰ مرع ةآي ةمكتب: قم ،1، چةلی نیل الفضیلإلة یالوس، )ق1408() ىعل  بن محمد( حمزه ابن .4
 ،)قسـم الفـروع( صول و الفروع،لی علمی الأإالنزوع  ةغنی ،)ق1417() ىعل  بن حمزة( رهزه ابن .5

 .7مام الصادقالإ ةمؤسس: قم
 .7هداءمؤسسه سيدالش: قم، الجامع للشرائع ،)ق1405() حلى ديسع  بن  يىحي( سعيد ابن .6
: محقـق ،شـرح المختصـر النـافع یالمهذب البارع فـ ،)ق1407() محمد  بن احمد( ىفهد حل ابن .7

 .حوزۀ علميۀ قممدرسين  ۀجامع: قم ،1، چ2جمجتبى عراقى، 
، 10ج، ذهـانرشـاد الأإشـرح  یمجمع الفائـدة والبرهـان فـ ،)ق1416( محمد  بن ، احمدىلياردب .8

 .حوزۀ علميۀ قممدرسين  ۀجامع: قم ،2چ
ثـار آحيـاء لإ ةالمرتضـوي ةمكتبـ :تهـران ،زبدة البیان فی أحکـام القـرآن ،)تا بى(ــــــــــــــــــ  .9

 .يةالجعفر
 .اسلاميه: ، تهران33، چ2ج ،حقوق مدنی ،)1391( امامى، حسن .10
ـــــم ،1، چ5و  3ج ،اســـــبکالم، )ق1424(  ى، مرتضـــــیانصـــــار .11 ـــــع :ق ـــــ مجم   رالفك

                   .ىسلامالإ
حســين مهــدی مهريــزی و محمد :محققــان ،ةیــالقواعــد الفقه ،)ق1424( ، حســنیبجنــورد .12

 .ام  دليل : قم ،1، چ5جدرايتى، 
 :قـم ،2، چ21ج ،ةالطاهر ةحکام العترأ یف ةالحدائق الناضر ،)1363( احمد بن وسفي، ىبحران .13

  .حوزۀ علميۀ قممدرسين  ۀجامع
دسترسى  قابل ،له مدفتر معظدفتر  :قم ،10، چرساله توضیح مسائل ،)1376( تقىبهجت، محمد .14

  :در

http://v0.bahjat.ir/index.php/ahkam-2/resaleh/297-2011-09-07-02-34-42.html. 
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 عقـد بـر كيـدتأ بـا اذنـى عقـود در لـزوم شـرط« ،)1396(آبادی  على محمد و مجد جعفری .15

 .112-91ص ،78 و 77ش ،22 دورۀ ،پگاهمجله  ،قضایی حقوق های دیدگاه ،»مضاربه
  .ىسلاممجمع الفكر الإ: قم ،1، چ1ج ،فقه العقود ،)ق1415( ، كاظمیحائر .16

عبـدالرحيم  ،ةعیحکام الشـرأل یتحص یف ةعیوسائل الش ،)ق1401( حسن ، محمدبنىحر عامل .17

    .  ةسلاميالإة مكتب: ، تهران5، چ15و  13جربانى شيرازی، 
 .دار الكتب مؤسسه: قم ،5، چ20ج ،7فقه الصادق ،)1392( صادق، محمدىحسينى روحان .18
 :حقــقم ،شــرح المختصــر النــافع یجــامع المــدارک فــ ،)1355( ، احمــدیخوانســار ىنيحســ .19

 .الصدوق ةمكتب: تهران ،2، چ3جاكبر غفاری،  على
ونشر آثار الإمام م يسة تنظقم، مؤس ،1، چ1ج، لةیر الوسیتحر ،)1392( االلهّٰ  ، روح)امام(ى نيخم .20

 .1ىنيالخم
مؤسسه الخوئى  :جا بى ،4، چ1ج، یالـوثق العروة شرح یف یالمبان، )ق1430(ابوالقاسم  ى،خوئ .21

 .الإسلامية
 ـ فقهـى تـأملى« ،)1393( گورابجـواری نـژادی علـى محمـد و عبـادااللهّٰ  چلكاسـری، رستمى .22

 ششـم، سـال ،اسلامی حقوق و فقه مطالعات ،»جايز عقود بر مدت شرط تأثير پيرامون حقوقى

 .160-123ص ،11ش
 .هاتف: مشهد ،توضیح مسائلرساله  ،)1388(، جعفر سبحانى .23
مام الإ ةمؤسس: قم ،1، چالغراء ةسلامیالإ ةعفی الشری ةنظام المضارب ،)ق1416(ــــــــــــــــــ  .24

 .7دقالصا
 .7دقمام الصاالإ ةمؤسس:  قم ،1، چ2ج ،أصول الفقه یط فیالوس ،)ق1429(ــــــــــــــــــ  .25
ة االلهّٰ آيـ  ةسـماح  مكتـب: مشـهد ،1، چ2ج ،نیمنهـاج الصـالح ،)ق1427(   ، سيدعلى سيستانى .26

    . السيستانى السيد  العظمى 
، »االلهّٰ شـــــبيری آيـــــت درس خـــــارج« ،)5/7/1398( موســـــىنى، سيدشـــــبيری زنجـــــا .27

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/shobeiry/feqh/94/941106. 
 .دار الفكر: قم ،2، چةیاللمعة الدمشق ،)ق1411() ى عاملىمك  بن محمد( د اوليشه .28
: مصـحح ،ةالدمشـقی ةفی شرح اللمع ةالبهی ةالروض ،)ق1398( )ىعل  بن  نيالد نيز( ىد ثانيشه .29

    . الهادی للمطبوعات دار: قم ،2، چ4جمحمد كلانتر، 
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 ةمؤسسـ: قـم ،4، چ4ج ،سـلامح شـرائع الإیتنق یلإفهام مسالک الأ ،)ق1429(ــــــــــــــــــ  .30

 .يةسلامالمعارف الإ
اكبـر  علـى: مصـحح ،هیـحضره الفقیمن لا ،)ق1404() ىعل ه، محمدبنيبابو ابن(شيخ صدوق  .31

 .حوزۀ علميۀ قممدرسين  ۀجامع: قم ،2، چ3جغفاری، 
حسـن خرسـان و محمـد  :محققـان ،حکـامب الأیتهذ ،)1365( )حسن محمدبن(  ىطوسشيخ  .32

 .ةسلاميدار الكتب الإ: قم ،2، چوندیآخ
  .همرتضوي: تهران ،1، چ3ج ،ةیمامفقه الإ یالمبسوط ف ،)ق1387(ــــــــــــــــــ  .33
 .حياء التراثلإ :موسسة آل البيت: قم ،1، چ4ج ،سیر التبیانتف ،)ق1389(ــــــــــــــــــ  .34
 .ندلسدارالأ: بيروت ،2، چیمجرد الفقه و الفتاو یف ةیالنها ،)ق1400(ــــــــــــــــــ  .35
 .ىمؤسسة النشر الإسلام: قم ،3ج الخلاف، ،)تا بى(ــــــــــــــــــ  .36
: شارح ،سلامشرح شرائع الإ یجواهر الکلام ف ،)م1981() نجفىمحمدحسن ( واهرصاحب ج .37

 .ىحياء تراث العربإدار : بيروت ،7، چ26جعباس قوچانى، 
اء يـدار إح: بيروت ،4، چ12ج ،یالعروة الوثق کمستمس ،)ق1391( م، محسنكيح طباطبايى .38

  .ىالتراث العرب
: قـم ،1، چ5ج ،یمـا مـن بـه البلـویالـوثقی ف ةالعـرو ،)ق1417( ، محمدكاظمیزدي طباطبايى .39

  .المدرسين بقم ةلجامع ةالتابع ىلنشر الإسلاما ةمؤسس

 :، قـم9ج، لئحکـام بـا الـدلاان الأیب یاض المسائل فیر ،)ق1382( محمد  بن  ى، علطباطبايى .40

 .اء التراثيلإح :تيالب مؤسسة آل
 ىمظالع االلهّٰ  ةيآ تبةكم ،قم، 2ج ،النافع مختصر شرح یف ریالصغ الشرح ،)تا بى(ــــــــــــــــــ  .41

 . 1ىالنجف ىالمرعش
، 20ج ،العلامـة قواعـد شـرح یفـ رامةکال مفتاح، )تا بى(  حسينى محمد  بن محمدجواد،  عاملى .42

 .ىالنشر الإسلام مؤسسه: قم
: قـم ،1، چ1ج، حکام الایمـانألی إذهان رشاد الأإ ،)ق1410( )يوسف  بن حسن ( علامه حلى .43

 .ىالنشر الإسلام ةمؤسس
النشـر  ةمؤسسـ: قـم ،1، چ6ج ،ةعیحکـام الشـرأ یف ةعیلشمختلف ا ،)ق1412(ــــــــــــــــــ  .44

 .ىالإسلام



71  

 

 

تب
يي

 ن
ظر

ن
« هي

ت
د
 م
به
ار
ض
 م
وم
لز

 
ار
د

 «
أك
ا ت
ب

ي
 د

ها
وا
فت

ر 
ب

 ... ی

 ةمؤسسـ: قم ،1، چ2ج، الحلال و الحـرام ةمعرف یحکام فقواعد الأ ،)ق1413(ــــــــــــــــــ  .45

 .ىالنشر الإسلام
 :محققـان ،شرح المختصر النـافع یکشف الرموز ف ،)ق1408( طالب ىاب  بن  ، حسنىفاضل آب .46

 .ىمؤسسة النشر الإسلام: قم ،2جيزدی، حسين و اشتهاردی پناه  عل
، ةک، الشـرةالمضـارب:  ةالوسـیل  تحریـر  شرح  فی  ةالشریع  تفصیل، )1383( فاضل لنكرانى، محمد .47

 .:طهارالأ ةئمز فقه الأكمر :قم ،1چ
 .آدينه سبز :قم ،3، چرساله توضیح مسائل ،)1386(ــــــــــــــــــ  .48
 ،»مضـاربه عقـد در مـدت اشـتراط حقـوقى و فقهـى ررسـىب« ،)1381( سيدعليرضا فروغى، .49

 .112-99ص ،1ش ،1س ،رهنمون
تابخانـه امـام ك: اصـفهان ،1، چ18ج ،الـوافی، )ق1406(  مرتضـى شاه ، محمدبن كاشانى  فيض .50

 .7ىن عليرالمؤمنيما
 .ىالنشر الإسلام ةمؤسس: قم ،1ج ،المهذب ،)ق1406( رينحر  بن زيبراج، عبدالعز ابنقاضى  .51
شـركت : تهـران ،2، چعقـود اذنـى :4ج ،حقوق مدنی، عقود معین ،)1376( يان، ناصركاتوز .52

 .انتشارسهامى 
دار : قـم ،3، چ5جاكبـر غفـاری،  على :مصحح ،یالکاف ،)ق1388( عقوبي  بن ، محمدىنيكل .53

 .ةسلاميالكتب الإ
 ،:شـرح أخبـار آل الرسـول یمـرآة العقـول فـ، )ق1404(  محمـدتقى  بن باقر ، محمد مجلسى .54

 .ةيتب الإسلامكدار ال: قم ،2، چ19ج
،  الفقیـه   لایحضـره  مـن  شرح  فی  المتقینة روض،  ) ق1406( مقصودعلى  بن  ، محمدتقى مجلسى .55

 .كوشانپور  محمدحسين  حاج  اسلامى  بنياد فرهنگ:  قم ،2، چ7ج
: تهـران ،2، چةمامیـالمختصـر النـافع فـی فقـه الإ ،)ق1402() حسـن  بـن جعفـر( ىمحقق حلـ .56

 .ةمؤسسه البعث
 .استقلال :تهران ،2، چ2جسلام، الإ ، شرائع)ق1409(ــــــــــــــــــ  .57
:  قـم ،1، چ8ج ،القواعـد  شـرح  المقاصـد فـی  جـامع،  )ق1408( )حسين بن على(  كركى  محقق .58

 .حياء التراثلإ  :البيت  آل  مؤسسه
 .ىسلامعلام الإقم، مكتب الإ ،2، چ2ج ،اصول فقه، )1373( مظفر، محمدرضا .59
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ــيرازی  مكــارم .60 ــالقواعــد الفقه، )ق1410( ، ناصــر ش ــم ،1، چ1ج ،ةی ــ:  ق ــامالإ  ةمدرس ــرأ  م  مي

 . :منينؤالم
 .المفيد مؤسسة النشر لجامعةقم،  ،1، چفقه المضاربه، )ق1421(عبدالكريم  اردبيلى،  موسوی .61
ــه،  معظــم، پايگــاه اطــلاع رســانى »مســائلال توضــيحرســاله « ،)5/7/1398(ــــــــــــــــــــ  .62 ل

http://www.ardebili.com/fa/Library/View/1/438. 
 .7مدرسه باقرالعلوم: قم ،4، چمسائلال رساله توضیح، )ق1421( وحيد خراسانى، حسين .63
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  قتل عمد و حکم استیفای آن ۀکفاررویکرد فقه حکومتی به 
  قاتل قصاص یا فوتپس از از سوی دولت اسلامی 

  *افضلى اردكانى محسن ملك

  چكيده

. كفارۀ قتل عمد، موردتوجـه فقيهـان قـرار گرفتـه اسـتبارۀ در ئلهمسچندين در فقه اسلامى، 

اين مسائل اسـت كـه در بـين فقيهـان  ۀسقوط كفاره در صورت قصاص يا فوت قاتل از جمل

ادله مستظهر شـده چند هريك از اين دو قول كه به . داردموافقان و مخالفانى  ،متقدم و متأخر

اين هدف . ه استشدتن استقرار يا عدم استقرار حكومت اسلامى بيان گرفون درنظر است، بد

اجتهادی آن نيز روش  و استاستقرار حكومت دينى  ۀمقاله يافتن قول برتر و كارآمد در دور

براساس اين فرضيه سامان يافتـه اسـت  اين مقاله. استتحليل نصوص و اقوال فقيهان بر پايۀ و 

لف سقوط كفاره با مرگ قاتل، بر قول مشـهور برتـری دارد و حكومـت قول فقيهان مخاكه 

كـه (كفارات مـالى اخذ حسبيه بودن  .اسلامى براساس چند ادله وظيفه دارد آن را استيفا كند

عنوان يكى از منابع مـالى دولـت اسـلامى از ايـن ادلـه  و احتساب آن به )ماهيت عقوبتى دارد

صـرف آن در ماز اموال قاتـل پـس از مـرگ وی و  كفارهی استيفا لزوماين مقاله  ۀيافت. است

  .است ۀ وراث يا دولت اسلامىليوس به مصالح و موارد مشخص شرعى

  ها هواژكليد

 .قصاص قاتل كفاره، قتل عمد، مرگ قاتل، اسقاط كفاره،

                                                            
  13/05/1398: تاريخ پذيرش  17/02/1398: تاريخ دريافت

 malekafzali@miu.ac.ir     دانشيار جامعة المصطفى العالمية* 

  

 پژوهشى ـ  علمىفصلنامه 
  1398، تابستان )98پياپى (اره دوم سال بيست و ششم، شم

Feqh 
A Quarterly Scientific-Research Journal 

Vol. 26, No. 2, Summer, 2019 
)۹۴-۷۳صفحات (  
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  مقدمه

بودن آن در قرآن و سنت، در چنـدين بـاب  توجه قتل از گناهانى است كه در كنار كانونِ 

قصـاص، ديـات، ارث و . قرار گرفته اسـت موردبحث، ميرمستقيغمستقيم و  طور به فقهى

نشانگر اهميت و جايگاه حفـظ دمـاء و حيـات  مهم اين. اين ابواب است ۀجملكفارات از

يكـى از . منظر شريعت و فقه اسلامى استاخته و اوليای او، ازب انسان و حفظ حقوق جان

 ۀكفـار« ۀمسـئلتوجه فقيهان قـرار گرفتـه اسـت، وردم ،اين گناه بزرگ دربارۀكه  ىمسائل

و در  »كتـاب الـديات«غالبـاً در اواخـر  گردآورندگان مجامع فقهىو  فقيهان. است »قتل

  . اند ميان آورده و حكم آن را بيان كرده بهسخن  كفارۀ قتلاز  »كتاب الكفارات«

ندانى ميان دانشـيان البته مهم، اختلاف چ و جزئى ۀجز چند مسئل به، كفارۀ قتل بارۀدر

 ۀمسـئلثبوت كفاره برای قتل عمـدی و  ۀمسئليكى از اين مسائل، . خورد چشم نمى فقه به

مخالفـان و موافقـان . است اسقاط يا عدم اسقاط آن با قصاص يا مرگ طبيعى قاتل ديگر

  . اند هكرداستناد   ادلهچند يك به اين حكم هر

مسئله اين  دربارۀ فقيهانی هاواينى و فتاجتهادی و تحليل نصوص د اين مقاله با روش

  . است سامان يافته

عقـوبتى  ۀويژه كفاراتى كه جنبـ بهآن است كه اصولاً كفارات مالى  ۀ اين مقالهفرضي

مـت اعم از قتل خطايى يا قتل عمـدی، منبعـى از منـابع مـالى حكو كفارۀ قتلد، مثل ندار

پـس از  كفـاره .شوند مىسبيه تلقى و از حقوق عمومى و امور ح روند مىشمار  اسلامى به

بـر  .شـود ، اعم از قتل يـا غيرقتـل، سـاقط نمـىآنتعلق گرفتن به مرتكب فعل مستوجب 

نيابت از  حاكم اسلامى است كه در صـورت امتنـاع از پرداخـت، آن را اخـذ كـرده و بـه

در موارد مشخص شرعى خود يعنى عتق، اطعام يا اكسای فقيران مصرف كنـد؛  مرتكب،

  . استيفا است از اموال او قابلكفاره قاتل فوت كرده باشد،  كه ىرصورتحتى د

كفـارۀ موافقان و مخالفان سقوط  ۀادل :بدين شرح است رو پيشِ تحقيق  اصلى پرسش

 ؟منظر فقه حكـومتى چيسـتو دليل آن از برگزيدهبا مرگ قاتل چيست و قول  قتل عمد

 ؟نظر گرفت يا خيرسلامى دروان اخذ كفاره را يكى از وظايف حكومت ات آيا مى
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دو ديـدگاه مطـرح  توأمان و تطبيقـىِ  ۀمقاله آن است كه افزون بر مطالع نوآوری اين

، از منظـر فقـه دانستن حكم به عدم سقوط كفاره بعد از مرگ قاتـل و ثابت مسئلهدر اين 

 اسـتظهار شـده ،قـولايـن ادله برای تقويـت  چند به موضوع نگريسته شده و به حكومتى

فقـه حكـومتى، دولـت  شده با ادلـۀ س از احراز و تطبيق اين حكم ثابتپهمچنين،  است؛

  .استاسلامى موظف به اجرای اين امر شناخته شده 

  مفهوم كفاره. 1

  مفهوم لغوی كفاره. 1-1

 شكاربردهـاي ۀدر هم واژه اين دانش. است »كاف، فاء و راء«از  »كفاره« ۀواژ ريشه دانش

 به كسى كه سـپرش را مخفـى كـرده. كردن و پوشاندن مخفى :درو كار مى به ابه يك معن

شـود،  گفتـه مـى »كـافِر«بـزرگ  ۀبه دريا و رودخانـ. »قد كفرََ دِرعه« :شود گفته مى باشد،

بذر را با خـاك  ۀچون دان ،نامند مى »كافِر«زارع را  .وشاندپ چون خورشيد را در خود مى

فـران گونـه اسـت كُ  همين ؛پوشش حق استزيرا  ،دانند كفر را ضد ايمان مى .وشاندپ مى

راين كفـاره يعنـى بنـاب. )862ص :1390فارس،  ابن(ن است آ گرفتنِ  انكار و ناديده ونچ ،نعمت

 :3ج ق،1416 طريحـى،(پوشـاند  كند و آن را مى گناه را از انسان محو مى ونچ ،مبالغه در ستر

  . )717ص :ق1412 ،اصفهانى ؛ راغب476ص

  فارهمفهوم اصطلاحى ك. 2-1

ميان ايشان اختلاف  .ندا كار برده مفهوم لغوی كفاره را در معنای اصطلاحى آن به فقيهان

يكـى از نگارنـدگان . شـود كاربرد شرعى و فقهى اين اصطلاح مشاهده نمـى درچندانى 

  : مصطلحات فقهى در بيان اين مفهوم گفته است

را در ديـنش خداونـد آن  كـه ای كفاره عبارت اسـت از عبـادت مـالى يـا بـدنى

 ؛ده استتشريع كر حكمشبا خاطر مخالفت  به گونه و عقوبت صورت مؤاخذه به

آثـار گنـاه از  ۀكننـدمجازات الهى، محو ۀدهند كاهش كننده يا كه ساقط طوری به
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صورت قـولى  فاره بهك. شده در عمل استنقص ايجاد ۀكنند يا جبرانقلب مؤمن 

بنـده، اطعـام كردن مثل آزاد[بذل مال  يا] گرفتن مثل روزه[فعلى  يا] مثل استغفار[

  . )438ص :1384مشكينى، ( است] و پوشاندن فقرا

اين تعريف، علت تشريع كفارات و ماهيـت  در شود، نويسنده كه ملاحظه مى همچنان

  .را از نظر دور نداشته است آنها ۀانچندگ

  ماهيت كفاره. 3-1

بحـث از چيسـتى . اين نوشتار است، مقصود اصلى فوت قاتل ياقتل با عدم اسقاط كفاره 

. ده، مفيد استگارننهفته در ذهن ن ۀانديشاين يافتن و اثبات  كفاره و ماهيت آن در سامان

 ،حـال بـااين ؛هيت آن نيز اشاره شـده اسـتنوعى به ما به در بيان مفهوم اصطلاحى كفاره

دانشيان فقه پس  ،توضيح آنكه. خالى از فايده نيست ،در اين باره فقيهانمروری بر اقوال 

به چيسـتى و  ،از بيان مفهوم لغوی كفاره و در مقام تشريح مفهوم شرعى و اصطلاحى آن

سـت كـه كفاره عبادت مخصوصى ا«: آنان چنين است بيان. ندا ماهيت كفاره اشاره كرده

؛ 391ص :3ق، ج1404، فاضـل مقـداد(» آن است ۀدهند گناه يا تخفيف مجازاتِ  ۀكنند غالباً ساقط

ايشان دليـل . )2ص :5ق، ج1405خوانساری،  ؛239ص :6، جق1411؛ عاملى، 5ص :10ق، ج1413ثانى،  شهيد

 . انـد مثـل قتـل خطـايى دانسـته ،برخى موجبات نبودنِ  اتيان قيد اغلبيت در تعريف را گناه

افزون بـر  ؛ط آن باشدشود تا كفاره مسقِ  چنين قتلى اصولاً گناه شمرده نمى عقيدۀ آنان، به

 .فرض نشده است آنها بارۀی درا  د و كفارهنشو  اری از گناهان با توبه ساقط مىبسي ،آن
كننده يـا  بودن و ساقط عبادت: شود مىدو ويژگى برای كفاره برداشت  بالااز تعريف 

آن مسـتلزم داشـتن نيـت و قصـد  بودنِ  شأن عبـادی. بودن مجازات اخروی دهنده تخفيف

امر شأنيت اسقاط يا تخفيـف مجـازات را درپـى بسا همين  چه. قربت ازسوی مؤدی است

تبيـين  ،حـال بااين. فـرد خواهـد بـود ۀقصد قربت و عبادت نشان از توب داشتنِ  ونچ ؛دارد

  .دست دهد های ديگری را نيز به تواند ويژگى ماهيت كفارات مى

پـس از او  .اسـت در بيان ماهيت كفارات از ديگران پيشـى گرفتـه گويا فاضل مقداد

بندی  چيستى به چهار نوع دسته ، آن را ازحيثِ شمرد برمىره را از اعظم طاعات كه كفاآن
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يا  است مثل كفارۀ قتل عمد و شكستن روزه با حرام» عقوبت محض«كفاره گاه : كند مى

مجـازات شـناخته مستحق  1مائده ۀسور 95 ۀآي صيد در حال احرام كه به صراحتِ  ۀكفار

محتمـل «گاه  ؛ايلاء و ظهار ۀاست مانند كفار »ناهگ ۀدهند تخفيف«گاه كفاره  ؛شده است

افطار  ۀممكن است عقوبت يا مخفف باشد مثل كفار ،است، يعنى حسب مورد »الوجهين

، فاضـل مقـداد(دارد مانند كفارۀ قتـل خطـايى  »تأديب« ۀنهايتاً گاهى كفاره جنب ؛ماه رمضان

نظـر  بـه ، ولـىانـد برآمـده همفقيهان درصدد تقسيمات ديگری ديگر  .)391ص :3ق، ج1404

  . تر است نزديكتقسيم فاضل مقداد به صواب و مطلوب نگارنده، 

  كفاره  مباحث اصلى در موضوع. 2

موجبـات، اقسـام و خصـال : نـدا سه مبحث عمده سـامان داده درفقيهان كفارات را  بيشتر

اين تفصيلى  ۀلعمطا .اند وار، اين سه مبحث بيان شده اختصار و فهرست به ادامه،در . كفاره

؛ كيـدری، 203ص :2ق، ج1418، طباطبـايى :ك.ر(شـود  بـه جـای خـويش واگـذار مـى سه مبحث

؛ 33-13ص :3ق، ج1410؛ شهيد ثـانى، 85ص: ق1410؛ همو، 180ص :2ق، ج1417؛ شهيد اول، 487ص :ق1416

تـا،  ينى، بى؛ امام خم2ص :5ق، ج1405؛ خوانساری، 587ص :ق1422؛ اصفهانى، 334ص :13ق، ج1405بحرانى، 

   .)327ص :22ق، ج1413سبزواری،  ؛321ص :2ق، ج1410 ،؛ خوئى125ص :2ج

طور مطلق يا در حالات خاصى بـر  يعنى انجام بعضى اعمال كه به موجبات كفاره. 1

از  آنهـا همـۀ برشـمردنو  انـد فـراوان ،اين موجبـات از حيـث تعـداد. مكلف حرام است

 ظهـار، قتـل، صـيد: ايى از آن عبارت اسـت ازه اما گونه ؛حوصله اين تحقيق خارج است

 .عهد و نذر ،حنث يمين در حرم،
ّ : كفاره عبارت است از ۀچهارگان اقسام ّ مرتبّه، مخيرّه، جامع مرت  ۀو كفـار ،رهبه و مخي

 . جمع

                                                            
يدَْ وَأَ (. 1 ذِينَ آمَنوُا لاَ تقَتْلُوُا الص هَا ال دًا فجََزَاءٌ مِثلُْ مَا قتَلََ مـِنَ الـنعَمِ يحَْكـُمُ بـِهِ ذَوَا ياَ أَي نكْمُْ مُتعََم

نتْمُْ حُرُمٌ وَمَنْ قتَلَهَُ مِ

ا سَلفََ وَمَـنْ أَمْرِهِ عَفاَ عَدْلٍ مِنكْمُْ هَدْياً باَلغَِ الكْعَبْةَِ أَوْ كفَارَةٌ طَعَامُ مَسَاكيِنَ أَوْ عَدْلُ ذَلكَِ صِياَمًا ليِذَُوقَ وَباَلَ  عَم ُ االلهّٰ

ُ عَزِيزٌ ذوُ انتْقِاَمٍ  ُ مِنهُْ وَااللهّٰ مُ االلهّٰ
 ).95: مائده()عَادَ فيَنَتْقَِ
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البته اين چهار چيز . عتق رقبه، صوم، اطعام و اكساء: كفاره عبارت است از خصال. 2

 انـد ده شـدهيـفقه از موارد ديگری نيز خصال نام در .وندش موارد اصلى خصال شمرده مى

 . غسل و استغفار مانند يك دينار يا نصف و ربع آن، كفىّ از تمر،
و كفـارات را بـه واجـب و   افـزوده بـالاهـای  بنـدی برخى هم تقسيم ديگری بر دسته

شـده،  ردهبرشـم دقت در خصـالِ با . )326ص :22ق، ج1413سبزواری، ( ندا مستحب تقسيم كرده

نوع نخست، خصال عبـادی  :توان تصور كرد مى برای خصال كفارات نيزديگری  تقسيم

ای بر بـدن انسـان  گونه و به صورت عبادت تدارك شود بايد به ای كه يعنى كفاره) بدنى(

 نـوع ديگـر، خصـال. گرفتن اسـت روزه ،فرد غالب اين دسته از كفارات. شود تحميل مى

اين نوع . مالى را خرج كرد نهاكه بايد برای ادای آنى كفاراتى يع است )مالى(عبادی غير

پوشـاندن (اكسـاء  و اطعـام مسـاكين ،)كردن بندهآزاد(عتق رقبه  :عبارت است از  خصال

  ).لباس به فقرا

  كفارۀ قتل عمد. 3

نـوع قتـل  از جملـه ،تـه اسـتقـرار گرف فقيهـانمورد توجـه  مسئلهچند  كفارۀ قتل بارۀدر

آنچه بيش از اين موارد اهميت . نوع كفاره و شرايط تعلق كفاره به قتل مستوجب كفاره،

  . اسقاط يا عدم اسقاط كفاره با قصاص قاتل يا فوت وی در قتل عمدی است ۀمسئلدارد، 

جمـع  ۀكفـار نيـز آن ۀگيـرد و كفـار اجماع فقيهان، به قتل عمدی كفاره تعلـق مـى به

مفيـد، شـيخ (ايد بـه مقـدار تـوان ادا كنـد در صورت معذور بودن از هرسه، مكلف ب .است

ــلاّ 746ص :ق1413 ــى، ؛ س ــدی، 187ص :ق1404ر ديلم ــى،  ؛ ابن415ص :2ق، ج1405؛ راون ــره حلب  :ق1417زه

ــى، 408ص ــيخ طوس ــو، 321ص :5، جق1407؛ ش ــس،  ؛ ابن246ص :7، جق1387؛ هم ؛ 75ص :3ق، ج1410ادري

، حلـى ؛ علامه315ص :2ق، ج1418؛ همو، 270ص :4، جق1408؛ محقق حلى، 681ص :2ق، ج1417آبى، فاضل 

ــى، 713ص :3ق، ج1413 ــداد؛ 373ص :2ق، ج1410؛ طبرس ــل مق ــن؛ 528ص :4ق، ج1404، فاض ــد اب ــى،  فه حل

 تـا خمينى، بىامام ؛ 293ص :6ق، ج1405؛ خوانساری، 503ص :15ق، ج1413 ،شهيد ثانى ؛405ص :5، جق1407

برخـى هـم در تعلـق . )...و  342ص :ق1428، ؛ تبريـزی135ص: 2، جق1410؛ خـوئى، 606ص :2، ج»الف«
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زهـره حلبـى،  ابن(انـد  كفاره به قتل عمد ترديد كرده و اين حكم را مقتضای احتيـاط دانسـته

، صـاحب جـواهر(اند  اما غالب فقيهان مستند خود را اجماع و اخبار قرار داده ؛)408ص :ق1417

 اجمـاع مـذكورْ  1يـن بـاره،بديهى است بـاوجود اخبـار موجـود در ا. )407ص :43ق، ج1404

برخـى نيـز بـه اجمـاع و احتيـاط تمسـك . اعتنـا اسـت مدركى بوده و در حد مؤيد قابـل

  .)322ص :5، جق1407شيخ طوسى، (اند  جسته

مرحـوم شـيخ در . مطـرح شـده اسـت فقيهاندين مقتول نيز بحث اندكى ميان  بارۀدر

و مستند ا .است د فتوا داده، بر عدم وجوب كفاره به قتل كافر ذمى و معاهالخلافكتاب 

: 5، جق1407 ،شـيخ طوسـى( 2مزبور عنوان كـرده اسـت ۀخود را اصل برائت و فهم خود از آي

موجب  را م از مسلمان و كافراع لدما وی در جايى ديگر، قتل انسان محقون البته ؛)320ص

در قتـل نيز عدم كفـاره صاحب جواهر . )246ص :7، جق1387همو، .: ك.ر( كفاره دانسته است

 :43ق، ج1404صـاحب جـواهر، ( اسـت  به اماميه نسـبت داده را غيرمسلمان اعم از ذمى و معاهد

 مخـالف مسـتظهر كـرده اسـت صاحب ريـاض ايـن قـول را بـه فقـدان همچنين،. )409ص

  .)566ص :16ق، ج1418، طباطبايى(

 ناشى از مباشرت را موجـب ضـمان كفـاره گفتنى است غالب فقيهان صرفاً قتل عمدِ 

ب مسـب  ۀعنوان قاتل بـر مباشـر و برائـت ذمـ صدق اين حكمْ علت  ازنظر آنان،. اند دانسته

 :4، جق1408، محقق حلـى، 681ص :2ق، ج1417آبى، فاضل ؛ 326-325ص :5، جق1407شيخ طوسى، ( است

 :15ق، ج1413؛ شــهيد ثــانى، 528ص :4ق، ج1404، فاضــل مقــداد؛ 713ص :3ق، ج1413، حلــى ؛ علامــه270ص

انحصار قتـل ناشـى  بهصاحب رياض  ،حال بااين .)408ص :43ق، ج1404، صاحب جـواهر ؛503ص

و قتل ناشى از تسبيب را نيز مشـمول ثبـوت ا. استاز مباشرت در اين حكم اشكال كرده 

اين حكم را به قتل مباشـری  نيز محقق خوئى. )564ص :16ق، ج1418، طباطبايى(داند  كفاره مى

  .)135ص: 2، جق1410خوئى، (ده است و بعضى موارد تسبيب بار كر

                                                            
چهــار روايــت وجــود دارد كــه  ،در ايــن بــاب. از ابــواب كفــارات 28بــاب : 22جق، 1409حــر عــاملى،  :ك.ر .1

 .در اين بحث قرار گرفته است نهايمورداستناد فق
. استشيعه در وجوب كفاره به قتل عمد دانسته  نلمااقول شافعى، مالك و زهری را موافق فتوای ع مرحوم شيخ .2

  .)322ص: 5، جق1407شيخ طوسى، : ك.ر(و ثوری و ابوحنيفه را مخالف اين حكم معرفى كرده است ا
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  اسقاط يا عدم اسقاط كفاره با قصاص قاتل يا فوت وی. 4

توجه است، اسقاط يا عـدم وردم بالابيش از مسائل  كفارۀ قتل عمد ۀيندر زمی كه ا لهئمس

دو قول وجود  مسئلهدر اين . اسقاط كفاره در صورت قصاص يا مرگ طبيعى قاتل است

  :دارد

  )قول مشهور( قول نخست. 1-4

او  ۀصورت فوت قاتل، كفـاره نيـز از عهـدمعتقدند در  فقيهاناتفاق  به مشهور بلكه قريب

شـده منابع ذكر :ك.ر( نبايد كفاره از مال او خارج شود معتقدند كه آنان .شود ساقط مى

بسا ايشان قائل هستند كـه  چه). برده شدم در ثبوت كفاره برای قتل عمد كه قبل از اين نا

بلكـه  ؛با فوت وی از امـوال او خـارج شـود گيرد تا   كفاره به اموال قاتل تعلق نمىاصولاً 

 ز بين رفتنش، تكليف هم منتفى استعبادتى است كه به خود وی تعلق داشته است و با ا

  . )344ص :ق1428تبريزی، . ك.ر(

  )مشهورقول غير( قول دوم. 2-4

يـاد » قيـل«، بـا لفـظ اسـقاط كفـاره يعنـى ،ی مشهور، از فتواقول نخست در مقابل برخى

كفاره از امـوال وی خـارج  بايد به اين نظر گرايش دارند كه با فوت قاتل، آنان. ندا كرده

پـس از نقـل قـول شـيخ از  ،مسالکدر نيز شهيد ثانى . )713ص :3ق، ج1413، حلى علامه( شود

 ز امـوال قاتـلِ ب اخـراج كفـاره امبنى بر عدم وجو )247ص :7، جق1387شيخ طوسى، ( مبسوط

 :15ق، ج1413شـهيد ثـانى، ( كـرده و بـا آن مخالفـت ورزيـده اسـت شده، بر آن اشـكال فوت

   :است گونه نقل كرده را اينوی كلام شيخ . )506ص

پـس  ؛گناهى است كـه قاتـل مرتكـب شـده اسـت )پوشاندن(ير كفاره برای تكف

ا كرده است اد] تكليف خود را و[هرگاه خود را تسليم كند و قصاص شود، حق 

روايـت شـده اسـت كـه  نيـز 9راز پيـامب. و همين برای كفاره وی كافى اسـت

خراج كفاره از اموال قاتل قصاص نشود، ا اگربنابراين . »رةالقتل كفا«: اند فرموده
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مانند زمانى كه بميرد ،وی واجب است
1
   .و ديه گرفته شوديا بخشيده شود يا از ا 

در ) محقـق حلـى(كردن قـول مصـنف  ل را با ضميمهدلايل رد اين قو آنگاه شهيد ثانى

، بـا دوم ؛سـبب كفـاره اسـت لْ يعنى قتـ» رةالقتل كفا« ،نخست: شمارد گونه برمى اين شرایع

شود و هرگاه شك شود كـه آيـا بـا قصـاص  ايجاد مى) مسبب(كفاره ) سبب(ارتكاب قتل 

اصل بر عـدم  ونچ ؛دبايد آن را استصحاب كر ،شود يا خير منتفى مى) كفاره(قاتل، مسبب 

االلهّٰ است كـه بـه امـوال تعلـق گرفتـه و واجـب  ، كفاره از حقوقسوم ؛مسقط و اسقاط است

در ادامه، عدم سقوط كفاره با فـوت قاتـل ثانى شهيد  .شود شده است و با مرگ ساقط نمى

دانـد و  مـى خـلافو اين حكم را مـذهب شـيخ در ا .دانسته و بدان فتوا داده است »اظهر«را 

  . )507ص :15ق، ج1413، ثانىشهيد (كند  د وی را اجماع فرقه و اخبار ايشان معرفى مىمستن

از  ، مـراد»القتل كفـارة«ود ش وقتى گفته مى :بايد گفت ثانىدر تقريب استدلال شهيد 

رو  دست قاتل ارتكاب يافتـه اسـت نـه قصـاص وی؛ از ايـن قتل در اينجا قتلى است كه به

. شـد بسـا سـخن مرحـوم شـيخ موردقبـول واقـع مى ، چه»رةالقصاص كفا«: فرمود اگر مى

بـا ارتكـاب قتـل، «كه شهيد فرموده است، معنای روايت اين اسـت كـه  بنابراين، همچنان

بـودنِ كفـارات مـالى نيـز امـری بـديهى  االلهّٰ  از حقوق. »شود كفاره بر عهدۀ قاتل مستقر مى

ان و گرسنگان و برهنگان است، چون همۀ آثار آن جنبۀ عمومى و اجتماعى دارد و بندگ

  .گردد مىانان بازفارات به اجتماع مسلمتعبير بهتر، نفع اين ك برند؛ به از آن بهره مى

ذكـر كـرده اسـت،  مبسـوطای كـه شـيخ در  مرحوم صاحب جواهر نيز افزون بر ادلـه

بـاوجود  2.آورد عنوان دليل برای اسقاط كفاره با قصاص قاتل مى روايت ديگری را نيز به

                                                            
رحـوم شـيخ ميـان قول، م قول شهيد از شيخ وجود دارد اين است كـه طبـق ايـن نقـل ظريفى كه در اين نقل ۀنكت .1

بدين بيان كه طبق حالت نخست، يعنى قصـاص،  ؛طور طبيعى تفاوت قائل شده است قصاص قاتل و فوت وی به

شـود كـه  مى یيـادآور. شود شود، اما در حالت دوم، يعنى مرگ طبيعى، كفاره ساقط نمى كفاره از او ساقط مى

 ).247ص: 7، جق1387شيخ طوسى، : ك.ر(ت اين مقاله چنين تفصيلى را در كلام مرحوم شيخ نياف ۀنويسند
فعليه أن يمكنّ نفسه من أوليائه  كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمداً «: فى خبر عبد االلهّٰ بن سنان 7قال الصادق .2

 على ترك العود، و إن عفى عنه فعليه أن يعتق رقبة على ما كان منه عازماً  فإن قتلوه فقد أدی ما عليه إذا كان نادماً 

و أن يندم على ما كان منه و يعزم علـى تـرك العـود و يسـتغفر االلهّٰ  و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستين مسكيناً 

 ).2ح ، 399-398ص: 22، جق1409عاملى،  حر( »ما بقى تعالى أبداً 
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يـا (اين قول را در نظر خود اقوی دانسته است كـه بـا قصـاص قاتـل صاحب جواهر  اين،

ای هماننـد  اسـتدلال بـه ادلـهاو نظر خود را با . كفاره از وی ساقط نخواهد شد) فوت وی

كـه وی ــ  تحریـرو  مختلـفو با يـادآوری قـول علامـه در  مسالکدر  ثانىدلايل شهيد 

 خلافو با استناد به فتوای شيخ در  است ـ دانستهوجوب كفاره را در اين حالت نيز قوی 

. )412ص: 43ق، ج1404، صـاحب جـواهر( كند توجيه مى سرانجام با تكيه بر اصل و اطلاق ادله و

پيـروان قـول  ۀصاحب جـواهر در جرگـ ادلۀ ای شبيه برخى معاصران نيز با تمسك به ادله

ك بـه اصـل برائـت، در برابـر تمسـكـه كنـد  تأكيد مـى يكى از آنان. اند دوم قرار گرفته

معنى است و ظاهر خطابات در كفارات، گرچه حكمـى تكليفـى  اطلاقات و عمومات بى

 قاتـل بـا مـرگ پس ؛است، آميخته به حكم وضعى است و موجب ضمان در اموال است

با فـرض عـدم از معاصران، ديگر  يكى. )366-365ص: 29ق، ج1413سبزواری، (شود  ساقط نمى

، ثبـوت كفـاره را )2، ح399-398ص: 22ق، ج1409حـر عـاملى، (بن سـنان  دااللهّٰ حجيت روايت عبـ

فاضـل ( يد كفاره از مال قاتـل پرداخـت شـودالقولين دانسته و مقرر كرده است كه با أوجه

  .)443ص :ق1418لنكرانى، 

تأييـد موافقـان اسـت و گويـا موردنهفتـه  يد ثـانىهۀ مهم و دقيقى كه در سخن شنكت

» ديـن«كفـارۀ قتـل را آن است كه وی يكـى از ابعـاد مـاهيتى  ر گرفته،ی وی نيز قرافتوا

و حتى پس از مرگ او بايد از اموالش اسـتيفا  است داند؛ دينى كه بر قاتل مستقر شده مى

  .شود

پـس از مـرگ  كفارۀ قتل عمـد مندی حكومت اسلامى در اخذ وظيفهدلايل . 5

  قاتل از نظرگاه فقه حكومتى

ذشت، مروری اجمالى بود از دو قول مطرح در فقه كيفری اسـلام كنون از نظر گآنچه تا

پـس از آنكـه  .، پس از قصاص يا فـوت قاتـلكفارۀ قتل عمدثبوت يا عدم ثبوت  بارۀدر

ى تتر دانسته شد، از نظرگاه فقه حكـوم القولين موافق با ادله و اقوی قول دوم و غيرمشهور

رض فـ پـيش. شـود مىموضوع نگريسته  به) ط و روشى اجتهادیاستنبا های شيوه يكى از(

كـه  طـوری ؛ بـهاجرای آن در زمان استقرار حكومت اسلامى اسـت اجرای احكام شرعى
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كـه در رأس آن حـاكم اجرا شود  ای اسلامى رود احكام شرعى در بستر جامعۀ انتظار مى

 . )10ص: 1390فر،  و ضيائى 160ص: 1394ك ايزدهى، .ر(اسلامى قرار دارد 
كفـارۀ و صـرف  دريافـتمندی حكومت اسلامى بـه  ائه برای اثبات وظيفهار ۀ قابلادل

  :كرد به شرح زير استي، در اين روقتل

  يكى از امور حسبيه ،كفاره. 1-5

ا برای رديگری  ماهيت توان اين بحث مى ۀدر ادام .شدماهيت كفاره بررسى  ،قبل از اين

 مرحــوم. مــالى اســتكفــارات  »بــودن امــور حســبيهجــزء «نظــر گرفــت و آن كفــاره در

وانـد كفـارات را ت حـاكم شـرع مـى«: كنـد مقرر مى بارهدر اين عبدالاعلى سبزواری سيد

تـر اخـذ و  تعبير دقيـق يا به[كفارات  وندر مصالح فقيران مصرف كند، چرا  آنهاو  بگيرد

سـبزواری، (» ای اسـت كـه بـر آن ولايـت دارد از امور حسـبيه] مصرف آنها در موارد خود

كفـارات  ۀبيان ايشان عام است و هم شود، طور كه ملاحظه مى همان. )366ص :22ق، ج1413

را از  »ای هـر نـوع كفـاره«توانـد  حـاكم شـرع مـى ،وی ۀانگاراساس بر .گيرد مى را دربر

نقد خواهد  انگاری اين مطلق در ادامه،( و در مورد خودش صرف كند بگيردصاحب آن 

صـرف كفـارات در مصـالح فقيـران است كه متوجه در اين سخن آن  ۀشايست ۀنكت). شد

روسـت كـه حـاكم  از ايـن ؛ده استسوی حاكم شرع، به كفارات شأنيت حِسبى بخشياز

بر وضوح مطلب خواهد  تبيين مفهوم امور حسبيه. يام كندآن ق ۀبه اقام شرع موظف است

  .افزود

  مفهوم امور حسبيه و عدم امكان تعطيل آن. 2-1-5

اثيـر در بيـان  ابـن. )41ص :2، جق1416طريحـى، ( جـر و پـاداش اسـتی اامعن ر لغت بهحسبه د

  : ويسدن مفهوم حسبه مى

مبـادرت بـه  يعنـىاحتساب . احتساب مثل عده از اعتداد است مادۀحسبه اسم از 

صبر و تسليم در  ۀوسيل طلب و تحصيل اجر و ثواب، به اعمال نيك و صالح برای

هـا و اقـدام بـه انجـام آنهـا بـر  وكـاریانواع نيك ۀوسيل يا بهمقابل كارهای سخت 



84  

  

 

سا
 ل

م
ش
ش

و 
ت 

س
بي

، 
ه 
ار
شم

م 
دو

)
ى 
اپ
پي

98(، 
تاب

ن 
تا
س

13
98

  

دست آوردن ثوابى كه برای آن تعيين شـده اسـت  هبرای ب ،وجهى كه مقرر شده

  . )382ص :1تا، ج ، بىاثير ابن( رود و اميد بدان مى

 رو، از ايـن ؛اسـتلغـوی  ىاصطلاحى باشد، تعريفـ ىاين تعريف بيش از اينكه تعريف

از نگـاه فقـه  1امـام خمينـى مـثلاً . انـد ت كـردهدانشيان فقه به تعريف شـرعى آن مبـادر

  : ونه بيان كرده استگ ى و ولايت فقيه، امور حسبيه و حكم آن را اينتحكوم

دانيم شارع مقدس راضى به تـرك و اهمـال آن  امور حسبيه اموری است كه مى

اما اگر ثابت شـود كـه بـه  ؛اگر اين امور متولى خاصى دارد، بحثى نيست. نيست

بـا  .اوليه برای فقيـه هـم ثابـت اسـت ۀمعصوم بستگى دارد، به استناد ادلنظر امام 

اگـر  )بـرای ولـى فقيـه شتـبع اثبات آن برای امام معصوم و بـه(نظر از آن  صرف

نظر فقيه عادل يا شـخص  به ،احتمال داده شود كه اجرای امور حسبيه دَوَران دارد

فقيـهِ  يعنـى هن اخذ شود كـمتيقّ ثقه، لازم است به قدر يا شخص] غير فقيه[عادل 

امـام خمينـى، ( بايد به نظر هردو باشد امر دائر بين متباينين است،هم اگر  ؛ثقه عادلِ 

  .)665ص: 2، جق1421

 ؛ابتلا و نيـاز مـردم اسـتد كـه مـوردِ دانـ  محقق ديگری امور حسـبيه را تكـاليفى مـى

. گيرنـد سختى قرار مـىكه اگر كسى به انجام اين امور نپردازد، مردم در فشار و  طوری به

 :ق1420، )رضـا( صـدر(وی هدف از قيام به آنها و تصدی آن را تقرّب به خدا دانسـته اسـت 

طلبد و از اين  مجال خود را مى ،فقيه بر امور حسبيه و مصاديق آن بحث از ولايت. )64ص

خـوئى،  :ك.ر(ود شـ آن بـه جـای خـود واگـذار مـى ۀمطالعـ مقاله خروج موضوعى دارد و

يد آ مىاز تعريف امور حسبى بر. )710-708ص :ق1425موسوی خلخـالى،  ؛361-360ص :1، جق1418

و شـارع  شـوند مـىاز امور حسـبيه تلقـى  ،دنالمنفعه دار عمومى و عام ۀكه اموری كه جنب

از  رف دارد،صِـ مخلـوقىِ و خـالق ۀعبادات و آنچه رابط .ى به ترك آن نيستمقدس راض

مفهوم فقهـى امـور حسـبيه را چنـين دانسـته نيز صدر  ممرحو .اين امور خارج است ۀزمر

 :9، جق1420صدر، ( ناسدش رسميت مى بهرا در اين امور عمومى فقيه  و ولايت داشتنا .است

  . )83ص
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شـده از كفـاره و ماهيـت آن و مصـاديق امـور  هئـبه تعريف ارا بر اين اساس و باتوجه

عمـومى و  ۀه دارای جنبـآن بخـش از كفـارات كـ اخـذ :ودشـ روشـن مـىچنين حسبيه، 

ای كـه اهمـال و  گونـه بـه( گيرنـد قـرار مـىو در راستای مصالح اجتمـاعى  اند لمنفعها عام

در  شـوند؛ مـىاز امـور حسـبيه شـمرده  )رضايت شـارع نيسـتموردِ  هاانگاری در آن سهل

الشـرايط،  فقيه جـامع ر رأس آن امام معصوم باشد يا ولىحكومت اسلامى، خواه دنتيجه، 

بـا مـروری بـر خصـال . قيام كنـد هادر صورت وجود مقتضى و عدم مانع به انجام آن بايد

كفارات، مشخص خواهد شد كه كفارات مالى اعـم از آنكـه ماهيـت عقـوبتى داشـته يـا 

خصـال  در مقابـل،. دنشـو و از امور حسبيه تلقى مـى اند د، دارای اين اوصافننداشته باش

از شــمول ايــن امــور  ،دنــمولايى داربــدوعمخلــوقى و و خــالق ۀكــه جنبــ ،عبــادی محــض

تـر از نظـر  كه پـيش(توان اطلاق سخن مرحوم سبزواری را  نمى ،به اين ترتيب. اند خارج

كـلام ايشـان بـه كفـاراتى كـه مگر آنكه گفته شود  ؛در اين خصوص پذيرفت) گذشت

را انصراف دارد و مابقى كفـارات ) یكفارۀ قتل عمدمانند (عقوبت و مؤاخذه دارد  ۀجنب

  .شود شامل نمى

   :توجه است خورِ در پايان اين فراز در سه نكته

 شان آوردن حساب بهكه  ندايى برخورداره نخست آنكه كفارات مالى از ويژگى ۀنكت

حمايـت از محرومـان،  .نـدك امور حسبيه را بيش از آنچه بيـان شـد تقويـت مـى ۀدر زمر

پرواضح است كه . اين اوصاف استبودن از برِّوتقوا  براساسبودن و ) امر نيك(معروف 

هر آنچه را كه از اين اوصـاف بهـره داشـته باشـد،  ،امور حسبيه با معنای وسيعى كه دارد

آنهـا  اجـرایپيشگيری و تمهيدات از تعطيل آنها  بايدسلامى حاكم ا پس. ودش شامل مى

  . را فراهم كند

ى آن اسـت كـه ، مقتضـداشـتن كفـارات مـالى عمومىۀدوم اينكه اذعان به جنبـ ۀنكت

اره هر نحو، مقدم بر منافع شخصى مؤدی يا مرتكـب عمـل مسـتوجب كفـ  استيفای آن به

منـافع  ۀپرواضح است كه رابط .استتقدّم اهم بر مهم  عقلىِ  ۀاين امر مبتنى بر قاعد. باشد

 :1381 ؛ سبحانى،245ص :1372جوادی آملى، : ك.ر(اهم و مهم است  ۀعمومى با منافع فردی، رابط

  .)73ص :تا شوكانى، بى ؛423ص
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تواند تحت ولايت و  پايانى آنكه آن دسته از كفارات مالى را دولت اسلامى مى ۀنكت

 ،شـده باشـد برای دولت عيان و اثبـات شان صاحب ۀخود درآورد كه اشتغال ذم مديريت

ری خـوا روزه ۀيـا كفـار شخص است بودنِ  كفارۀ قتل عمد كه متعاقب اثبات قاتلهمانند 

شـود يـا كفـاراتى  خواری ثابت مى آن متعاقب اثبات جرم روزه ۀعمدی كه كفار علنى و

  .)ايلاء ۀمثل كفار( ودش كه متعاقب اعلام جرم، بر دادگاه آشكار مى

سـقوط آن بـا فـوت يـا قصـاص قاتـل،  و عـدم نخست، كفارۀ قتل: يد گفتبا اكنون

ــت ــرعى ثاب ــم ش ــده حك ــت؛ دوم، ش ــراز  ای اس ــبهاح ــال حس ــارات م ــودن كف ــا از  ىب ي

نشـان خاطر رو، ازاين. استمبرهن  بودن اخذ و مصرف آن در موارد مشخص امورحسبى

محـدود بـه  اسـت،د كه امر به تصدی امور حسبيه از سوی حـاكم اسـلامى مطلـق شو مى

 آن رادر صورت اسـتنكاف ورثـه، شرايط خاصى نيست و بر حاكم متمكن واجب است 

و  ،يـا مـرده باشـد كنـد كـه قاتـل زنـده ، فرق نمىدر مورد قتل عمد در نتيجه،. اقامه كند

 ، حـاكم اسـلامى بايـددر هـر صـورت ؛يا مرگ طبيعـى باشد مرگ وی ناشى از قصاص

  .استخراج كند شيا از اموال بگيردكفاره را از وی 

بخشـى از فقـر  منبعى از منابع مالى دولت اسلامى و عاملى برای رفعِ  ،كفارات. 3-5

  در اجتماع

شـد مبنـى بـر ای از ايشـان نقـل  ، نكتهثانىكلام مرحوم شيخ توسط شهيد  تر در نقد پيش

ق، 1413، ثـانىشـهيد ( ودشـ است و با مرگ قاتـل سـاقط نمـى »االلهّٰ  حق« كفارۀ قتل عمدكه اين

  . مستقل مورد توجه قرار گيردطور  اين مجال شايسته است اين كلام بهدر . )507ص :15ج

اسلامى يا حكومت اسـلامى بـه اقـداماتى  ۀمعدر متون فقهى شيعه و سنى، رهبری جا

رسيدگى به  مهم اجتماعى شامل ۀسه وظيف اقدامات، آن ۀاز جمل. چند موظف شده است

ات و اخـذ صـدقات و آوری مالي و جمع ،حدود و كيفرهای شرعى ۀتمندان، اقامامور مس

ايف ن وظـابرخـى محققـ. )41ص :ق1414فـرّاء،  ابن( شده در شـرع اسـت ساير وجوه مشخص

بری از منـابع مـالى را بـرای  و بهره اند اقتصادی دولت اسلامى را شمارش و بررسى كرده

يكى از انديشـمندان فقـه  .)74-66ص :ق1413المصری، ( اند يفای اين وظايف ضروری دانستها
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ی حكومـت برا پانزده وظيفه سياسى شيعه با بررسى اجمالى آيات قرآن كريم و روايات،

 :3، ج1376منتظـری، ( از آن جملـه اسـت بـالا نيـز ۀانگ امور سه ؛است اسلامى شمارش كرده

اعى، تـأمين و تضـمين امنيـت عمـومى دسـتاورد ايـن تمرفع فقر، ايجاد عدالت اج .)62ص

چهلـم  ۀدر خطبـ 7اسـت از كـلام اميـر مؤمنـان علـى سـه انعكاسـى ايـن. انه استگ سه

دانسـتند و در  قط از آنِ خدا مىدر پاسخ به خوارجى كه حكومت را ف ايشان. البلاغه نهج

  : دنفرماي مى )نفى آنارشيسمطبيعتاً و (بيان ضرورت وجود حاكم 

ار خـود كومت، به كح يۀا مؤمنان در سات ازمندنديا بد ني كين یمردم به زمامدار

 .ننـدك ىومت زنـدگكد شوند، و مردم در استقرار حمن هافران هم بهركمشغول و 

دشـمنان  بـا ،آن كمـكگـردد و بـه  ىم یآور المال جمع تيب ،ومتكح ۀليوس به

رومنـدان گرفتـه يفان از نيعضـ وامـان و حـق مـناهـا  جـاده. ردكـتوان مبـارزه  ىم

البلاغـه،  نهج( ... باشـند ىدر امان م ارانكبد اران در رفاه و از دستِ كويكن ؛شود ىم

  .)40خطبه 

 مى دولـت، مسـتلزمِ طبيعى است كه ايفای اين وظايف اساسى و سـاير تكـاليف عمـو

رای اين منظور نـام در فقه سياسى اسلام از منابع متعددی ب. داشتن منابع مالى مكفى است

پـس از شـمارش منـابع متعـدد مـالى دولـت اسـلامى،  ،يكى از محققـان .برده شده است

 و خطا و تخلف از نذر، عهد، سوگند و احكام شرعى كفارۀ قتل عمدمثل  مالىكفارات 

برای حكومت جايز است كـه امـر «: گويد مى ز اين منابع دانسته و پس از آننيز يكى ا را

مـو در جـايى ه. )909ص :ق1424، ىسـبحان(» جای صاحب كفاره بر عهده گيرد كفارات را به

 گناه و تجاوز و تخلـف دچارِ  آثار جرم از ضمير مسلمانِ  ۀكنند ديگر كفارات را برطرف

 مت اسلامى جايز است از طرف صاحب كفاره،بر حكو است كه برشمرده و مقرر داشته

  .)697ص :1370، همو( به انجام خصال كفاره مباشرت كند

 :1386رجـائى، (يكـى از منـابع مـالى حكومـت اسـلامى  تكفـارا صاد اسلامى نيزدر اقت

 ديـدِ از. اسـت )70ص :1381ميرمعـزی، (و يكى از ابزارهای تحقـق عـدالت در جامعـه  )274ص

آثار دارای  همصاد اسلامى، خصوصيت كفارات مالى اين است كه برخى نويسندگان اقت

  :كند و هم پيشگيری مى گناه دوبارۀتكاب از ار و استاخلاقى و تربيتى 
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ايمـان  ۀخشد؛ زيرا رابطب بهبود مى صورت غيرمستقيم توزيع ثروت و درآمد را به

تقـوای چـه افـراد جامعـه از ايمـان و هر. و عدالت در توزيع، مثبـت اسـت و تقوا

های  انفاق] بلكه[شود،  تنها حقوق افراد كمتر تضييع مى بالاتر برخوردار باشند، نه

تـر صـورت  عادلانه توزيعْ  ،واجب و مستحب بيشتر و بهتر انجام پذيرفته، درنتيجه

  .)275ص :1386رجائى، ( ذيردپ مى

ُ  اساس آنچه تاكنون در اين نوشتار بيان شد، مىبر تمـاعى عـد اجتـوان اثـر مهمـى در ب

در  »هـای حكومـت اسـلامى بخشـى از هزينـه« تـأمين مـالىِ : برای اين عبادت تصور كرد

حكمت موجـود در ورای ايـن دسـته از  ،ترديد بى. ع فقر و گرسنگى و برهنگىجهت رف

شـدن مظـاهر  احكام شرعى و واجبات مالى از قبيل خمس و زكات و كفـارات، برطـرف

، چنانچه اين واجبات عملى شود، فقـر ندهگارناذعان  به ،كه یا گونه فقر از جامعه است؛ به

د تـا منـابع مـالى بر اين اساس، بايد تدابيری انديشيده شو. از جامعه رخت برخواهد بست

در مـواردی كـه ميـان  بنـابراين،. حداكثری تأمين و استيفا شـود طور حكومت اسلامى به

نـافع عمـومى مقـدم منافع خصوصى و عمومى تزاحمى در اين جهت پـيش آيـد، بايـد م

  . شود

  یكفارۀ قتل عمدبررسى امكان دريافت قيمت نقدی خصال . 6

از  :ترين خصال مالى كفارات عبارت اسـت كه در ابتدای اين مقاله بيان شد، مهم همچنان

اكنون جای . دكنادا جمعاً را قاتل در قتل عمد بايد اين خصال  .عتق رقبه، اطعام و اكساء

به بيـان اين خصال وجود دارد يا خير؟  ۀسوقين پرداخت قيمت اين پرسش است كه امكا

قاتـل عمـد خـودِ اگر مؤدی كفاره اعم از قاتل عمدی يا غيـر او، و اعـم از آنكـه  ديگر،

و در مـوارد  ودص يا فوت او از اموال او خارج شبخواهد كفاره را ادا كند يا پس از قصا

شده را بپردازد يا بايد عـين  خصال گفتهمبالغ و قيمت  دتوان خود به مصرف برسد، آيا مى

   ؟به مستمند داده شود عتق صورت گيرد و عين خوراك و پوشاك

در مبحـث كفـارات، سـخن از  فقيهـانبا بررسى متون فقهى روشن خواهـد شـد كـه 

. نـدا دهكـربررسـى قـرار ن ـ ودر گونه كـه انتظـار مـى آنـ كفارات را  ۀإجزاء قيمت سوقي
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اين موضوع را از نظـر دور بحث اموال متعلق زكات و زكات فطره  در فقيهان ،حال بااين

جـزی و مسـقط تكليـف نظر را مُ ردجـنس مـو ۀپرداخـت قيمـت سـوقيآنـان  .انـد نداشته

از دانشيان  يكىالبته . )177ص :ق1409، حلى فهد ابن ؛526ص :15ق، ج1404، صاحب جواهر(ند ا دانسته

مقدور نباشد، ) مثل شتر(كه دسترسى به عين  آيا زمانى«معاصر در پاسخ به اين سؤال كه 

اگر مطمئن «: است   پاسخ داده »محرمات احرام را نقداً پرداخت كرد؟ ۀتوان پول كفار مى

 :8تـا، ج حسـينى شـيرازی، بى(» ند، جايز استك مى] شتر[باشد كه فقير پول را صرف خريد آن 

 ؛دانـد عـام و اكسـاء روا نمـىنيز اصولاً پرداخت غير جنس را در اط 1امام خمينى .)13ص

 دهد اطمينان باشد و او را در خريد طعام يا لباس، وكيل خويش قرارمگر آنكه فقير موردِ 

  .)كفاراتاز كتاب  20، مسئله 125ص :2تا، ج خمينى، بىامام (

قيمـت سـوقيه  :، معتقدنـدشرایعپيروی از محقق در  به ،برخى ديگر مانند صاحب جواهر

شخص به پرداخت جنس مشغول شده اسـت و قيمـت آن موجـب  ۀذم ونجزی نيست چمُ 

 تشبيه و دانند، به عامه كسانى را كه قيمت كفاره را مكفى مى اين افرادْ . شود برائت ذمه نمى

البته اين گروه برای قـول  .)291ص :33ق، ج1404، صاحب جـواهر(اند  متهم به قياس با زكات كرده

 تنهايى تـوانِ  روشن اسـت كـه ايـن دليـل بـه .اند هخود دليلى جز آنچه گفته شد، ذكر نكرد

چه اينكه در لسان آيات و روايات مربوط به كفارات، سخن  ؛مقابله با قول مخالف را ندارد

ايـن امـر  .ميان نيامده و صرفاً به اطعام و اكساء فرمان داده شده است از جنس غذا و لباس به

  .شود ، محقق مىارۀ خريد آندرب مستمند ۀگيرند بهبا پرداخت وجه و اطمينان 

صورت جنس باشـد  ن است كه بايد بهاصل در خصال اطعام و اكساء آ ،حاصل آنكه

در اين مهـم  .را با آن سير كند يا بپوشاند طور مستقيم به مستحق داده شود تا خودش و به

كند كه مؤدی شخصاً آذوقه يا پوشاك را به فرد مسـتحق بدهـد يـا آنكـه او را  فرق نمى

و  نـدك) اسـت كـار بـرده به 1تعبيری كه امام خمينى به( لی خريدن غذا و لباس وكيبرا

هـم ) يـا دولـت اسـلامى(تـوان گفـت ورثـه  بر اين اساس مى. مبلغ كفاره را به وی بدهد

در صـورت فـوت همچنين،  نند؛اخذ ك )قاتل(كفاره را از مكلف  سوقيۀقيمت توانند  مى

در مصـرف  طـرف اويـا از وكالـت و به سازندخارج  از اموالشقيمت آن را توانند  مىاو 

  .كنندتغذيه و پوشاك مستمندان صرف  يعنى شرعى آن
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  گيری نتيجه

  :شود اساس آنچه در اين مقاله از نظر گذشت، نتايج زير حاصل مىبر

افزون بر قتل خطايى، بر قتل عمدی نيـز كفـاره  )نخستازمنظر فقه كيفری اسلام، . 1

كفـاره از  ،قول اقوی آن است كه با فوت يـا قصـاص قاتـل )دوم ؛ودش مترتبّ مى

آن اسـت  اسـت، فقيهانكه قول مشهور  در مقابل، قول ديگر ؛شود وی ساقط نمى

زمانى كه قاتـل قصـاص شـده  ويژه به ؛شود كه با فقدان قاتل، كفاره هم منتفى مى

 .باشد
م ئدر جـرا ديـده،  ، افزون بر سياست حمايتى شرع از بـزهحكومتىفقه  نظرگاهِ ازاما . 2

حمايـت و صـيانت از هـايى ماننـد  مؤلفـهجمله قتل عمـد، از مالى ۀمستوجب كفار

منافع و مصالح عمومى و اجتماعى، تأمين عدالت و رفع فقر، گرسنگى و برهنگـى 

 اصـولاً كفـارات پـيش از اينكـه ،بر اين اسـاس. از اهميت بسزايى برخوردار است

 انـد عقوبـت) كفارۀ قتل عمدمثل (اهى د، گنعبادت محض و تكليف شخصى باش

بـا قصـاص يـا فـوت قاتـل ؛ پـس دنشـو االلهّٰ يا حقوق عمومى تلقـى مـى و از حقوق

را از اموال  و حق عمومى يندند اين ا او مكلف ۀورث در نتيجه، .يستنداسقاط ن قابل

 . مصرفش خرج كنند نيابت از او در مواردِ  و به سازنداو خارج 
توانـد از  امتناع ورثه از اقدام به اين امر، حاكم اسلامى مىبديهى است در صورت . 3

احتسـاب كفـارات . بزنـدباب وجوب اقامه و تولى امور حسبيه دست به ايـن كـار 

عنوان يكـى از منـابع مـالى دولـت  به( دنعقوبتى دار ۀكفاراتى كه جنب ويژه بهمالى 

كردن و نـدبه قانونماهتمام دولت اسلامى . اين مهم است ۀكنند نيز توجيه )اسلامى

 . جامعه بزدايد ۀبخشى از فقر و گرسنگى را از چهر تواند اخذ اين كفارات مى
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  كتابنامه 

 قرآن كريم .1
 نهج البلاغه، ترجمۀ محمد دشتى .2
، 1ج، یجلـد پنج، ث و الأثـریب الحـدیغر یة فیالنها ،)تا بى( )یمحمد جزر بن كمبار(ر ياث ابن .3

 .انيلياسماع ىمؤسسه مطبوعات: قم ،1چ
ــادر ابن .4 ــ احمد منصــوربن محمدبن(س ي ــلتحر یالســرائر الحــاو ،)ق1410( )ىحل ــاوی ، یر الفت

 .ۀ قمين حوزۀ علميوابسته به جامعۀ مدرس ىدفتر انتشارات اسلام :قم ،2، چ3ج، یجلد سه
، الأصـول و الفـروع یعلمـ یة النـزوع إلـیـغن، )ق1417( )ىنيحس ىعل حمزةبن( ىزهره حلب ابن .5

  .7مؤسسه امام صادق :قم ،1، چیجلد كي

مركـز  :قـم ،2، چعبدالسـلام محمـد :، تحقيـقمقاییس اللغـة ترتیب ،)1390(فارس، احمد  ابن .6

  .دراسات الحوزة و الجامعة

 .دارالفكر :، بيروتحکام السلطانیةالأ، )ق1414() حسين ابويعلى محمدبن(اء فرّ  ابن .7
شرح المختصر  یذب البارع فالمه، )ق1407( )یمحمد اسد ن احمدبنيالد جمال(حلى  فهد ابن .8

  .ۀ قمين حوزۀ علميوابسته به جامعۀ مدرس ىدفتر انتشارات اسلام ،1، چ5ج، یجلد پنج ،النافع

ـــ  .9 ــدلإ(الرســائل العشــر ، )ق1409(ـــــــــــــــــ ــن فه ــد يك، )ب ــم ،1، چیجل ــارات : ق انتش

 .1ىنجف ىااللهّٰ مرعش تيتابخانه آك
، یجلـد يك، )ینـیالإمام الخم یمع حواش(النجاة  لةیوس، )ق1422(دابوالحسن ي، سىاصفهان .10

 .1ىنيم و نشر آثار امام خميمؤسسه تنظ :قم ،1چ
، سال دوازدهـم، فصلنامه حقوق اسلامی، »ماهيت فقه سياسى«، )1394(ايزدهى، سيدسجاد  .11

 .177-153، ص44ش 
 امکــأح یالحــدائق الناضــرة فــ، )ق1405(م يابراه احمدبن بن وســفي، )عصــفور آل( ىبحرانــ .12

ن يوابسته به جامعۀ مدرسـ ىدفتر انتشارات اسلام: قم ،1، چیجلد وپنج بيست، العترة الطاهرة

 .ۀ قميحوزۀ علم
 ،1، چجلـدی ، يكاتیتـاب الـدک ـام کـالأح یح مبانیتنق، )ق1428( ىعل ، جوادبنیزيتبر .13

  .3دةيقة الشهيدار الصد: قم

  .رجاء: تهران ولایت فقیه،، )1372(جوادی آملى، عبدااللهّٰ  .14
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مؤسسـه  :قـم ،1، چ22ج ،یجلد سـى، عةیوسائل الش، )ق1409(، محمدبن حسن ىر عاملح .15

  .:تيآل الب

دفتـر : جـا بى، 8ج،  اثنـا عشـر رسـالة ـ الأسئلة و الأجوبة، )تا بى(دمحمد ي، سیرازيش ىنيحس .16

 .له معظم
 ،یجلـد پنج، )ینیللإمام الخم(ع یتاب البک ،)ق1421( یااللهّٰ موسو د روحي، س)امام( ىنيخم .17

 .1ىنيم و نشر آثار امام خميمؤسسه تنظ: تهران ،1، چ2ج
 .مؤسسه مطبوعات دارالعلم: قم ،1، چلةیر الوسیتحر، )»الف« تا بى(ــــــــــــــــــ  .18
 .1ىنيم و نشر آثار امام خميمؤسسه تنظ: ، تهرانصحیفه امام، )»ب« تا بى(ــــــــــــــــــ  .19
، شــرح مختصــر النــافع یفــ کجــامع المــدار ،)ق1405(وســف ي  بــن  داحمدي، ســیخوانســار .20

 .انيليمؤسسه اسماع :قم ،2، چ6و  5ج ،یجلد هفت
نـة يمد نشـر: قـم ،2، چیجلـددو ،نیمنهـاج الصـالح، )ق1410( ی، ابوالقاسم موسـوىخوئ .21

 .العلم
مؤسسـة : قـم ،1، چ1ج ،یجلد وسـه سى، یموسوعة الإمام الخوئ، )ق1418(ــــــــــــــــــ  .22

  .1ىم الخوئاء آثار الإمايإح

 :دمشـق ــ بيروت ،1، چمفردات الفاظ القرآن، )ق1412(محمد   بن  راغب اصفهانى، حسين .23

 . يةدار الشام ـ دار العلم
: قـم ،2، چ2ج ،یجلـددو فقـه القـرآن، ،)ق1405(عبـدااللهّٰ   بـن دين سـعيالد ، قطبیراوند .24

 .1ىنجف ىااللهّٰ مرعش تيتابخانه آكانتشارات 
معجـم موضـوعی آیـات اقتصـادی ، )1386(گـروه اقتصـاد  با همكـاری ؛رجائى، سيدكاظم .25

 . 1انتشارات مؤسسه آموزشى پژوهشى امام خمينى: قم ،2، چقرآن
فرهنگـى  ـمؤسسه علمى : قم، یجلد ، يكمبانی حکومت اسـلامی، )1370(، جعفر ىسبحان .26

 . 7سيدالشهداء
 .7سسه امام صادقؤم: قم ،نصاف فی مسائل دام فیها الخلافالإ، )1381(ــــــــــــــــــ  .27
: قـم ،1، چجلـدی ، يكاسـبکام المکـر أحیـتحر یالمواهـب فـ، )ق1424(ــــــــــــــــــ  .28

 .7سسه امام صادقؤم
: قـم ،4، چ29و  22ج ،یجلد سـى ،امکـمهـذّب الأح، )ق1413( ىدعبدالأعلي، سیسبزوار .29

 . المنار ةمؤسس
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، جلـدی ، يكةیام النبوکو الأحة یالمراسم العلو، )ق1404(ز يعبدالعز ، حمزةبنىلميسلارّ د .30

 . نيمنشورات الحرم: قم ،1چ
 .دار الكلم الطيب: ، بيروتارشاد الفحول، )تا بى(على   بن شوكانى، محمد .31
 ،1، چةیــفقــه الإمام یة فــیاللمعــة الدمشــق، )ق1410( )ىعــامل كــىم  بــن محمــد( اولد يشــه .32

 .دار التراث: روتيب
دفتـر : قم ،2، چ2ج، یجلد سه، ةیفقه الإمام یة فیعالدروس الشر، )ق1417(ــــــــــــــــــ  .33

 .ۀ قمين حوزۀ علميوابسته به جامعۀ مدرس ىانتشارات اسلام
 ىالمحشّ ( ةیشرح اللمعة الدمشق یة فیالروضة البه، )ق1410( )ىعل  بن  نيالد نيز( ىد ثانيشه .34

  . یداور ىفروش تابك: قم ،1، چ3ج، یجلد دَه، )لانترك ـ

و  10ج، یجلـد پانزده، ح شرائع الإسـلامیتنق یالأفهام إل کمسال، )ق1413(ـ ـــــــــــــــــ .35

 .ةيمؤسسة المعارف الإسلام: قم ،1، چ15
 ،یجلد هشت، ةیفقه الإمام یالمبسوط ف، )ق1387( )حسن  بن ابوجعفر محمد( ىشيخ طوس .36

 .ةياء الآثار الجعفرية لإحيتبة المرتضوكالم: تهران ،3، چ7ج
 ىدفتـر انتشـارات اسـلام: قـم ،1، چ5ج، یجلد شـش، الخـلاف، )ق1407(ـ ـــــــــــــــــ .37

 .ۀ قمين حوزۀ علميوابسته به جامعۀ مدرس
: قـم ،1، چجلـدی يك المقنعـة،، )ق1413( )یبركنعمان ع بن محمد  بن محمد(شيخ مفيد  .38

 . ديخ مفيش ۀهزار ىجهان ۀنگرك
، ح شـرائع الإسـلامشـر یلام فـکـجـواهر ال ،)ق1404( )ىنجفـ محمدحسن(صاحب جواهر  .39

 .ىاء التراث العربيدار إح :روتيب ،7، چ43 و 33 ،15ج، یجلد وسه چهل
انتشـارات : قـم ،1، چجلـدی يك، )للصـدر(د یالاجتهاد و التقل، )ق1420(درضا يصدر، س .40

 . قم هيحوزه علم ىغات اسلاميدفتر تبل
 .عة و النشرضواء للطبادار الأ :بيروت، 9ج، ماوراء الفقه، )ق1420(صدر، سيدمحمد  .41
، سـال چهـارم، مجلـه علـوم سیاسـی، »رويكرد حكـومتى در فقـه«، )1390(فر، سعيد  ضيائى .42

  .31-7، ص53ش

، یجلد شـانزده ،)ثـةیالحد ـط (اض المسـائل یـر، )ق1418(محمـد   بن  ىدعلي، سطباطبايى .43

  .:تيمؤسسه آل الب: قم ،1چ

، یجلـددو، ة السـلفن أئمـیالمؤتلف مـن المختلـف بـ، )ق1410(حسن   بن  ، فضلىطبرس .44

 .ةيمجمع البحوث الإسلام :مشهد ،1، چ2ج
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 . فروشى مرتضوی كتاب: تهران، 2ج، مجمع البحرین، )ق1416(طريحى، فخرالدين  .45
شــرح عبــادات شــرائع  یام فــکــالأح کمــدار، )ق1411( یموســو ىعلــ  بــن ، محمــدىعــامل .46

 .:تيآل الب ةمؤسس :روتيب ،1، چ6ج ،یجلد هشت، الإسلام
معرفـة الحـلال و  یام فـکـقواعـد الأح، )ق1413( )مطهـر  بن  وسفي  بن  سنح( ىعلامه حل .47

 .ۀ قمين حوزۀ علميوابسته به جامعۀ مدرس ىدفتر انتشارات اسلام: قم ،1، چ3ج، الحرام
، شـرح مختصـر النـافع یشف الرموز فک، )ق1417( )ىوسفيطالب  ىاب  بن  حسن( ىفاضل آب .48

 .ۀ قمين حوزۀ علميوابسته به جامعۀ مدرس ىدفتر انتشارات اسلام: قم ،3، چیجلددو
 ــ لةیر الوسـیشرح تحر یعة فیالشرل ي، تفص)ق1418( ی، محمد فاضل موحدىرانكفاضل لن .49

 .:ائمه اطهار ىز فقهكمر: قم ،1، چیجلد يك، اتیالد
ّ  یوريعبدااللهّٰ س  بن مقداد(فاضل مقداد  .50 ، ح الرائـع لمختصـر الشـرائعیالتنقـ، )ق1404( )ىحل

 .1ىنجف ىااللهّٰ مرعش تيتابخانه آكانتشارات : قم ،1، چ4و  3ج، یجلدچهار
ــ .51 ــد ، قطبیدركي ــديال ــن ن محم ــ  ب ــ، )ق1416(ن يحس ــریإصــباح الش ، عةیعة بمصــباح الش

 . 7مؤسسه امام صادق: قم ،1، چجلدی يك
52.  ّ مسـائل الحـلال و  یشـرائع الإسـلام فـ، )ق1408() حسـن  بـن جعفر نيالد نجم( ىمحقق حل

  . انيليمؤسسه اسماع: قم ،2، چ4ج، یجلدچهار، الحرام

ـــ  .53 ــ، )ق1418(ـــــــــــــــــ ــافع ف ــددو، ةیــفقــه الإمام یالمختصــر الن ــم ،6، چ2ج، یجل  :ق

  .ةينيمؤسسة المطبوعات الد

 .دفتر نشر الهادی: قم ،4، چمصطلحات الفقه، )1384(مشكينى، على  .54
 .لقلمدارا :، دمشقیسلامقتصاد الإصول الإأ، )ق1413(المصری، رفيق يونس  .55
االلهّٰ  تدفترآيــ: قــم ،2، چ3ج، مبــانی فقهــی حکومــت اســلامی، )1376(منتظــری، حســينعلى  .56

 .منتظری
: قم ،1، چجلدی ، يكالإسـلام یة فیمکالحا، )ق1425( یدمحمدمهدي، سىخلخال یموسو .57

  .ىاسلام ۀشيمجمع اند

شـر مركـز ن: تهران ،1، چساختار کلان نظام اقتصادی اسلام، )1381(ميرمعزّی، سيدحسين  .58

 .اسلامى ۀآثار پژوهشگاه فرهنگ و انديش
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  پاخاستن در مقابل دیگران به
  ازمنظر فقه ارتباطات غیرکلامی
  *مصطفى همدانى

  چكيده

های  نهـادن بـه آنـان، يكـى از گونـه پاخاستن در مقابل افراد در آغاز ارتباط برای حرمـت به

ايـن رفتـار . رود كـار مـى ا بـههـا در دنيـ ارتباط غيركلامى اسـت كـه در بسـياری از فرهنگ

در فرهنـگ . شـود غيركلامى نوعى الگوی رفتاری در حوزۀ سبك زندگى نيز محسوب مى

شـوندگان بـه  ادای احتـرام ملاقـات: گيرد مسلمانان، اين رفتار در چنين مواردی صورت مى

هنگـام  حرمـت عالمـان ديـن بـه احترام آموزگاران در كلاس درس و به كنندگان، به ملاقات

هايى چون ابراز خوشـحالى از ديـدار، اظهـار  با اين رفتار، پيام. ورود به مسجد و محل وعظ

بـه پيـام منـدرج در  پرسش پژوهۀ فرارو اين است كه باتوجه. شود تواضع و تعظيم منتقل مى

اين گونۀ ارتباطى، حكم فقهى آن چيسـت؟ ايـن مقالـه بـا روش تحليلـى، نخسـت، سـند و 

های فقهى رايج را  اين موضوع را بررسى كرده است؛ سپس انديشه دلالت روايات مرتبط با

پاخاسـتن در مـوارد يادشـده  نقد كرده است؛ درنهايت، به اين نتيجه دست يافته است كـه به

در آغاز ارتباط، اگر شـامل تحقيـر خـود يـا ايجـاد تكبـر در آن فـرد نباشـد، حـرام نيسـت؛ 

توانـد مسـتحب  براز مـودت قـرار گيـرد، مىهمچنين، اگر در عناوينى چون اكرام مؤمن و ا

  .باشد و اگر ترك آن سبب آزار يا اهانت به مؤمن شود، حرام است

  ها كليدواژه

  .پاخاستن، ارتباطات غيركلامى، فقه ارتباطات آغاز ارتباط، به

                                                            
  06/08/1398 :پذيرش تاريخ  18/03/1398: تاريخ دريافت

 ma13577ma@gmail.com   مسطح چهار حوزه؛ استاد سطوح عالى حوزۀ علميۀ ق* 

  

 پژوهشىـ   علمىفصلنامه 
  1398، تابستان )98پياپى (سال بيست و ششم، شماره دوم 

Feqh 
A Quarterly Scientific-Research Journal 

Vol. 26, No. 2, Summer, 2019 
)۱۱۵-۹۵صفحات (  
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  مقدمه

ائلى نوپيـدا را توانـد مسـ های بسيار مهم فقه است كه هم مى يكى از ساحت فقه ارتباطات

را بـا رويكـرد  ـ كـه نـه كهنـه بلكـه نيـاز روز هسـتنديـرد و هـم مسـائلى كهـن ـ دربـر گ

ی از فقـه اجتمـاعى را ا بخش گسـترده اين دانشِ فقهى. فقهى تحليل كند ـ ناختىش ارتباط

و از طرف ديگر، مقدم بر فقه رسـانه اسـت كـه امـروزه بـه آن اعتنـای  شود هم شامل مى

و بـا آن مسـاوی  يابـد ارتباطـات بـه آن تقليـل مـىه فقـه تا جايى كه گا :شود بيشتری مى

خر از متـأ ،شـناختى در وجـود و رتبـه نظر هستىاز فقه رسانهكه  ود؛ درحالىش پنداشته مى

َ  كند و بر شاخسار آن مى فقه ارتباطات است و از آن تغذيه مى َ ت تا فقـه ارتباطـات د؛ پس ن

تنهـا هسـتىِ واقعـى  يابـد، نـههم تحقـق  اگر .تحقق نخواهد يافت فقه رسانهتدوين نشود، 

  .بلكه توهمى بيش نخواهد بود ندارد

در اين حوزه . های فقه ارتباطات، فقه ارتباطات انسانى غيركلامى است يكى از حوزه

معمولاً در آغاز  گونۀ ارتباطى اين. نيز يكى از مسائل مهم، برخاستن مقابل ديگران است

تواند در قالب استقبال يا  در آغاز ارتباط نيز مى .ودر كار مى ارتباط و نيز برای مشايعت به

؛ چـه پاخاستن در آغاز ارتبـاط اسـت نظر است، بهآنچه در اين تحقيق مورد. باشد تكريم

وايـات ذكرشـده در ايـن طـور كـه ر همان. همراه آن استقبالى نيز صورت گيرد يا خير به

گـواهى تـاريخ در ايـران نيـز  بـهدهد، اين رفتار در ميان عرب رايج بوده و  نشان مى مقاله

، انساسـانيدر زمـان . )41ص: 3، ج1382؛ راونـدی، 770ص: 2، ج1372شـاردن، ( اسـت مرسوم بـوده

در  .)527ص: 1368سـن،  كرسـتين(يسـتادند ا درباريان در حضور شاه و مجلـس او بـر سـرپا مى

ى تلقـى بـديه یامر در آغاز ارتباط،جهان امروز نيز ضرورت انجام اين رفتار غيركلامى 

ا هـ فرهنگ خردهدر ميـان برخـى البته ايـن رفتـار  ؛)162و  59صص: 1392ميچل و كور، (شود  مى

شـدت  كـه سـبك زنـدگى كنـونى مـردم جهـان بـهاما نبايـد شـك كـرد  متعارف نيست

سـازی  دنبال نـوعى يكسان وپرورش كنونى است كه به ا و نظام آموزشه ثير رسانهتأ تحت

رفتـار در سـطح جهـانى را بايـد رو رواج ايـن  است؛ ازاين ها فرهنگ جهانى و محو خرده

  .دانست باورپذير
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ــى را مى ــار غيركلام ــن رفت ــ اي ــناختى، روان منظــر مردموان ازت ــاعى،  ش شناســى اجتم

اين كنش را با رويكرد فقه ارتباطات تحليل  تحقيق فرارو. تحليل كرد... ناختى وش ارتباط

ـ با همان رويكرد فقهـى پيشـينيان  تنها تباطى را نهار ؛ به اين معنا كه اين پديدۀكرده است

بردن از آن رويكرد و مراعات قواعد  ـ بلكه علاوه بر بهره يعنى تحليل يك فعل جوارحى

 ّ هـايى  كه مشتمل بـر پيام(منظر پيام مندرج در آن تنباط و اجتهاد، اين پديده را ازم اسمسل

پرسش اين مقاله در . كند فقهى مى نيز تحليل) چون اظهار محبت و تواضع و تعظيم است

جـای  تر در سـبك زنـدگى اسـلامى فقه ارتباطات غيركلامى و در سـاحت وسـيع وزۀح

  ديگران در ارتباطات انسانى غيركلامى چيست؟ دربرابرپاخاستن  حكم فقهى به: دارد

مهـم سـبك زنـدگى اسـلامى  ارتباطـات غيركلامـى و در حـوزۀ اين پرسش در فقـه

رت است از الگوهـايى حقيقت عباسبك زندگى در: توضيح بايد گفتدر . اهميت دارد

از خـوراك و پوشـاك و معاشـرت خـانوادگى و ـ ها  هـای انسـان كنش رفتاری كه همـۀ

 گيـرد ـ را دربـر مـى اجتماعى تا خريد و مصرف و گذران اوقـات فراغـت و امثـال آنهـا

عى از ســبك اســلامى يكــى از الگوهــای رفتــاری در بخــش اجتمــا. )41ص: 1394كاويــانى، (

اين الگو،  پرسش از حكم فقهى. است در آغاز ارتباط» برخاستن مقابل ديگران«زندگى 

  . منان استو موردنياز جامعۀ مؤمهم 

 و يا حتى اخلاقىنگارنده تاكنون تحقيقى مستقل كه اين موضوع را با رويكرد فقهى 

روايـات ايـن موضـوع كـه  اين در حالى اسـت. شناختى بررسى كند نيافته است يا ارتباط

ارزيـابى سـندی و دلالـى  ،های اجتهادی بايد با روش ؛ پسطرفى دارای تعارض هستنداز

 .راستای استنطاق حكم تحليل شوند يند استنباط، درای فقاهتى و در فراه شوند و با روش

 شناختى با تحليل پيـام منـدرج در ايـن نيازمند ارزيابى ارتباط ، اين رواياتاز طرف ديگر

موضوع فقهـى  ،نتيجهوص با بصيرت كافى انجام شود و درارتباط هستند تا مراجعه به نص

ايـن  در ايـن ميـان نبايـد پيشـينۀ البته. و بلكه حكم فقهى اين رفتار بهتر خود را نشان دهد

نگاشته شده  چند سطر در متون فقهىِ پيشين در حددر اين باره  .موضوع را فراموش كرد

گرچه اين چند سطر را نه در كميـت و نـه  ؛به آن اشاره خواهد »ينهپيش«بخش و در است 

  . توان توليد ادبيات علمى در اين بحث ناميد در كيفيت نمى
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زيرا اگر اين كنش غيركلامى ممنوع باشد، بـين  اهميت خاصى دارد،پرسش يادشده 

 كـه در مـوارد(و عـرف ) كه برخاستن مقابـل ديگـران را منـع كـرده اسـت(دستور دين 

؛ درنتيجـه، بـا فـرض شود تعارض ايجاد مى) داند مى شرط ادبمتعددی اين برخاستن را 

و  داران معاصر از اين فرمان، بخش مهمى از صميميت كيد بر فرمان دين و تمكين دينتأ

 ازجمله پيران،(ان و محترمان مؤمن فردیِ  در ارتباطات ميانائتلاف و اكرام اجتماعى رايج 

در مقابـل  پاخاسـتن به ؛ چـوندسـت خواهـد رفـتاز )همتايـان حتىبزرگتران، معلمان و 

بنـابراين، فقيهـان جامعـۀ  .ای مهـمّ ايـن صـميميت و اكـرام اسـته از قالبديگران يكى 

ــاط ــران ايــن ســرمايۀ ارتب ــرای جب هــای اســلامى اســاس هنجاربر مهــم ىِ اســلامى بايــد ب

منكر در سطح ارتباطات  ضمن تلاش برای زدودن اين رفتار آنان بايد. نديشى كنندا چاره

شـده معرفـى  اجتماعى، الگوی رفتاری جديدی برای پرُكـردن گسـل ارتباطـاتى حاصـل

ريم و تعظـيم توان از اين رفتار و ظرفيت تكـ مى مقابل، با تجويز اين عمل، در نقطۀ. كنند

  .اسلامى بهره برد صميميت بيشتر در ميان افراد جامعۀدر راستای ايجاد  نهفته در آن

 »ارتبـاط غيركلامـى«و » ارتبـاط كلامـى«، »ارتباطات«مفاهيم  ين نوشتار، نخستدر ا

 دربرابـرپاخاسـتن  به«بحث يعنى كنش مورداز نيز شناختى  تحليلى ارتباط شود و تبيين مى

 ويژه ، بهمرتبط با اين موضوعادلۀ سپس  ود؛ش پيام مندرج در آن ارائه مى ويژه به »ديگران

 ، انديشـۀ فقهـىِ برگزيـدهنهايـتارائه و نقد خواهد شـد؛ در، هىای فقه روايات و انديشه

  .خواهد شد اثباتو  ارائه

 پيشينه

طور كه در مقدمه گفته شد، تحقيق مستقلى در اين موضوع يافت نشده است و تنها  همان

كه فقـه اجتمـاعى ى گذشته اشاراتى به آن وجود دارد؛ توضيح اينكه ازآنجادر تراث فقه

سـفانه بـابى در متأتوجه نبـوده اسـت، صورت جدی مورد ، بهه ارتباطاتفق ،و در ذيل آن

سيد مرتضـى و شـيخ  مانند شيخ طوسى،فقيهان متقدم . فقه برای اين بحث باز نشده است

فقيهـانى  :در تراث فقهى متـأخر نيـز بايـد گفـت. اند همفيد اين بحث فقهى را طرح نكرد

اختار تـدوين مباحـث فقهـى هسـتند و گذار س بنيان شـرایعچون شيخين و محقق حلى در 
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. يب آنها شكل گرفته يا شـرح و تحشـيۀ آثـار آنـان اسـتهای فقهى بر اساس تبو انديشه

در آثار فقهى ما بابى متعارف بـرای ايـن  ، يعنىدر آثار آنان وجود نداردوقتى اين بحث 

   .است بحث باز نشده

در كتـاب او  .اول اسـت شـهيد ،تنها فقيهى كه تحقيقاتى در اين مبحـث ارائـه كـرده

: 2تـا، ج شـهيد اول، بـى(است موضوع بحث كرده  نياز ابند  كيدر حدود  القواعد و الفوائد

، در آخر بحث حج كتـاب مـزار را هـم نگاشـته اسـت دروسدر كتاب  وی. )163-159ص

تناسـب ايـن بـاب،  شـهيد اول بـه .نـدكن ىزيـارت م قبور را هم خانۀ خدا اهل زائرانچون 

ت اخـوان را هـم راسليقه، زيـ ى زيارت اموات باز كرده و با حسندر حكم فقهبحثى هم 

تـر از زيـارت امـوات  كـه شـايد مهمـ همين باب قرار داده است تا زيارت اخـوان  ۀخاتم

عناصـر  در چنـد سـطر،تناسب اين بحث،  ايشان در اين قسمت، به. مطرح شودهم  ـ باشد

جملـه و ازبوسـى  دست انقـه، روبوسـى،مصـافحه و معغيركلامـى مهمـى چـون  ارتباطىِ 

را بحـث كـرده اسـت  )دهـد رخ مى ال از مهمانـاناستقبكه در (ان مؤمنپاخاستن مقابل  به

  .)18ص: 2ق، ج1417، همو(

 قواعـدمـنظم  ىسـيبازنو ،واقعكه درـ  ةیقهالقواعد الف نضددر كتاب  زيفاضل مقداد ن

 نيهمـ قـاً يبـالتبع دق ـ اسـت ىفاتو اضـا صيتلخ ىو گاه بيو تبو يىجا هاول با جاب ديشه

البتـه كتـاب  .)274-273ص: ق1403فاضـل مقـداد، ( موضوع ارائه كرده اسـت نيمطالب را در ا

بـا  ؛آن اسـت نيعـ و حتـى ،ىمـالك هـانياز فق ،ىثر از كتـاب قرافـأاول متـ ديشـه قواعد

را  بحـث نيـا ىقراف. انجام شده است ىعيش ۀشياند همسو باكه  يىها بيو تهذ ها صيتلخ

  .)255-251ص: تا ى، بىقراف(كرده است  نييدر كتاب خود تب ديتر از شه مفصل

 .كدام از كتب اربعه نقل نشـده اسـت موضوع در هيچدر آثار حديثى نيز روايات اين 

القواعـد و ، عين مطالـب شـهيد اول در كتـاب مناسبتى به ،مرآة العقولمرحوم مجلسى در 
: 9ج: ق1404مجلسـى دوم، ( ی بر آن نيفزوده اسـتا د يا نكتهو خود نيز نق را نقل كرده الفوائد

بـَابُ آدَابِ «نيز روايات مرتبط با اين موضوع را در بابى بـا عنـوان  وسائلصاحب  .)80ص

ِ اسْتقِبْاَلِ القْاَدِمِ وَ تشَْ  پا خاسـتن،  نهـى از بـه :نهايت معتقد استاو در .است جمع كرده»  عهِيي

ص كه آن را در مباحث بعـد بيـان ارد مگر در صورتى خادلالت بر حرمت يا كراهت ند
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، او آيـد مىطور كه از عنوان بـاب بر اما همان ؛)229ص: 12ق، ج1409حر عاملى، ( خواهيم كرد

های  كـه اكثـر انديشـهازآنجا. دربارۀ استحباب ايـن رفتـار نيـز اظهـارنظری نكـرده اسـت

ر آن كتـب حضـور روايات نيز دالحديثى بر محور شرح كتب اربعه توليد شده و اين  فقه

  .توان يافت ای برای اين بحث نمى الحديثى نيز پيشينه های فقه در تحليل ندارند،

. كلى فراموش شـده اسـت پس از آن دو فقيه و اين دو محدث شيعى نيز اين بحث به

نيز تحقيق فقهى يا حديثى مستقل يا در ضمن مباحث فقهـى  انو معاصر انخردر آثار متأ

روزگـار پيشـين  هماننـددر زمان معاصـر فقه اجتماعى  .موضوع توليد نشده استدر اين 

  .و همچنان مورد توجه نيست مغفول مانده

كتـاب «ايـن بحـث را در  نهایـة المحتـاجسـنت، رملـى در  در ميان فقيهان مالكى اهل

آن اگر كسى اين كار را دوست بدارد و طبـق قـولى  باور او، به .است مطرح كرده» السير

چـون متكبـران  ا ازروی تكبر بپسندد يا دوست بدارد ديگران همواره بر پا بايسـتند و اور

: 3ق، ج1418؛ دميـاطى، 55ص: 8ق، ج1404رملـى، (نشسته باشد، مرتكـب فعـل حـرام شـده اسـت 

  .)299ص: 13م، ج1994؛ قرافى، 186ص: 4تا، ج ؛ سنيكى، بى305ص

  در آغاز ارتباط» پاخاستن به«شناختى  تبيين مفاهيم نظری و تحليل ارتباط. 1

 در كـهنآ بـر مشـروط گيرنـده، بـه فرسـتنده از پيـام انتقال فراگرد از است عبارت ارتباط

: 1385 راد، محسـنيان( شـود ايجـاد پيـام فرسـتندۀ موردنظر معنای با معنا مشابهت پيام، گيرندۀ

 مـى يعنـىارتبـاط كلا. م اسـتارتباطات در تقسيمى به كلامى و غيركلامى منقس .)57ص

ای را بـه  گيـرد تـا معـانى ويـژه كار مى زبان را به )عنوان فرستنده به( فرايندی كه در آن منبعى

يعنـى هـر پيـامى كـه بـا  ارتباط غيركلامى ؛ درمقابل،)94ص: 1389ميلر، ( يران القا كندگ مپيا

  : يعنىتر  و در تعريف دقيق )Floyd, 2011: p.178( كلمه منتقل نشود

شناسـى ارسـال و  يـى و غيرآوايـى كـه بـا وسـايلى غيـراز وسـايل زبانهايى آوا پيام

گيـرد، بلكـه  تنها زبان اشارات و علامات را دربـر مى اين تعريف نه. اند تشريح شده

وسـيلۀ  شود كه بـه هايى مى كلمات نوشتاری را نيز مورد توجه دارد، ولى شامل پيام

گيرنـد، ماننـد  تعـارف قـرار نمىشوند و در قلمرو زبـان م آواها به ديگران منتقل مى
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تـرين  واقعى. [...] شوند خنده، خروش و ديگر آواهايى كه از دهان انسان خارج مى

نمونه از ارتباطات كلامى، زبـان نوشـتاری و گفتـاری اسـت و بهتـرين مثـال بـرای 

ارتباطات غيركلامى، بيان چهـره و اشـارات بـدنى اسـت؛ ضـمن آنكـه تـُن صـدا، 

ای كـه عمـلاً مـرتبط بـه هـردو اسـت،  و يا تكيه بـر كلمـه های بين كلمات سكوت

  .)44- 43ص: 1395فرهنگى، (ای از ارتباطات غيركلامى است  نمونه

ترتيـب  كند؛ بدين مىهای ارتباطى متفاوت از گفتار اشاره  كلامى به كنشارتباط غير

ها و حركات مختلـف بـدن و پاهـا  شامل حالات چهره، حركات دست و بازو و موقعيت

 .)Wood, 2014: p.135; Mehrabian, 2017: p.10(ست ا
كــاوان ماننــد  و بســياری ديگـر از ارتباط 2كروســكى و مـك 1طبـق تقســيم ريچمونــد

، فيزيكـى ظـاهر :های ارتبـاط غيركلامـى بـه ايـن شـرح هسـتند پرفسور فرهنگى، ساحت

ــ(كــردن  شناســى، رفتــار آوايــى، فضــا، لمــس جنبش ــه مطالع ای ارتبــاطى ه جنبــه ۀكــه ب

 :1395؛ فرهنگـى، 100-97ص: 1388ريچمونـد و كروسـكى، ( زمان و ، محيط)پردازد كردن مى لمس

  .)53و  47صص

ر يكى از اين موارد جـای عنوان يك رفتار غيركلامى را د پاخاستن به اگر بخواهيم به

 .ا رفتار جنبشى استيات بدنى كناسى يا همان حرش جنبش سد در زمرۀر نظر مى دهيم، به

 جملـه حالـتا، اداها و ساير حركات بدنى، ازه ل دانكن، اين طبقه شامل ژستطبق تحلي

  .)59ص: 1393بليك و هارولدسن، ( چهره، حركت چشم و حركت وضعى است

 ای ميان اصل و قاعده با مسئله موازنه. 2

های متين اجتهاد اين  در مسائل غيرتعبدی مانند فقه معاملات و اجتماعيات، يكى از روش

واعد فقهى كلى و راهبردی در قتضای عمومات و اطلاقات و اصول عمليه و قاست كه م

اگر هيچ آيـه يـا روايتـى در مسـئله  روشن شود كه يعنى يل شود؛بررسى تحلمسئلۀ مورد

                                                            
1. Virginia Peck Richmond 

2. James C. McCroskey 
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 .نندك ارائه مى ای نباشد، اين اصول و قواعد چه الگوی عملى
بـت و تعظـيم بـه تـار يعنـى اظهـار محپيام موجود در اين رفاگر طبق اصول و قواعد، 

اظهـار محبـت بـه كـافری : ممنـوع اسـتصورتى باشد كه چنين پيامدهايى داشته باشـد، 

مـورد  يا فاسقى كه سبب تشجيع او بر فسق شود و يا نوعى تحقير خود و تعظيم بىحربى 

اگر نوعى ابـراز محبـت  ،در غير اين صورت .ر در او شودآن شخص كه سبب ايجاد تكب

آفرينـى ميـان  دال بر ضرورت الفت و محبت و انس طبق عموماتِ  و تعظيم شايسته باشد،

حرمتـى بـه  سبب قطع و عـداوت و بىهم اگر  است؛ان، مستحب و ترك آن مكروه مؤمن

  .در غير اين موارد حكم آن اباحه خواهد بود ، حرام خواهد بود؛شود مؤمن

  اتياز منظر روا در مقابل ديگران پاخاستن به. 3

  اياتبندی رو دسته. 1-3

  .ا شامل يك روايت هستنده بيشتر دسته .سئله چند دسته روايت وجود دارددر اين م

ان رفتـه مؤمنـبـه اسـتقبال برخـى  9هـد پيـامبرد ه نشان مىكاتى يروا: دستۀ نخست

پاخاستن همراه با چند  استقبال در اين روايات، مشتمل بر دو جزء انضمامى يعنى به. است

پاخاستن كه جـزء آن اسـت  اگر استقبال مجاز باشد، قطعاً به ،رو اينرفتن است؛ از قدم راه

  :نيز مجاز خواهد بود

و رفتنـد  سـوی او مـى و بهشدند  بلند مى 3حضرت زهرا برای استقبال از 9پيامبرـ 

 1؛)253ص: ق1383طبری آملى، ( داشتند 9پيامبر همين رفتار را در ديدارايشان هم 

                                                            
دُ بنُْ يعَقْوُبَ قاَلَ : قاَلَ . 1 اسِ مُحَمثنَاَ أَبوُ العَْب دُ بنُْ إِسْحَاقَ السقانى قاَلَ : حَد ثنَىِ مُحَم ثنَاَ عُثمَْـانُ بـْنُ عُمَـرَ قـَالَ : حَد حَد :

ثنَاَ إِسْرَائيِلُ  هَـا قاَلـَتْ ] عَمْرٍو[عَنْ مَيسَْرَةَ بنِْ حَبيِبٍ عَنِ المِْنهَْالِ بنِْ عمر  حَد مَـا «:  عَنْ عَائشَِةَ بنِتِْ طَلحَْةَ عَنْ عَائشَِـةَ أَن

ِ  3رَأَيتُْ أَحَداً كاَنَ أَشْبهََ كلاََماً وَ حَدِيثاً مِنْ فاَطِمَةَ  ْ  9برَِسُولِ االلهّٰ بَ بهَِـا وَ قـَامَ وَ كاَنتَْ إِذَا دَخَلتَْ عَليَ إِليَهَْـا   هِ رَح

 ِ لَ يدََهَا وَ أَجْلسََهَا فِى مَجْلسِِهِ وَ كاَنَ رَسُولُ االلهّٰ بتَْ بهِِ وَ قاَمَتْ إِليَهِْ وَ أَخَـذَتْ  9فأََخَذَ بيِدَِهَا وَ قبَ إِذَا دَخَلَ عَليَهَْا رَح

لتَهَْا فدََخَلتَْ عَليَهِْ فِى مَرَضِ  لهََا وَ أَسَر إِليَهَْا فبَكَتَْ ثـُم أَسَـر إِليَهَْـا فضََـحِكتَْ بيِدَِهِ فقَبَ بَ بهَِا وَ قبَ يهِ فرََح
هِ الذِی توُُفىَ فِ

نهُْن بيَنْاَ هِىَ تبَكِْى إِذْ هِىَ تضَْحَ 
ى كُ فسََـأَ فقَلُتُْ فِى نفَسِْى كنُتُْ أَحْسُبُ لهَِذِهِ المَْرْأَةِ فضَْلاً فإَِذَا هِىَ مِ لتْهَُا فقَاَلـَتْ إِنـ

 ِ ا توُُفىَ رَسُولُ االلهّٰ َى  9إِذَا لبَذَِرَةٌ وَ لم هُ مَيتٌ فبَكَيَتُْ ثمُ أَسَـر إِلـَى وَ أَخْبرََنـِى أَنـ سَأَلتْهَُا فقَاَلتَْ أَسَر إِلىَ وَ أَخْبرََنىِ أَن

لُ أَهْلهِِ أَلحَْقُ بهِِ فضََحِكتُْ  أَو«. 
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: ق1413شـيخ مفيـد، (د و از او اسـتقبال كردنـد بلنـد شـدن 7برای امام علـى 9پيامبرـ 

  1؛)72ص
 ،1362صدوق، شيخ ( شه آمده بود به استقبال او رفتندبرای جعفر هم كه از حب 9پيامبرـ 

)484ص :2ج
به انصار فرمودنـد بـه اسـتقبال  ،آمد 9سراغ پيامبر و نيز وقتى سعد به 2

  3.)112ص :5ج ق،1422بخاری، ( تان برويدبزرگ

بـرای او  7هد برخى اصحاب در حضـور معصـومد رواياتى كه نشان مى: دستۀ دوم

  :اند هپا خاست به

انجـام داد و ايشـان  9در حضـور پيـامبر 7ل هم همين رفتار را با امـام علـىجبرئي

؛ اربلـى، 147ص: ق1413طـاووس،  ابـن( ن دو معصـوم نيـز وی را نهـى نكردنـدمعصوم است و آ

  4.)345ص: 1ق، ج1381
نهـى  9هنگـام ورود پيـامبر پاخاسـتن بـه اتى كـه مسـلمانان را از بهروايـ: دستۀ سوم

  :اند كرده

ْ زَ  ِ : دٌ قاَلَ ي َ  7سَمعِتُْ أَباَ عَبدِْ االلهّٰ ِ : قوُلُ ي َ خَرَجَ ذَاتَ  9إِن رَسُولَ االلهّٰ وْمٍ منِْ بعَـْضِ ي

                                                            
1 . َ ْ أَخْب انىِ قاَلَ أَخْبرََنىِ المُْظَفرُ بنُْ جَعفْرٍَ ال دُ بنُْ الحَْسَنِ الجَْو مُحَم 

ِ رِيفُ أَبوُ عَبدِْ االلهّٰ ثنَاَ رَنىِ الش قـَالَ حَـد العْمَُـرِی عَلـَوِی

 دِ بنِْ حَاتمٍِ قاَلَ حَد دِ بنِْ مَسْعوُدٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ مُحَم ـدُ بـْنُ عَبـْدِ جَعفْرَُ بنُْ مُحَم ثنَىِ مُحَم ثنَاَ سُوَيدُْ بـْنُ سَـعِيدٍ قـَالَ حَـد

حِيمِ اليْمََانىِ عَنِ ابنِْ مِيناَءَ عَنْ أَبيِهِ عَنْ عَائشَِةَ قاَلتَْ  بنُْ أَبىِ طَالبٍِ   الر ِ7جَاءَ عَلى  ِبىفلَمَْ يأَْذَنْ لهَُ  9يسَْتأَْذِنُ عَلىَ الن

ا دَخَلَ قاَمَ  »ادْخُلْ ياَ عَلىِ « :9فقَاَلَ النبىِ  ـ ةً أُخْرَیفاَسْتأَْذَنَ دَفعَْ  َرَسُولُ   إِليَهِْ   فلَم   ِ لَ بيَنَْ عَينْيَهِْ  9االلهّٰ  .فاَعْتنَقَهَُ وَ قبَ
رُ المَْعرُْوفُ بأَِبىِ الحَْسَنِ الجُْرْجَانىِ رَضِ . 2 َدُ بنُْ القْاَسِمِ المُْفس ثنَىِ مُحَم ـدِ بـْنِ حَد ثنَاَ يوُسُفُ بـْنُ مُحَم عَنهُْ قاَلَ حَد ُ ىَ االلهّٰ

دِ بنِْ عَلىِ عَنْ  دٍ عَنْ أَبيِهِ مُحَم بنِْ مُحَم ِعَنْ أَبيِهِ عَلى ِبنِْ مُوسَى عَنْ  زِياَدٍ عَنْ أَبيِهِ عَنِ الحَْسَنِ بنِْ عَلى ِضَا عَلى أَبيِهِ الر

ِ أَبيِهِ مُوسَى بنِْ جَعفَْ  دِ بنِْ عَلىِ البْاَقِرِ عَنْ أَبيِهِ زَينِْ العَْاب دٍ عَنْ أَبيِهِ مُحَم ادِقِ جَعفْرَِ بنِْ مُحَم بـْنِ رٍ عَنْ أَبيِهِ الص ِدِينَ عَلى

ِ   7الحُْسَينِْ عَنْ أَبيِهِ الحُْسَينِْ بنِْ عَلىِ عَنْ أَبيِهِ عَلىِ بنِْ أَبىِ طَالبٍِ  ا جَاءَهُ جَعفْرَُ بنُْ أَبىِ طَالبٍِ مِنَ  9أَن رَسُولَ االلهّٰ َلم  

لَ مَا بيَنَْ عَينْيَهِْ وَ بكَىَ  إِليَهِْ   الحَْبشََةِ قاَمَ   . وَ اسْتقَبْلَهَُ اثنْتَىَْ عَشْرَةَ خُطْوَةً وَ عَانقَهَُ وَ قبَ
ثنَاَ . 3 ثنَاَ غنُـْدَرٌ، حَـد ارٍ، حَد َدُ بنُْ بش ثنَىِ مُحَم سَـمعِتُْ أَبـَا سَـعِيدٍ : سَـمعِتُْ أَبـَا أُمَامَـةَ، قـَالَ : شُـعبْةَُ، عَـنْ سَـعدٍْ، قـَالَ حَد

 يقَوُلُ 2الخدُْرِی ، : ِبىا دَنـَا  9نزََلَ أَهْلُ قرَُيظَْةَ عَلىَ حُكمِْ سَعدِْ بنِْ مُعَاذٍ، فأََرْسَلَ الن َإِلىَ سَعدٍْ فأََتىَ عَلىَ حِمَارٍ، فلَم

 .»قوُمُوا إِلىَ سَيدِكمُْ، أَوْ خَيرِْكمُْ «: قاَلَ للأِْنَصَْارِ  مِنَ المَسْجدِِ 
ى قَ . 4

ثنَاَ الخَْضِرُ بنُْ أَباَنٍ الهَْاشِمِ قاَلَ حَد ى
دٍ الخَْياطُ المُْقرِْی الكْوُفِ ثنَاَ أَحْمَدُ بنُْ مُحَم ةَ إِبرَْاهِيمُ قاَلَ حَدثنَاَ أَبوُ هَدِي الَ حَد

 ِ ثنَ حَد ِ وَ رَأْسُهُ فـِى  9فدََخَلنْاَ عَلىَ النبىِ  9فجََاءَ وَ جئِتُْ مَعَهُ إِلىَ النبىِ ...   9ى أَنسَُ بنُْ مَالكٍِ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ االلهّٰ

ا رَآهُ دِحْيةَُ قاَمَ  َفلَم ِمَ   إِليَهِْ   حَجْرِ دِحْيةََ الكْلَبْىعَليَهِْ   وَ سَل. 
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ا بصَُرُوا برَِ  َحُجُرَاتهِِ إِذَا قوَْمٌ منِْ أَصْحَابهِِ مُجْتمَعِوُنَ، فلَم ِ قاَمُوا، قاَلَ لهَُـمْ  9سُولِ االلهّٰ

 ِ َ مَا كَ اقعْدُُوا، وَ لاَ تفَعَْلوُا «: 9رَسُولُ االلهّٰ َ يالأْعََاجمُِ تعَظِْ   فعَْلُ ي نِ اجْلسُِـوا وَ كِـمـاً، وَ ل

حُوا فِ  َرُوا، أَجْلسُِ كُ مَجْلسِِ  ىتفَسمْ وَ توََق  َ ْ إِل ُ كُ ي   .)130ص: ق1423نرسى، ( »مْ إِنْ شَاءَ االلهّٰ

، اصـحاب دربرابـر ايشـان بلنـد 9هنگام ورود پيامبر اند به سنت نيز روايت كرده اهل

  1.)387ص: 4ق، ج1998ترمذی، ( دانستند ايشان اين كار را دوست ندارد شدند؛ زيرا مى نمى

اينكـه انـد مگـر  پاخاستن در مقابل ديگران نهـى كرده رواياتى كه از به: دستۀ چهارم

  :ردبرای دين صورت گياين كار 

صراحت فرمودند اين كار زشت است مگر برای  در برخى روايات ديگر به 9پيامبر

در » فـى ديـن االلهّٰ «و » فى االلهّٰ «تعبير  2.)233ص: 1ق، ج1371برقى، (خدا و امور دينى انجام شود 

هى و طبق شرع باشـد و از مصـاديق گنـاه و اه رضای الدر رآن كار قرآن و حديث يعنى 

  .كردن نباشدو خودخواهى او و يا خود را خوار آن شخصزشتى چون ارضای تكبر 

مجـاز  :بيـت ورود اهـل دربرابـرايـن كـار را تنهـا انجـام رواياتى كـه : دستۀ پنجم

  :اند دانسته

َ كِ  ْ تاَبُ سُل ْ مِ بنِْ قَ ي ِ ي ِ ى سٍ الهِْلاَل  عَ  ى، عَنْ أَباَنِ بنِْ أَب َ ي ْ اشٍ عَنْ سُل ْ مِ بنِْ قـَي سٍ قـَالَ قـَالَ ي

ِ لمُْؤْ رُ ايأَمِ  ِ يمنِ  أَ «: 9نَ قاَلَ رَسُولُ االلهّٰ َ ي مُوا أَهْلَ ب اسُ عَظهَا الن ْ ِ يـَحَ  ىفِـ ىتـِي وَ مِـنْ  ىات

هُ لاَ كْ وَ أَ  یبعَدِْ  لوُهُمْ فإَِن َرِمُوهُمْ وَ فض َ َ أَنْ ] لأِحََدٍ [حِل ي حَـدٍ إِلا قوُمَ مِـنْ مَجْلسِِـهِ لأَِ ي

 َ ْ لأِهَْلِ ب  ي
ِ   .)687ص: 2جق، 1405هلالى، (  »ىت

پاخاسـتن ديگـران مقابـل وی نهـى  را از علاقـه بـه به مـؤمنرواياتى كـه : دستۀ ششم

  :اند كرده

                                                            
ِ : الَ عَنْ أَنسٍَ، قَ . 1 ، وَكاَنوُا إِذَا رَأَوْهُ لمَْ يقَوُمُوا لمَِا يعَلْمَُونَ مـِنْ كرََاهِيتَـِهِ 9لمَْ يكَنُْ شَخصٌْ أَحَب إِليَهِْمْ مِنْ رَسُولِ االلهّٰ

 .لذَِلكَِ 
ارٍ قـَ. 2 حِيمِ بنِْ مُسْلمٍِ عَنْ إِسْحَاقَ بنِْ عَم الَ عَنهُْ عَنْ أَبيِهِ عَنْ سَعدَْانَ عَنْ عَبدِْ الر : ِ مَـنْ قـَامَ مـِنْ  7قلُـْتُ لأِبَـِى عَبـْدِ االلهّٰ

ين  فِى  إِلا لرَِجُلٍ   مَجْلسِِهِ تعَظِْيماً لرَِجُلٍ قاَلَ مَكرُْوهٌ  الد .   

در روايات يعنى در راه رضـای » فى االلهّٰ «طور كه تعبير  همان ؛اين است كه در راه دين باشد »فى الدين«از  منظور

  .خدا و امر او
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كس دوست داشته باشد ديگران بـرای هر«: فرمودند 9فريقين نقل كردند كه پيامبر

؛538ص: ق1414شيخ طوسى، ( »م استجايش جهن ،او بايستند
1
516ص: 7ق، ج1430ابوداوود،  

2
(. 

  ى صدوری روايات ارزياب. 2-3

  :شرح زير است زيابى سند روايات بهار

 .سنت است روايت اول از طريق اهل
 .سنت است روايت دوم نيز از طريق اهل

 . محمد در آن مجهول است بن روايت سوم نيز يوسف
 . سنت است روايت چهارم نيز از طريق اهل

 ىد النرسـيممكن است گفته شود شيخ صدوق از اصل ز. روايت پنجم صحيح است

د از آنها يالول بن الحسن است؛ چون استادش محمّدبند الزرّاد چيزی نقل نكرده يو اصل ز

 ىالهمـدان ىموسـ نبمحمّـددو جعلى هسـتند و  است كه اين نقل نكرده و بر اين باور بوده

عمير اصل  ابى پاسخ اين است كه ابن .)201ص: ق1420شيخ طوسى، ( دو را جعل كرده است آن

و او كسـى  )174ص: 1365؛ نجاشـى، 202ص: ق1420، همـان(از او روايـت كـرده اسـت  نرسى را

  .كند است كه جز از ثقه نقل نمى
 .مسلم مجهول است بن ميز عبدالرحيت ششم نيدر روا

م ضعيف است؛ زيرا اين كتاب به دو طريق در اختيار يسل سند كتابدر روايت هفتم 

                                                            
لِ، قاَلَ أَ . 1 َالكْاَتبُِ سَنةََ أَرْبعََ عَشْرَةَ وَ ثـَلاَثِ : خْبرََناَ جَمَاعَةٌ، عَنْ أَبىِ المُْفض ِثنَاَ رَجَاءُ بنُْ يحَْيىَ بنِْ الحُْسَينِْ العَْبرَْتاَئى حَد

ونٍ، قاَلَ : ماِئةٍَ وَ فِيهَا مَاتَ، قاَلَ  دُ بنُْ الحَْسَنِ بنِْ شَم ثنَاَ مُحَم عَنِ الفْضَُيلِْ  :حَد ، حْمَنِ الأْصََم بنُْ عَبدِْ الر ِ ثنَىِ عَبدُْ االلهّٰ حَد

، قاَلَ  ِالهُْناَئى َبنِْ أَبىِ ذبُى ِ ، عَـنْ أَبيِـهِ أَبـِى : بنِْ يسََارٍ، عَنْ وَهْبِ بنِْ عَبدِْ االلهّٰ ِؤَلى ثنَىِ أَبوُ حَرْبِ بنُْ أَبىِ الأْسَْوَدِ الـد حَد

، قاَلَ : دِ، قاَلَ الأْسَْوَ  ثنَىِ أَبوُ ذَر جُندَْبِ بنِْ جُناَدَةَ فحََد بذََةَ فدََخَلتُْ عَلىَ أَبىِ ذَر دَخَلتُْ ذَاتَ يوَْمٍ فِى صَدْرِ : قدَِمْتُ الر

 ِ ِ  فِى مَسْجدِِهِ، فلَمَْ أَرَ فِى المَْسْجدِِ أَحَداً مِنَ الناسِ إِلا  9نهََارِهِ عَلىَ رَسُولِ االلهّٰ إِلـَى جَانبِـِهِ  7وَ عَلـِى  9رَسُـولَ االلهّٰ

ُ بهَِا«: جَالسٌِ، فاَغتْنَمَْتُ خَلوَْةَ المَْسْجدِِ، فقَلُتُْ  ، بأَِبىِ أَنتَْ وَ أُمى أَوْصِنىِ بوَِصِيةٍ ينَفْعَنُىِ االلهّٰ ِ ياَ .... «: فقَاَلَ  ».ياَ رَسُولَ االلهّٰ

  ، مَنْ أَحَب أَنْ يتَمََث جَالُ أَباَ ذَر ار  لَ لهَُ الرأْ مَقعَْدَهُ مِنَ الن َياَماً فلَيْتَبَو
 .»قِ

اجلـس، فـإنى : خَرَجَ معاويةُ على ابنِ الزبيرِ وابنِ عامر، فقام ابنُ عامر، وجلس ابنُ الزبير، فقال معاويـةُ لابـن عـامر. 2

جَالُ قِياماً «: يقول 9سمعتُ رسولَ االلهّٰ  ارِ مَنْ أحَب أن يمَْثلَُ له الرأ مقعدَه مِن الن فلَيْتَبَو ،«. 
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كـه هـر دو از  2مـانىيعمـر ال بن  ميو ديگری ابراه 1عياش ابى بن يكى از طريق ابان: ما است

: 30ق، ج1409حـر عـاملى، (اند و نيز هـر دو طريـق را در اختيـار داشـته اسـت  سليم نقل كرده

ّ ع ابى بن غضائری ابان ابن. )189-188ص اش را ضعيف دانسـته و مـدعى اسـت اصـحاب مـا ي

شــيخ طوســى نيــز او را . )36ص :1364غضــائری،  ابــن(داننــد  كتــاب ســليم را از جعليــات او مى

علـى الصـيرفى  در طريق دوم نيـز محمـدبن. )126ص: 1373شيخ طوسى، (تضعيف كرده است 

ــدبن ــرا محم ــت؛ زي ــمينه اس ــان ابوس ــه هم ــود دارد ك ــى وج ــن عل ــاگرد ب ــه ش   ماجيلوي

و در اينجـا نيـز ماجيلويـه از او  )412ص: ق1420، همـو(على الصيرفى ابوسمينه است  محمدبن

نه نيـز مـتهم بـه غلـو يابوسـم. است؛ پس اين صيرفى قطعاً همان ابوسمينه استنقل كرده 

ذابانِ مشهور به دروغ، پنج نفر هستند و مشهورترين آنهـا كاست و حتى گفته شده است 

هـای  كتـاب :در دفاع از اين سند گفته شده اسـت. )823ص: 2 ، ج1363كشى، (نه است يابوسم

جهت نقـل روايـات متعـالى  ست و اتهام غلو نيز بسا بهابوسمينه نزد اصحابْ مورداعتماد ا

كـرد، مـتهم بـه غلـو  است؛ زيرا روش آنان چنين بود كه اگـر كسـى سـهوالنبى را رد مى

شــد و بــا ايــن وضــعيت روشــن اســت هــر روايتــى را كــه در مقامــات والای معنــوی  مى

بر غلـو سـراغ كنند و نيز ما در روايات او چيزی دال  باشد، به غلو متهم مى :معصومان

صدوق شيخ اعتماد دو ركن حديث شيعه يعنى  .)29-28ص: 14ق، ج1406مجلسـى اول، (نداريم 

 .)371ص :همـان(اسـت  ی بر صحت اين كتـابا نيز قرينه و كلينى بر اين كتاب و نقل از آن

ق، 1409حـر عـاملى، (بيت را قطعى دانسته اسـت  املى نيز انتساب اين كتاب به اهلشيخ حر ع

   .)157ص: 30ج

اشـكال ايشـان بـر تضـعيف : در توضـيح بايـد گفـت. اما اين دفاعيات درست نيستند

، ال است، تضعيف شيخ و نجاشى نيز زير سؤگونه موارد غضائری وارد است و در اين ابن

                                                            
عن الشيخ الطوسى عن ابن أبى جيد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، بالسـند المـذكور عـن حمـاد و عثمـان بـن . 1

 . عيسى عن أبان بن أبى عياش، عن سليم بن قيس
بن أبـى القاسـم ماجيلويـه،  حدثنا محمد: حدثنا محمد بن الحسن بن الوليد قال: أخبرنى على بن أحمد القمى قال. 2

  بـن  و حـدثنا إبـراهيم: عن محمد بن على الصيرفى، عن حماد بن عيسى و عثمان بن عيسى، قال حماد بن عيسـى

 .عن سليم بن قيس بالكتاب  عمر اليمانى
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غضـائری  عبـارتى از ابـن غضائری هستند؛ باوجوداين، ثير ابنتأ ، تحتاحتمال قوی زيرا به

غضائری،  ابن(» دانند اصحاب ما كتاب سليم را از جعليات او مى«: وجود دارد كه گفته است

بـه رويكـرد خـاص  كه او خود تنها نيست كه باتوجه دهد نشان مى اين سخن. )36ص: 1364

كنـد و  تضـعيف وی را تقويـت مىهم  ؛ بلكه اين جملهاو اين تضعيف را سبك بشماريم

: كشـد را بـه چـالش مى نـىيلكمرحوم نعمانى، از شاگردان برجسـتۀ مرحـوم  عبارتهم 

م يتاب سـلكأن  ىخلاف ف :لعلم و رواه عن الأئمةعة ممن حمل ايع الشين جميس بيل«

أهل   ثيالعلم من حملة حد رواها أهل ىتب الأصول التكبر كأصل من أ ىس الهلاليبن ق

جمعـى از «غضـائری نيـز از  ؛ زيرا نقل ابـن)102-101ص: ق1397نعمـانى، ( »و أقدمها :تيالب

ماجيلويـه كـه از   بـن  على  بن محمد همچنين. كنند پس با هم تعارض مى ؛است »صحابا

 . ابوسمينه روايت كرده است توثيق ندارد
روايت هشتم نيز سند صحيح ندارد؛ زيرا نقل شيعى آن دارای راويانى مجهـول و نيـز 

 .مرسل است؛ نقل سنى آن نيز معتبر نيست
روايات ايـن بحـث را  ،كدام از كتب اربعه كه هيچ را نيز نبايد فراموش كرد تهكن نيا

پوشـى آنـان نيـز جـای  ايـن چشـم. نـدا اند و اصلاً بابى با اين عنوان بـاز نكرده نقل نكرده

 .درنگ دارد

  تحليل دلالت روايات. 3-3

خاسـتن پا نهى از به: چهار مضمون وجود دارداند،  پاخاستن را نهى كرده در رواياتى كه به

سـت كس كـه ايـن كـار را دو، نكـوهشِ هـر:بيـت افرادی جز اهل نزد ؛9نزد پيامبر

ك وجـود دارد در اين چهار مضمون نيز يك قـدر مشـتر. نزد كسى جز برای دين دارد؛

پاخاستن جز برای دين ممنـوع  به :وندش ى از همان تغذيه مىسادگ كه سه مضمون ديگر به

 ؛عيـت دينـى آنـان اسـتجهـت موق نيـز بـه :بيـت برای اهـل پاخاستن است و تجويز به

خوردن ايمان  جهت آسيب را دوست دارد، به پاخاستن كه به طور كه نكوهش كسى همان

نهـى از خـاطر  بـه دربرابـر خـود، پاخاسـتن از به 9همچنـين، نهـى پيـامبر. و دين اوست

كه تنهـا ـ طور كه در روايت پنجم  همان ؛عجم بوده است الگوبرداری از روش نكوهيدۀ
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صريح شده است كـه ايـن ت ـ است 9مسئله است و دال بر نهى پيامبر روايت صحيح در

كـه  گفته خواهـد شـد نيز در ادامه .است و شما مانند آنان عمل نكنيد رفتار ويژۀ عجمان

  . صورت تحقير خود بوده است روش آنان هم دوام اين كار به

ايـن  مـورددر .كنـد تـر يـاد شـد، دلالـت مـى كه پيش ،مضمون سومبر روايت هشتم 

عنـوان خـادم او  كسى بخواهـد ديگـران بـه يعنىبيشتر محققان بر اين باورند كه  روايت،

شـيخ حـر عـاملى  مرحوم. نيازهای او را رفع كنند بالای سر يا در مقابلش سرپا بايستند تا

حـر عـاملى، ( ست كه ايستادن مداوم نهى شـده اسـتتفسير كرده ا گونه اين نهى را هم اين

طــور كــه  همــان .)25ص: 8تــا، ج ؛ مبــاركفوری، بى138ص: 5ق، ج1433؛ مظهــری، 227ص: 12ق، ج1409

قيـام الـى رجـل، القيـام القيام لرجـل، ال: قيام بر سه قسم است ،اند سنت گفته برخى از اهل

عسـقلانى، ( غيرمجـاز و مـورد نهـى اسـتاتفاق علما  است كه بهتنها مورد سوم . على رجل

 عاملى نيز ايستادن بـرای احتـرام را نادرسـت ندانسـتهمرحوم شيخ حر  .)55ص: 11ق، ج1379

ديگـران  دربرابـرمعتقد اسـت ايسـتادن نيز  اول ديشه .)227ص: 12ق، ج1409حر عاملى، ( است

مؤمن يا بريدن از هم يا دشمنى بينجامد، حـرام هـم مكروه نيست و بلكه اگر به اهانت به 

 .)38ص: 73ق، ج1403مجلسى دوم، ( هست
  : يد ارائه كردوان شش مؤت روايت هشتم مى ارۀنديشه دربييد اين ادر تأ

مـل ، تأدوم. به ابوذر اسـت 9اين روايت در جوامع شيعى در نصايح پيامبر ،نخست

دهد اين نصايح دارای بندهايى خاص است و هر بنـد مشـتمل بـر  در اين نصايح نشان مى

مربـوط بـه  نـدیب ؛ اين فراز هـم درچند جمله در شرح ابعاد يك مضمون مشترك است

هـم خـود » رجـال«همچنـين تعبيـر  ؛يد همين اسـتنيز مؤ» احب«، تعبير سوم. تكبر است

شـكلى اشـاره بـه مالكـان و  عنوان نوچه و محافظ است؛ پـس بـه نوعى اشاره به مردانى به

نـاحق تصـرف  جهـت حـب دنيـا مقـامى را بـه ثروتمندان يا حاكمان ستمگری دارد كه به

كار برده  را به 9رباره يكى از غاصبان امامت همين جمله پيامبرد 7امام على .ندا كرده

تـو از « :با اشاره به حديث نبوی فرمودنـدايشان  ».تو ظالمانه حق ما را گرفتى« :و فرمودند

؛ ديلمـى، 162ص: ق1419خصـيبى، ( »دارند مردان بـرای او برپـا باشـند كسانى بودی كه دوست
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لا تقَوُمُوا «: وايات اين بخش اضافه هم وجود داردردر برخى  ،چهارم .)285ص: 2ق، ج1412

ُ ما تقَوُمُ الأعَاجمُ، ك يعنى نكوهش تعظيم  1؛)214ص: 7ق، ج1430ابوداوود، (» عَظمُ بعضُها بعضاً ي

آنان كه آن هم از سر تحقير خود يا الگوبرداری از روش آنـان دربرابـر روش مسـلمانان 

در موردی ديگـر، كـار روم و فـارس را  9ر، پيامبپنجم. است...) دادن و سلام و دست(

ايسـتند  نشينند و مردم برای آنـان سـر پـا مى مىچنين توصيف فرمودند كه حاكمان آنان 

برای مال و منصـب و رياكـاری  انرو برخى معتقدند عجم ازاين 2؛)9ص :3، جق1406نسائى، (

 ق،1433؛ مظهـری، 185ص :5ج ق،1433بغـوی، (كنند نه برای دين و صلاح و تواضع الهى  قيام مى

  . يد همين تفسير استؤو روايت ششم نيز م )139ص :5ج

همچنـين ايـن روايـات دلالـت  .تبنابراين، آنچه گناه است علاقه به ايـن احتـرام اسـ

د مگر از بـاب اعانـت بـر نپاخاستن دربرابر چنين فردی ندار مستقيمى بر نهى مؤمنان از به

ای همراهـى در روايـات ه تـه شـد، بحـث گونـهشاهدی ديگر بر اين محتوا كـه گف. گناه

حلـى، (ام كارهايى وجـود داشـته اسـت برای انج 9توضيح اينكه همراهى با پيامبر :است

؛225ص: ق1408
3
155ص :1 ، ج1385صـدوق،  شيخ 

4
بـرای انجـام هـم  7همراهى بـا امـام علـى ،)

                                                            
ُ «: متوكئاً على عَصاً، فقَمُْناَ إليه، فقال 9خَرَجَ علينا رسولُ االلهّٰ : عن أبى أُمامةَ، قال. 1 ومُـوا كمـا تقَـُومُ الأعَـاجمُ، لا تقَ

 .»يعَُظمُ بعضُها بعضاً 
هُ قاَلَ . 2 ِ : عَنْ جَابرٍِ أَن ، فصََلينْاَ وَرَاءَهُ وَهُوَ قاَعدٌِ، وَأَبوُ بكَرٍْ يكُبَرُ يسُْمِعُ الناسَ تكَبْيِرَهُ، فاَلتْفَـَتَ إِليَنْـَا 9اشْتكَىَ رَسُولُ االلهّٰ

ـا سَـلمَ قـَالَ فرََآناَ قِياَمًا، فأََشَارَ  َينْاَ بصَِلاَتهِِ قعُوُدًا، فلَمومِ «: إِليَنْاَ فقَعََدْناَ، فصََل إِنْ كنُـْتمُْ آنفِـًا تفَعَْلـُونَ فعِـْلَ فـَارِسَ وَالـر

  .»يقَوُمُونَ عَلىَ مُلوُكهِِمْ وَهُمْ قعُوُدٌ 

استان ساسـانى، درباريـان در حضـور در ايران ب«: نويسد سن مى كرستين. همين مضمون در تاريخ نيز نقل شده است

 .)527ص: 1368سن،  كرستين( »ايستادند شاه و مجلس او بر سرپا مى
هُ قاَلَ . 3 ِ   رُوِیَ عَنْ عِمْرَانَ بنِْ الحُْصَينِْ أَن مَنزِْلةٌَ وَ جَاهٌ فقَاَلَ لىِ يوَْماً يـَا عِمْـرَانُ لـَكَ عِنـْدَناَ  9كاَنتَْ لىِ مِنْ رَسُولِ االلهّٰ

ِ فقَلُتُْ نعََمْ بأَِبىِ أَنتَْ وَ أُمى ياَ رَسُـولَ مَنزِْ  ِ فقَـَامَ وَ قمُْـتُ لةًَ وَ جَاهاً فهََلْ لكََ فِى عِياَدَةِ فاَطِمَةَ بنِتِْ رَسُولِ االلهّٰ   مَعَـهُ    االلهّٰ

لاَمُ عَليَكْمُْ أَ أَدْخُلُ  ى وَقفََ ببِاَبِ فاَطِمَةَ فقَرََعَ البْاَبَ وَ قاَلَ السقاَلَ لهََا حَت ِ فقَاَلتَْ ادْخُلْ بأَِبىِ أَنتَْ وَ أُمى ياَ رَسُولَ االلهّٰ

 ثمُ قاَلتَْ وَ الذِی بعََثكََ باِلحَْق مَـا عَلـَى عَبـَاءَةٌ قـَ
ِ الَ اصْـنعَِى بهَِـا هَكـَذَا وَ وَ مَنْ مَعِى قاَلتَْ وَ مَنْ مَعَكَ ياَ رَسُولَ االلهّٰ

ی بهَِـا هِ فقَاَلتَْ هَذَا جَسَدِی قدَْ وَارَيتْهُُ فكَيَفَْ برَِأْسِى فأََلقْىَ إِليَهَْا مُلاَءَةً كاَنتَْ عَليَهِْ خَلقِةًَ فقَاَلَ هَكذََا وَ أَشَارَ بيِدَِ  شُـد 

لاَمُ عَليَكْمُْ ياَ ابنْتَاَهْ كيَفَْ أَصْبحَْتِ فقَاَلتَْ  أَذِنتَْ لهَُ فدََخَلَ فقَاَلَ الس ُعَلىَ رَأْسِكِ ثم... . 
ثنَاَ الحُْ . 4 قاَلَ حَد رِیك الس ِثنَاَ أَبوُ سَعِيدٍ الحَْسَنُ بنُْ عَلى انُ قاَلَ حَد َقـَالَ أَحْمَدُ بنُْ الحَْسَنِ القْط ـانَ العَْبـْدِی سَينُْ بـْنُ حَس

ِ عَنْ  ثنَاَ عَبدُْ العَْزِيزِ بنُْ مُسْلمٍِ عَنْ يحَْيىَ بنِْ عَبدِْ االلهّٰ أَبيِهِ عَنْ أَبىِ هُرَيرَْةَ قاَلَ حَد   ِ الفْجَْـرَ ثـُم قـَامَ  9صَلى بنِاَ رَسُولُ االلهّٰ

 . ...3حَتى صَارَ إِلىَ مَنزِْلِ فاَطِمَةَ   بوَِجْهٍ كئَيِبٍ وَ قمُْناَ مَعَهُ 
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)52ص :1، جق1395ثقفـى، (كارهايى وجـود داشـته اسـت 
ا امـام بـ و نيـز همراهـى اصـحاب 1

)206ص :ق1413، ىآملـ یطبر( 7سجاد
با برخـى از اصـحاب  7حسنو بلكه همراهى امام  2

حق مهمان اسـت كـه او اين هم نقل شده است كه  حتى 3.)198ص :2، جق1407كلينى، (خود 

وجـود دارد  نيز نوعى از همراهى 4.)69ص :2، جق1414صدوق، شيخ (بدرقه كنى  منزل درِ را تا 

باعـث  ايـن رفتـار. دونـد مىرود و جمعى پيـاده در ركـاب او  مىره فردی سوادر آن كه 

شونده دارای ضعف معنوی باشد، در درون  همراهى كننده است و نيز اگر تحقير همراهى

 در روايات از ايـن نـوع همراهـى نهـى شـده اسـت .ندك او نوعى احساس تكبر ايجاد مى

  5.)629ص :2 ، جق1371، ىبرق(

  یرگي نتيجه

پاخاسـتن در مقابـل افـراد واردشـونده  روايـات دلالـت بـر حرمـت مطلـق به كدام از هيچ

رسد حكم اين مسئله همان مقتضـای اصـول اسـت يعنـى طبـق  نظر مى به ،بنابراين ؛ندارند

                                                            
حتـّى   و قمنـا معـهفجاءه مال من الجبل فقـام  7كنت عند علىّ : حدّثنى عاصم بن كليب الجرمىّ عن أبيه أنهّ قال. 1

 . ...انتهينا الى خربندجن و جمّالين فاجتمع الناّس
دُ بنُْ إِبرَْاهِيمَ، قاَلَ . 2 ـدٍ، عَـنْ حُمْـرَانَ ابـْنِ أَعْـينََ، قـَالَ : رَوَی مُحَم ثنَىِ بشِْرُ بـْنُ مُحَم بـْنِ : حَد كنُـْتُ قاَعـِداً عِنـْدَ عَلـِى

هَلْ تـَدْرُونَ مَـا تقَـُولُ هَـذِهِ : أَصْحَابهِِ، فجََاءَتْ ظَبيْةٌَ فتَبَصَْبصََتْ وَ ضَرَبتَْ بذَِنبَهَِا، فقَاَلَ  جَمَاعَةٌ مِنْ   وَ مَعَهُ  7الحُْسَينِْ 

بيْةَُ؟ قلُنْاَ فقَاَلَ . مَا ندَْرِی: الظ : مَهُ أَنْ يرَُدَىَ تسَْأَلنُىِ أَنْ أُكل
  فقَاَمَ وَ قمُْناَ مَعَهُ . هُ عَليَهَْاتزَْعُمُ أَن رَجُلاً اصْطَادَ خِشْفاً لهََا وَ هِ

جُلِ  ى جَاءَ إِلىَ باَبِ الرحَت... . 
الِ قاَلَ . 3 دٍ عَنْ بعَضِْ أَصْحَابنِاَ عَنْ صَفوَْانَ الجَْم عَنهُْ عَنْ أَحْمَدَ بنِْ مُحَم : ِ ثمُ قـَالَ إِن ...  7كنُتُْ جَالسِاً مَعَ أَبىِ عَبدِْ االلهّٰ

 َ  . ...مَعَهُ   فقَاَلَ بأَِبىِ أَنتَْ وَ أُمى أَعِنى عَلىَ قضََاءِ حَاجَةٍ فاَنتْعََلَ وَ قاَمَ  7ى الحَْسَنَ بنَْ عَلىِ رَجُلاً أَت
دُ بنُْ أَحْمَدَ بنِْ الحُْسَينِْ بنِْ يوُسُفَ زُرَيقٌْ البْغَدَْادِیُ . 4 ثنَاَ أَبوُ بكَرٍْ مُحَم بـْ  حَد ِثنَاَ عَلى ـدِ بـْنِ عُييَنْـَةَ قاَلَ حَد مَـوْلىَ  نُ مُحَم

ضَا بنُْ مُوسَى الر ِثنَاَ عَلى قاَلا حَد برَِی ثنَاَ دَارِمٌ وَ نعَُيمُْ بنُْ صَالحٍِ الط شِيدِ قاَلَ حَد ـدِ  7الر هِ عَـنْ مُحَم عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَد

  ي
دِ بنِْ الحَْنفَِ عَنْ أَبيِهِ وَ مُحَم ِبنِْ أَبىِ طَالبٍِ بنِْ عَلى ِ7ةِ عَنْ عَلى  ِ ـيفِْ أَنْ تمَْشِـىَ : قاَلَ  9أَن رَسُولَ االلهّٰ الض مِنْ حَـق

 .  البْاَبِ   إِلىَ  حَرِيمِكَ   مِنْ   مَعَهُ فتَخُرِْجَهُ 
دِ بنِْ أَبىِ عُمَيرٍْ عَنْ هِشَامِ بنِْ سَالمٍِ عَنْ أَبـِى عَبـْ. 5 عَنهُْ عَنْ أَبيِهِ عَنْ مُحَم ِ عَلـَى  7خَـرَجَ أَمِيـرُ المُْـؤْمِنيِنَ : قـَالَ  7دِ االلهّٰ

ا نحُِـب أَنْ نمَْشِـىَ أَصْحَابهِِ وَ هُوَ رَاكبٌِ فمََشَوْا مَعَهُ فاَلتْفَتََ إِليَهِْمْ فقَاَلَ لكَمُْ حَاجَةٌ فقَاَلوُا لاَ ياَ أَمِيـرَ المُْـؤْمِ  نيِنَ وَ لكَِنـ

ةً أُخْـرَی  مَعَكَ فقَاَلَ لهَُمُ انصَْرِفوُا ةٌ للِمَْاشِـى قـَالَ وَ رَكـِبَ مَـر ـ اكبِِ وَ مَذَل اكبِِ مَفسَْدَةٌ للِر فإَِنْ مَشَى المَْاشِى مَعَ الر

جَالِ   فمََشَوْا خَلفْهَُ فقَاَلَ انصَْرِفوُا فإَِن خَفقَْ النعَالِ خَلفَْ أَعْقاَبِ  وْكىَ  الرمَفسَْدَةٌ لقِلُوُبِ الن.  

 .475ص :ق1414 ،شريف الرضى: ك.رهمچنين 
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 صـورت بـه ،يعنى اظهـار محبـت و تعظـيم ،پيام موجود در اين رفتاراگر اصول و قواعد، 

سـقى كـه سـبب تشـجيع او بـر فسـق يا فا انند اظهار محبت به كافری حربىممنوع باشد م

مورد آن شخص كه سبب ايجاد تكبر در او شـود  يا نوعى تحقير خود و تعظيم بىو  شود

اگر نـوعى ابـراز محبـت و تعظـيم  ،را در بر داشته باشد، ممنوع است در غير اين صورت

ن، اآفرينى ميـان مؤمنـ شايسته باشد، طبق عمومات دال بر ضرورت الفت و محبت و انس

حرمتـى بـه مـؤمن  سبب قطـع و عـداوت و بىهم اگر  ؛مستحب و ترك آن مكروه است

  .حكم آن اباحه خواهد بود ،حرام خواهد بود و در غير اين موارد ،شود

پاخاستن مقابل بزرگان و محترمان و دوستان  ييد الگوی ارتباطى بهأت اين تحقيقْ  ۀنتيج

اثر توسـعه و رواج ايـن الگـو، بر .استمحورهای سبك زندگى اسلامى  عنوان يكى از به

تـران و معلمـان و بلكـه  بـزرگپيـران و  جملهازـ فردی مؤمنان با محترمان  ارتباطات ميان

اسـلامى  ۀدر ميـان افـراد جامعـ ،نتيجـهدر؛ يابـد و تعميـق مى شـود مـىتقويـت  ـ همتايان

  .شود ی ايجاد مىصميميت بيشتر
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 .تابكدار ال: قم
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  .1ىنجف ىااللهّٰ مرعش تيتابخانه آك: قم ،1، چةیلإماما
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  شورایی یاجتهاد و افتا
  *سيدجواد ورعى

  

  چكيده

در ايـن  .اسـت گرفتـه فردی انجام مـى صورت بهدر تاريخ فقه شيعه همواره  و افتااجتهاد 

 »جــواز تقليــد از شــورای فقهــى«و » گروهــى یحجيــت و اعتبــار اجتهــاد و افتــا« ،مقالــه

عمليـاتى تخصصـى  عنوان بـه ، اجتهاد و افتاموضوعى ازنظرِ . بحث قرار گرفته استمورد

م حجيـت فتـوا و لـزو ۀبررسـى ادلـ. يـردگ گروهى انجام مى صورت بهاست كه  موردنظر

دهـد كـه مـلاك  تـرين دليـل، نشـان مـى مهـم عنوان بـهقلا عُ  ويژه سيرۀ بهتقليد از مجتهد 

 كـه انحجيت، هم در اجتهاد و فتوای فردی هست و هم در اجتهاد و فتوای گروهى؛ چنـ

 .و هـم تقليـد از شـورا كننـدۀ تقليـد از فـرد اسـت اثبـاتدلايل لزوم تقليد از مجتهد، هم 

نشـانگر آن نيـز » قلا در رجـوع جاهـل بـه عـالمعُ  سيرۀ«يت بررسى معيارهای متعدد حج

تحقـق ايـن  .ودش ترين معيار شمرده مى مهم» قلايىدستيابى به واقع يا حجت عُ «است كه 

  . است» اجتهاد و فتوای فردی«بيش از  مراتب به» اجتهاد و فتوای شورايى«معيار در 

  ها هكليدواژ

   .، رجوع جاهل به عالمافتای شورايى ،حجيت فتواورايى، اجتهاد فردی، اجتهاد ش
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  مقدمه

كـه  یا گونـه بـهيـا احتيـاط نمايـد؛  يا مقلد و تهد باشداز ديدگاه فقهى، مكلف يا بايد مج

ــه پيــدا كنــد ــه فــراغ ذمّ ــ چيهــپــس  .)4-3ص: 1ق، ج1385يــزدی،  طباطبــايى( اطمينــان ب از  كي

لكه شناخت تكليف و انجام ب موضوعيت ندارند »احتياط«و » تقليد«، »اجتهاد«راهكارهای 

 باشد حجت شرعى داشته يا ترك فعل، بر انجاممكلف كه  طوری به ؛آن موضوعيت دارد

  . و بتواند در پيشگاه الهى بدان احتجاج كند

 آنچـه. فقه مباحثى مطرح است انه، در فقه و اصولگ يك از راهكارهای سهۀ هردربار

 خـاطر به باوجوداين،. است» اجتهاد«بط با ل مرتشود، يكى از مسائ در اين مقاله مطرح مى

  . پردازيم هم مى» تقليد«، به بحث »اجتهاد«با » تقليد«ارتباط مسائل 

  : دو پرسش اصلى مقاله با يكديگر پيوند دارند

رسـد و فتـوايش حجـت  گونه كه فقيه با اجتهاد فردی به حكم شرعى مى آيا همان«ـ 

و  حجـت باشـد عى برسد و فتـوايشتواند به حكم شر است، شورای فقهى هم مى

 »با عمل به آن، يقين به فراغ ذمّه پيدا كند؟

تواننـد  كنند، مى گونه كه مردم با تقليد از مجتهد به تكليف خود عمل مى آيا همان«ـ 

  » الذمه شوند؟بریءعمل نموده و هم به فتوای شورای فقهى 

جـوازِ تقليـد از شـورای  صورت اثباتِ اعتبار اجتهاد و افتای شورايى،بديهى است در

خـارج از  وجـود دارد كـه هـم هـای فرعـى متعـددی پرسش. فقهى هم ثابت خواهد شد

  .مقاله است قلمرو

 لجملـۀا فـى تـوان اعتبـارِ  مـى» لزوم تقليـد از مجتهـد«و » حجيت فتوا«با بررسى دلايل 

نيازمنـد  فـروض، همۀ زيرا اعتبار فتوای شورايى در تهاد و فتوای شورايى را نشان داد،اج

قبـل از پـرداختن بـه موضـوع اصـلى . گنجـد مباحث ديگری است كه در يك مقاله نمى

موضـوعى  ازنظـراجتهاد شورايى  های گونهبحث،  ۀنيشيپمقاله، لازم است ضمن اشاره به 

  . دروشن شو
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  مسئله ۀنيشيپ

 پيشـينۀشـيعه  هـای معنـای خـاص آن در حوزه اجتهاد و افتای شورايى يا شورای فقهى به

اين اسلامى از ضرورت تشكيل  متفكران های گذشته برخى از تنها در دهه. طولانى ندارد

البته در كلمـات فقيهـان . اند و به دلايل دينى و اجتماعى استدلال نموده  سخن گفته شورا

مشاوره در مقام صدور «آنان از  مثلاً  .خورد گذشته نكاتى مرتبط با اين مسئله به چشم مى

. )431ص: 8ق، ج1413ى، علامـه حلـ؛ 297ص: 8ق، ج1387شـيخ طوسـى، (اند  خن گفتهس» يا حكم فتوا

و مشروعيت اخذ فتوا از آنان را ظاهر اين  اند را مجاز دانسته تقليد از چند فقيه اين فقيهان

وان از جمع آنـان ت نظر چند فقيه در يك مسئله، مى صورت اتفاقدر«اند كه  سخن شمرده

تقليد از چند فقيه مطابق ظاهر سخن فقيهانى باور اين فقيهان،  ن، بهعلاوه بر اي. »تقليد كرد

توضـيح . »داننـد اماره شرعى مـى ۀمنزل بهبا استناد به عمومات، فتوای مجتهد را «كه  است

» وحـدت مفتـى و مجتهـد«است كه شرط جـواز تقليـدْ تصريح نكرده  آنكه، هيچ فقيهى

حتمـاً بيـان مسـئله، بـودن  ل مـوردابتلادليـ بـه، وجود داشتچون اگر چنين شرطى  است؛

  .)264ص: 1ق، ج1429مختار گلپايگانى، ( شده است مى

» هيئت اسـتفتا«عنوان  را به ين بوده است كه ابتدا گروهى از شاگردانفقيهان بر ا ۀسير

فتـوا  انـد و سـپس گذاشته ه را در جمع آنان به بحث مىمسئلآنگاه  اند؛ آورده مى گرد هم

نـد، امـا اصـلِ ا هپرداختـ تـراز بـه شـور نمـى فقيهـان هـم هرچنـدر اين روش د. ندا هداد مى

  .امری رايج بوده است مسائل اصولى و فقهى نظر در و تبادل شوركردن

فتوا سخن گفته و از  ، از شورای فقهى يااجمال بهگروهى از متفكران،  ،در عصر اخير

ن موضـوع و قلمـرو اعتبـار آن يدر طرح ا ؛ البته آناناند مشروعيت يا لزوم آن دفاع كرده

: ق1421؛ شيرازی، 217ص: 1341؛ جزايری، 208ص: 1341؛ طالقانى، 63ص: 1341مطهری، ( اختلاف دارند

: 1357؛ مكارم شيرازی، 56ص: 1358؛ سبحانى، 10ص: 1383؛ هاشمى رفسنجانى، 15ص: 1357؛ مشكينى، 78ص

 ورای فقهـى نيازمنـد مقالـۀاعتبـار شـ قلمـرو های آنـان و بررسى تفاصـيل ديـدگاه .)42ص

ان چگـونگى اجتهـاد و افتـای ، بيـاسـت در ايـن مقالـه مطـرح شـده آنچه. مستقلى است

، همـراه عتبار شرعى آنبررسى تفصيلى دلايل عقلى و نقلى ا و) شناسى موضوع(شورايى 

  .است) شناسى حكم(ا با نقدها و ايرادهای وارده بر آنه
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  اجتهاد شورايى .1

استنباط حكم آن از منابع معتبر فقهى، منحصـر  منظور بهت موضوع گفتنى است كه شناخ

يـا موضـوعاتى كـه شـرع  )مثل عبـادات(است به موضوعاتى نيست كه شرع ابداع كرده 

 ۀشـد شناختهموضـوعات  ؛ بلكه همۀ)مثل غنا(است آنها را مقيد به حدود و قيودی كرده 

و آن دسـته از موضـوعات  )ربـا مثـل بيـع و(احكام متفاوتى دارند  ،كه در شرع ای عرفى

شـورای فقهـى . شـود هم شـامل مـى آنها وجود داردهای گوناگونى از  كه تلقى ای عرفى

   .اقى از شوراهای تخصصى عرفى استمصد

، شناسـايى رو ازايـن .شوراهای تخصصى عرفى وجـود داردتصويرهای گوناگونى از 

هـای ويـژۀ خـود  راها ويژگىالبته، هريك از اين شو. استاين بحث  ۀآن لازم موضوعىِ 

ۀ اجتهـاد شـورايى، دربار. دهد شان را تغيير نمى ها ماهيت يكسان را دارند، اما اين ويژگى

 طرح قابـل» كاربرد فرد و شورا در مراحل اسـتنباط«و » چگونگى آن«ۀ مسئلكم دو  دست

  . است

  چگونگى اجتهاد شورايى. 1-1

و پس از  مطرح شوددر شورای فقيهان است كه موضوعى   مقصود از اجتهاد شورايى آن

فتـوای شـورای فقهـى اعـلام  عنوان بـهو نظر اتفاقى يـا اكثريـت،  ظر به نتيجه برسدن تبادل

بلكه  ند،ا هفتوا نداد تر شيپيك از اعضای شورا  ، هيچاين شكل از اجتهاد و افتا در. گردد

نظـر شـورای  نوانع بـهنهـايى  شود و نتيجۀ مى يكايك ادله بررسى پس از طرح موضوع،

تـوای فـردی ندارنـد و ف شـورايـك از اعضـای  هـيچ ،در اين شكل. گردد فقهى تلقى مى

يك شخصـيت حقـوقى،  عنوان بهشورای فقهى . شود انجام مى صورت گروهى اجتهاد به

  . ستشخصيت حقيقى اعضاجدای از 

 پـردازد،اگر يك فقيه قبل از افتا، در شورای فقهى به بحـث بـا فقيهـان ديگـر ب اصولاً 

، در شورا گيری رأی واگر پس از اجتهاد  كه ىدرحال ممكن است به رأيى متفاوت برسد؛

، رو ازايـن. بسـيار مشـكل اسـت نظر و تغييـر فتـوا دبرای تجديـ اش شركت كند، آمادگى

  . شود مىگروهى انجام  صورت به بر شكلى است كه اجتهاد تمركز مقاله
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  ند استنباطيدر فرا» شورا«و » فرد«كاربرد . 2-1

جداگانـۀ ماهيـت  ۀبـه مطالعـ ،بـودن آن پيچيدگى عمليات استنباط و ذومراحـل به باتوجه

  انديشـيد كـهتـوان  مـىدر اين نكته  توان پرداخت؛ همچنين، مىيك از مراحل اجتهاد هر

انجـام گيـرد؟ اگـر توانـد گروهـى هـم  مراحل اجتهاد امری فردی است يـا مى اصولاً آيا 

 و آمادگى ذهنى برای های فقهى ديدگاه مانندِ ملاحظۀماتى استنباط برخى از مراحل مقد

اسـتنباط حكـم در  د،انجام دهن قبل از تشكيل شورا ،يك از اعضای گروههر را ظرن تبادل

برخـى از در مقابل، اگر . دياب فتوای جمعى سرعت مىو دستيابى به  شود شورا تسهيل مى

ى فقهـى يـا دلالـت دليلـ ای اصولى يـا قاعـده ای مانند بحث دربارۀ يك مسئله مراحل آن

 .تر خواهد بود تر و پخته كار دقيق صورت شورايى انجام گيرد، نتيجۀ نقلى به
  :از اند عبارتمراحل اجتهاد 

كارشناسـان و متخصصـان مربوطـه  شناخت دقيق موضوع كه گاه نيازمنـد حضـور. 1

 است؛
اطلاع از جايگـاه  كسب منظور بهمسئله در تاريخ فقه و ميراث فقهى  پيشينۀبررسى . 2

ای هـ دلايـل ديـدگاه دن مسـئله و ملاحظـۀبودن يـا نبـومشـهور/ مسئله و اجمـاعى

 مختلف درصورت وجود اختلاف؛
 وجو در منابع استنباط؛ مستقيم و جست ۀمراجع. 3
 ا؛ه و تدوين داده ندیب آوری، دسته جمع. 4
كـديگر و رفـع دلـه بـا يپردازش و تحليـل و ارزيـابى اطلاعـات، بررسـى نسـبت ا. 5

 تعارض در صورت لزوم؛
  .و صدور فتواگيری  بندی، نتيجه جمع. 6

» انجام فردی«بر  آنها »انجام گروهى«توان از ترجيح  مىبر فرض پذيرش اين مراحل، 

فـردی  صـورت بهو  نبۀ شـورايى نـداردالبته ماهيت مراحل سوم و چهارم ج. سخن گفت

دازش اطلاعات، تحليل و ارزيـابى اطلاعـات، بررسـى پر«اگر  كه ىدرحال ود؛ش انجام مى

يـری و گ بنـدی و نتيجـه جمـع«و » با يكـديگر و حـل تعـارض احتمـالى آنهاادله و نسبت 
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تـر و  مطمـئن برايند آننظر همراه باشد،  گروهى و با بحث و تبادل صورت به» صدور فتوا

  . تر خواهد بود به واقع نزديك

توانـد در  پردازی، مى های ديگر برای نظريه نشبررسى مراحل مختلف پژوهش در دا

ّ  آنچه. فقه راهگشا باشد مسئله در تر دقيق شناسايىِ  رويكـرد علـوم بـه انجـام  ،م اسـتمسل

تجربـى اختصـاص   ايـن رويكـرد بـه علـوم. نظر است تبادل قات، گروهى و همراه باتحقي

  .ستثنا نيستدانش فقه از اين قاعده م. و در علوم انسانى هم رايج است ندارد

  حكم اجتهاد شورايى .2

لـزوم تقليـد از « و »دلايـل حجيـت فتـوا«برای دستيابى به حكم اجتهاد شورايى، بررسـى 

   .لازم است» ملاك حجيت فتوا«، همچنين »مجتهد

  »جواز تقليد از مجتهد«و » حجيت فتوا«دلايل . 1-2

اثبـات حجيـت و «را بـرای  »اثبات حجيت و نفوذ فتوا«، دلايلِ ىدرست به ن،لماابرخى از ع

اطلاق دلايل لفظى اعم از آيـات : معتقدندآنان  .اند هم كافى دانسته» وذ فتوای شورايىنف

 .)69-66ص: 1358سـبحانى، ( »افتـای گروهـى«است و هم » افتای فردی«هم شامل  و روايات،

را بـر  يـلآن دلااند، غالباً دلالت  البته كسانى كه در دلالت آيات و روايات مناقشه كرده

آنـان  .فـردی باشـد يـا گروهـى افتـا نكـهيانظر از  صرف ند؛ا حجيت فتوا و تقليد نپذيرفته

  .اند از اين زاويه به مسئله ننگريسته اصولاً 

  آيات قرآن. 1-1-2

 ذكر ۀآي. 1-2- 1-1

) 7: ؛ انبياء43: نحل( )نتْمُْ لاَ تعَْلمَُونَ كُ رِ إِنْ كْ فاَسْأَلوُا أَهْلَ الذ(   

پيـامبران پيشـين همگـى بشـر اگـر پرسش از اين واقعيت است كـه  ۀدربارفه شري آيۀ

امـر  ايـن آيـه بـه مخاطبـان .نـدا بودند، پس چرا مشركان خواهان پيامبری از جنس فرشته

. اصى ندارداختصبه مورد آيه  اين حكم. انيد، از اهلش بپرسيدد كند چيزی را كه نمى مى
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، »فاسـئلوا« دسـتورِ  یمقتضا بهدانند،  ى خود را نمىآنكه مردم عادی تكاليف دين به باتوجه

لزوم مراجعـه بـه «و » حجيت فتوای مجتهد«آيه بر  ،بيترت نيبد. بپرسند از فقيه اند موظف

  .»هگرو«باشد يا » فرد«ذكر  كه مصداق اهل كند فرقى هم نمى. كند دلالت مى» مجتهد

  نقد و بررسى

اين دستور قـرآن  .است 9اكرم امبريپ نبوت شكيك مشركان درشريفه پاسخى به ت ۀآي

اساسـاً در . اسـت 9بردن به صـداقت پيـامبر پى منظور به ،كتاب اهل المانپرسش از ع به

رو،  ازايـن .در اين قلمرو راه نـدارد» عبدیپذيرش ت«و  معتبر است» علم«مسائل اعتقادی، 

معقـول » ز ویم تقليـد احجيت تعبدی فتـوای مجتهـد و لـزو«استدلال به آيه برای اثبات 

دلالت رواياتى كه در مقام تطبيق و  ، بهاند يا كتاب اهل» ذكر اهل«مصداق . رسد نظر نمى به

 ،از اين دو مصـداق كي چيه .هستند» :ائمۀ هدی«است،  تعيين مصاديق آيه وارد شده

ى شود آيه به مورد و مصـداق معينّـ در موقعيت خود راهگشايند، موجب نمى هركدامكه 

بـرانگيختن مردانـى از « ۀ آيات پيشين كـه دربـارۀنيقر باوجوداين، به. ا كنداختصاص پيد

مربوط به كسانى اسـت كـه » ذكر مراجعه به اهل«است، دستور » به مقام نبوتاقوام و ملل 

سـائلى در قلمـرو امـور چنين م .كه در آن علم لازم است یا مسئلهدانند،  ای را نمى مسئله

از  معمـولاً . لازم نيسـت و علـم شرعى كه در آنها اذعـاننه احكام تعبدی  اعتقادی است

  .)88ص: ق1407غروی، (شود  فتوای مجتهد هم برای افراد عامى علم حاصل نمى

 در اين حالت،. پوشى است چشم است قابل اشكالاتى كه بر استدلال به آيه وارد شده

صـرفاً ارشـاد بـه د، وش را هم شامل مى» و لزوم تقليد تاحجيت اف« آن آيه كه بپذيريماگر 

و دليـل  اسـت» رجوع جاهل به عـالم«در » قلاعُ  ۀريس«يا » ارتكازی عقلى فطری و«حكم 

  .نيست» لزوم تقليد از مجتهد«مستقلِ تعبدی بر 

 نفر ۀآي. 1-2- 2-1

ِ كَ وَمَا ( َ انَ المُْؤْمنِوُنَ ل ِ كُ افةً فلَوَْلاَ نفَرََ مِنْ كَ نفِْرُوا ي ِ ل فِرْقةٍَ مِـنهُْمْ طَائ َ فـَةٌ ل نِ يالـد  ىتفَقَهُـوا فِـي

 ِ ُ وَل َ ي ْ نذِْرُوا قوَْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِل َ هِمْ لعََلهُمْ ي   )122: توبه( )حْذَرُونَ ي
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دو ديـدگاه متفـاوت » لزوم تقليد از مجتهد«و » حجيت فتوا«دلالت اين آيه بر  ۀدربار

  .وجود دارد

  نخستديدگاه . 1-2- 1-2-1

  :ات دلالت داردنكاين قبول دارند، معتقدند آيه بر كسانى كه دلالت آيه را 

هـدف از . دانـد واجب مـى را شناسى گروهى از مردم برای دين كردنِ  كوچ آيه .الف

  .شناسى و ترساندن مردم از عقاب اخروی است دين همكردن  كوچ

و برحذرداشتن عموم مردم از تـرك وظـايف دينـى،  هدف از الزامِ تفقهّ در دين .ب

  .است ، التزام عملى مردم به تكاليفتيدرنهار قراردادن آنان و تأثي تحت

ليف عمـل تكـا ۀپى ترساندن مردم، آنان بـه همـ كند كه در  اطلاق آيه ايجاب مى .ج

 .كننـد مـىعلم به تكاليف پيـدا ن ،از انذار فقيهمردم  اين در حالى است كه نمايند؛

د، زيـرا كن م شرعى پيدا نمىدر بسياری از موارد، مكلف از فتوای فقيه علم به حك

  .معتبر است ىظنامارات  مستند فتوای فقيه

دلالـت » ب تقليدوجو«بر ) خاطر وجوبِ تحذّر از انذار فقيه به(شريفه  آنكه آيۀنتيجه 

حجيـت «و » لـزوم افتـا«بـر ) دلالت تضمنى افتا بر انـذار خاطر به( از سوی ديگر،. كند مى

ترسـيدن اگر انذار فقيه حجت نبـود، مقتضـى بـرای  زيرا هم دلالت دارد،» مجتهدفتوای 

، مسـتلزم »انـذار فقيـه«پى  در» وجوب تحذّر«. از ترك وظايف دينى وجود نداشتمردم 

  .)86-85ص: ق1407غروی، ( است» حجيت انذار«

 ونه كـهگ همان. نخواهد بود» گروهى افتای« و» فردی یافتا«اساس، فرقى ميان   اين  بر

برحـذر  آنهـاتـرك  و از عقوبتِ  خواند مى فرا به انجام تكاليف آنان را فقيه با انذار مردم

تواند با صـدور فتـوا  فقهى هم مى  آنان نيز واجب است عمل نمايند، شورایبر  دارد و مى

اطمينان به مطابقت فتوا با حكم واقعى شرعى، شرطِ وجوبِ  اينكهبا . مردم را انذار نمايد

تأثير  قهى بيش از فتوای يك مجتهد تحتف  از فتوای شورایبسا مردم  چهتقليد نيست، اما 

در ايـن . نكردن به فتوای ايشان در قيامت مؤاخذه شوند و بترسند كه با عمل بگيرند،قرار 

فتـوای «حجيـت مراتـب بـيش از  به» فقهى  فتوای شورای«صورت، دلالت آيه بر حجيت 
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احتمـالِ «بـيش از » فقهـى  شـورایاحتمالِ تحذّر از انذار «چون  خواهد بود؛» يك مجتهد

  .است» تحذّر از انذار يك فقيه

را مطـرح » قهـىف  شـورای«و تشـكيل » شدن فقـه تخصصى«دو پيشنهاد طهری ماستاد 

اسـت، سـند سـخن » جتهـادلزوم تفقـه و ا«را كه مدرك قرآنى  وی آيۀ نفر. نموده است

اشـته و دسـتور فهـم مسلمانان را از فهم سطحى دين برحذر د خويش دانسته است، چون

اجتهاد و تفقه در اسـلام  بساط ،حكم آيه ايشان، به نظرِ از. عميق دين را صادر كرده است

ا بيشـتر توجـه شـود؛ يعنـى هـ بـه ضـرورت ر وتـ بايد اين بساط گسـترده پهن شده است و

 ها تخصصى شود تـا ها منسوخ گردد و رشته روی وارد كار شود، تك شورای فقهى عملاً 

بديهى است ورود تخصصـى  .)186ص: 20، ج1378مطهری، ( امل خود را ادامه دهدفقه راه تك

مراتـب  جمعى، بهصورت  به گو و استنباط در مسائل فقهىو گفتهريك از ابواب فقه، به 

  .است »يك فرد در همۀ ابواب فقهى اجتهاد عمومى«تر از  عميق

  ديدگاه دوم. 1-2- 2-2-1

  :پذيرند، معتقدند ا و لزوم تقليد از مجتهد نمىكسانى كه دلالت آيه را بر حجيت فتو

 »نفـر« آيه ظهور ندارد كه انذار همان بيان احكام شرعى باشـد، بلكـه غايـتِ  نخست،

 اگـر. ندبر فقيه لازم است مردم را از عذاب الهـى بترسـا. تفقهّ در دين و انذار مردم است

گردنـد كـه از مجـازات  ىدنبال چيزی مـ حكم عقل به ند، بهمردم از مجازات الهى ترسيد

  .نيست  احكام الهى برای عمل ايمنى يابند و آن چيزی جز دانستنِ 

 نيسـت، بلكـه ر عملى و قبول سـخن ديگـری بـرای عمـلمعنای تحذّ  به» تحذّر«دوم، 

و  ر، امری غيراختيـاری اسـتترس از انذار مُنذِ . است» نمودنپرهيز«يا » ترسيدن«معنای  به

  .باشد» امر«تواند متعلقَ  نمى

همگـانى باشـد، صـورت  است كه نبايـد به كردن كوچ ، آيه در مقام بيان كيفيتسوم

  .بلكه بايد گروهى از مردم بدان اقدام كنند

صـرفاً  ايـن آيـه. يگانـه اسـتب» حجيـت خبـر«و » حجيت فتـوا« ، آيه با مسئلۀنتيجهدر

ر آن اسـت كـه در شناسى و انذار مردم، با اميد بـه تـأثي كردن برای دين ای به كوچ توصيه
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 نجام تكاليف دينى خود خواهنـد بـوددنبال شناخت و ا حكم عقل به بهآن صورت، مردم 

  .)94-90ص: 1384امام خمينى، (

» حجيـت فتـوا يـا لـزوم تقليـد از مجتهـد« رتبـاط بـا مسـئلۀا آيه را بىن بيانْ چند ايهر

 يـن ازسـویداگر هجـرت بـرای شـناخت عميـق : توان گفت ، اما مىاست ارزيابى كرده

در ترسـاندن  راتبم به »انذار فردی«آنان از » انذار گروهى«گروهى از فقيهان انجام شود، 

معنـای خـاص آن  بـه »فقهى  شورای«چند ناظر به اين استدلال هر. ر استت مردم ثمربخش

دلالـت » تفقهّ و انذار فردی«بر » تفقهّ و انذار گروهى«تواند بر ترجيح اعتبار  نيست، اما مى

  .دكن

  اترواي. 2-1-2

 وجود اعلم درو حجيت فتوای هر مجتهد، حتى با  رواياتى كه در موضوع اجتهاد و تقليد

بيعـى اسـت اگـر كسـى دلالـت ط. نـدا گيرند، چنـد گـروه استناد قرار مىميان آنان، مورد

بر حجيت فتـوای آنها طور طبيعى دلالت  به بپذيرد، روايات بر حجيت فتوای هر فقيهى را

فقهـى، فقيـه اعلمـى هـم   چند در عرضِ شورایهد پذيرفت؛ هرهم خوارا فقهى   شورای

  .باشد

  نخستگروه . 1-2- 1-2

 :بنا به درخواست شيعيان، افراد مشخصى با اسم و رسم از اصـحاب ائمـه ،رواياتىدر 

حـر عـاملى، (زراره . اند تا مردم برای كسب تكاليف دينى به آنان مراجعه نمايند معرفى شده

 بن   ، بريدمسلم   بن  ، محمد)15و  14، ح142ص: همان(بصير اسدی  ، ابو)19، ح143ص: 27جق، 1414

، 147ص: همـان(عبدالرحمن    بن  و يونس )27، ح146ص: همـان(آدم  بن ، زكرياّ)14ح: همان(معاويه   

 عنوان بـهشـان  ی آنـان، معرفـىهـاواورت عدم حجيت فتدر ص. اين افرادند از جملۀ )33ح

گرچه در روايات از معرفى چند راوی و فقيه كـه در امـور . معناست ى مردم بىمرجع دين

 حجيت فتوای فقيه مورد«توان از  نشانى نيست، اما مى ى فتوا دهند،شوراي صورت بهدينى 

تـر  مهـم. اطمينـان پيـدا كـرد» وثـوقموردفقيهـان  فتوای گروهىِ  حجيت«، به »اموثوق ام
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هـم  ع بـه آنـانرجـو و) انـد كه اعلم(حضور امام است اين دستور مربوط به زمان  اينكه،

گونه كه فتوای يك فقيه با وجـود  همان به امام نشده است؛ پس  دسترسى مشروط به عدم

  .حجت خواهد بود هموثوق امام ان موردحجيت دارد، نظر شورای فقيه) اعلم(امام 

  گروه دوم. 1-2- 2-2

» فقيهان«و » راويان حديث ما«مثل  ىنوانع درخواست شيعيان، افراد صاحب در رواياتى، به

حجيـت «در مباحـث  معمولاً . اند شيعيان و كسب تكاليف دينى معرفى شده برای مراجعۀ

  .شود به اين دسته از روايات استناد مى» ولايت فقيهان«و » قضا«، »فتوا

ان مـن الفقهـاء صـائناً لنفسـه، كـفأمّا من «: شده است چنين نقل 7از امام عسگریـ 

حـر عـاملى، (»  قلـّدوهيعاً لأمـر مـولاه، فللعـوام أن يهواه، مط ىنه، مخالفاً عليفظاً لدحا

  ؛)131ص: 27ق، ج1414

رواة  ىهـا إلـيعـة فـارجعوا فوأمّـا الحـوادث الواق« :اسـت نقـل شـده أعصراز امام ـ 

  ؛)140ص: همان(» ، وأنا حجّة االلهّٰ ميكعل ىثنا، فإنهّم حجّتيحد

ر از شيعيان خود كـه در حكـم ميـراث بـا هـم اخـتلاف دو نف ۀدربار 7صادقامام ـ 

نظـر ، وثنايحد یم ممّن قد روكان منكمن  نظراني« :دنده داشتند، چنين دستور مى

ّ مـاً كرضوا بـه حيامنا، فلكحلالنا وحرامنا، وعرف أح ىف م يكقـد جعلتـه علـ ى، فـإن

  .)137ص: همان(» ماً كحا

گـواهى  و ماقبـل و مابعـد آن، لحن روايـت ل قضايى استهرچند مورد روايت مسائ

امـور  مـۀو در ه فراتـر از امـور قضـايى اسـتشـرايط ال حكم فقيه جـامع دهد كه نفوذ مى

  .)68ص: 1358؛ سبحانى، 90ص: ق1423امام خمينى، (نافذ و حجت است  شرعى و حكومتى

نـاظر بـر حـلال و حـرام «، »فقهـاء«، »روات حـديث«عناوين مندرج در روايات مانند 

هـم بـر  صـادق اسـت و» يـه واحـدفق«هم بر » عارف به احكام پيشوايان معصوم«، و »الهى

كنـد، حجيـت فتـوای  گونه كه حجيت فتوای يك فقيه را ثابت مـى همان :»قهىف شورای«

  . نمايد جمعىِ فقيهان را هم اثبات مى
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  گروه سوم . 1-2- 3-2

 صـورت بهالهـى  كه مردم را به انجام امور، حتى استخراج حكـم و قـانونهستند رواياتى 

. سـتا 9 از آن جملـه روايتـى از رسـول خـدا. دنـكن نظر دعوت مى شورايى و با تبادل

   :گويد راوی مى

َ « :قلُتُْ  َ   9ا رَسُولَ االلهّٰ ي َ  بنا ولم  نزِْلي َ   لـَمْ تمَْـض و  هِ قـُرْآنيً◌ فِ   نزِْلي ت  :قـَال  »كسُـن

ِ   نيمِ لالعَْا اجْمَعوُا« » أَحَـد  یبـِرَأْ ا فيـه تقَضُْـو و لا  یشُـورَ  عَلوُهُ ِ◌ فـَاجْ   نيمنَِ المُْـؤْمنِ

  .)371ص: 11ق، ج1398طبرانى، (

اگر كسى در سند يا دلالت روايات ايرادی نداشته باشد و برای حجيت فتوای فـردی 

شـورايى و   تواند برای حجيـت فتـوای و لزوم تقليد از يك مجتهد به آنها استناد كند، مى

ت بر حجيت فتوای هـر اما جمعى از فقيهان دلالت روايا. نمايد تقليد از شورا بدان استناد

دليـل ضـعف سـند يـا قصـور دلالـت  بـهرا  )هرچند با وجود اعلم در ميـان آنـان(مجتهد 

صـورت باوجوداين، ظـاهراً ايـن روايـت در. )103-95ص: 1384امام خمينـى، : ك.ر(ند ا نپذيرفته

آنهـا  ند؛ هرچند دلالت بالجملۀك ات مىفتوای مجتهد را اثب لجملۀا صحت سند، اعتبار فى

   .نتوان اثبات كرد را) صور همۀ(

  سيرۀ عُقلا .3-1-2

رجـوع جاهـل بـه «قـلا در عُ  قليـد از مجتهـد را سـيرۀترين دليل حجيت فتوا و لزوم ت مهم

قـلای عـالم در عُ  سـيرۀتنهـا  نـه ،كـهاينتوضـيح  ؛)472ص: ق1409خراسـانى، ( نـدا دانسته» عالم

 هر انسانى است كه هر آنچه را بر اين بوده و هست، بلكه اين مسئله فطریِ گذشته و حال 

 اصـولاً  .)472ص: ق1409؛ خراسـانى، 258ص: تـا كلانتـری، بى(آن مراجعـه كنـد  داند، به عـالمِ  نمى

ای كـه افـراد  تصور كنيد جامعه. گيرد قلايى سامان نمىزندگى بدون تكيه بر اين اصلِ عُ 

نيازهـای  ن مراجعه كنند و بخواهند همۀف حاضر نباشند به اهل دنيازهای خوآن برای رفع 

مـردم در  فتد؟ همۀا چه اتفاقى مى در اين صورت،. دشان برآورده كنندمتنوع خود را خو

. تواند مهارت كسب كند هر فردی در يك يا چند رشته مى .ندها تخصص ندار رشته ۀهم

توجـه شـود  يدیكل يژه اگر به اين نكتۀو به هم از اين قاعده مستثنى نيست؛نيازهای دينى 
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 ر اسـت و از حوصـلۀبـ كه كسب تخصـص در امـور دينـى، امـری بسـيار دشـوار و زمـان

اجتهـاد را  تحصيل تا رسيدن به مرحلۀ تنها بعضى از مردم توان و استعداد. ارجخ ،همگان

يازهای ، مردم در بسياری از نرو ازاين. گونه است های ديگر هم، همين در تخصص .دارند

  . كنند خود به ديگران مراجعه مى

وم دينى را به جان خريد و به برای آشنايى با تكاليف دينى هم يا بايد رنج تحصيل عل

 كشـيده و در امـور دينـى تخصـص يافتـه نجىيا به كسى كه چنين ر رسيد اجتهاد درجۀ

  ).تقليد(است، مراجعه نمود 

» جاهـل بـه عـالم لـزوم رجـوع«ى مصداقى از اصل كلـ» لزوم مراجعه به مجتهد«پس 

َ جاری در ميان عُ  است كه سيرۀ   .م استقلای عال

  قلا عُ  عدم حجيت ذاتى سيرۀاشكال . 1-2- 1-3

 ازنظـرِ  :روست كـه نيازمنـد تأمـل اسـت ستدلال به سيرۀ عُقلا با يك اشكال اساسى روبها

عـدم « مكـ يـا دسـت» امضـای شـارع«يازمند قلا حجيت ذاتى ندارد، بلكه نعُ  ، سيرۀفقهى

گونه  همان. تأييد شارع نيستدكه مور  قلايىعُ  های بسيار سيره چه. است» با سيره مخالفت

كاشـف از ديـدگاه  آنكـه، مگر داند خود حجت نمى خودی را به اماميه اجماع فقيهان كه

يـا  أييـد معصـوم رسـيدهبـه ت آنكـهحجت نيسـت، مگـر  صوم باشد، سيرۀ عُقلا نيز ذاتاً مع

انـد  آيد كـه عبـارت های متعددی پيش مى پرسش در اين باره،. نشده باشدن مخالفتى با آ

  :از

ترغيـب  وبر رجوع جاهل به عالم از سـوی شـريعت  قلا مبنىعُ  به تأييد سيرۀ باتوجهـ 

مطـرح » تقليـد از مجتهـد« عنوان بـه، آيا آنچـه امـروز ايان دينىپيشودست  مردم به

 شارع است؟  بوده و مورد تأييد سيرۀ عُقلااست، مصداق 
؟ اگر سابقه دارد، چه نسـبتى است آيا اجتهاد در دوران حضور معصوم وجود داشتهـ 

 با اجتهاد در اعصار بعدی دارد؟ 
از آنان  رفته و تكاليف شرعى را مى 7مستقيماً به محضر امام ،فقيهان عصر حضورـ 

بـه امـارات و بـا مراجعـه فقيهان امروزه  .اند هدرسان مى كرده و به مردم ت مىدرياف
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در ايـن ميـان، گـاه بـه حكـم . ورزنـد مـىطرق شرعى، به استنباط احكام مبادرت 

 وان گفـتتـ باز هـم مـىبنابراين، آيا  .ابندي و گاه به حكم ظاهری دست مى واقعى

 عصر حضور است؟  اجتهاد در دوران ما همان اجتهادِ 
توانـد  مـى كسـب تكـاليف دينـى در عصـر حضـوربرای  آيا معرفى راويان حديثـ 

 حجيت فتوا در عصر غيبت و لزوم تقليد از مجتهد را اثبات كند؟ 
و تأييـد آن از  »نظران دينـى مراجعه بـه صـاحب«جاری در عصر حضور بر  آيا سيرۀـ 

» تقليـد از مجتهـد«جاری در عصر غيبت يعنـى  ۀتواند تأييد سير ، مى7سوی امام

 ی است؟ جديد همان سيره است يا سيرۀ باشد؟ آيا اين سيره
يـا آنـان بـا  ه اسـتنظـر اجتهـادی بـود اختلافهم ميان فقيهان آيا در عصر حضور ـ 

شـان اخـتلافِ  ميـان آنكـه نـد، بىا هداد پاسخ مردم را مى 7مستقيم به امام اجعۀمر

قليـد تـوان ت مـى آيا ،يهان در فروع فقهىفق اختلاف فراوانِ  به باتوجهزيادی باشد؟ 

  قلا بر رجوع جاهل به عالم دانست؟ عُ  ۀدر چنين شرايطى را همان سير

بـه بيـان برخـى از در ادامه،  .های متعددی وجود دارد ديدگاه بالا،های  پرسش دربارۀ

  .ردازيمپ مى آنها

  ديدگاه نخست. 1-2- 1-1-3

نظر ماهيـت بـا تقدند كه اجتهاد در عصر كنونى ازااللهّٰ خوئى مع برخى از فقيهان مانند آيت

 و گسـترش علـوم ه امامب نداشتن چند دسترسىهر. فاوتى نداردت :اجتهاد در عصر ائمه

ماهيـت آن تغييـری  ،شـده ت، موجـب دشـواری اسـتنباطدر دوران غيبـ مرتبط با اجتهاد

نـد تـا ا هكرد اكتفا نمى 7به نقل حديث از امام ر فقطفقيهان در عصرحضو. نكرده است

داشتن اصول كلـى،  اختيارا درب 7محدث بودند، نه فقيه؛ بلكه به امر امام آنهاگفته شود 

تفريعِ فروع كرده، در مقام تعـارضِ روايـات، بـه حـلّ آن پرداختـه، مطلقـات را تقييـد و 

نمـوده و احكـام را  مـىاجتهـاد  ،معنـای واقعـى آنـان بـه. اند هزد عمومات را تخصيص مى

چنـد دشـوار و هر اسـت؛ نظر مـاهوی تغييـری نكـردهپس اجتهاد از. اند هكرد استنباط مى

  . بر شده است زمان
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 7بـه سـفارش امـام در عصرحضـور» مراجعه به فقيهان«قلا در عُ  رو، اگر سيرۀ ازاين

ايـن . سـتآنهاتأييـد هـم مورد» تقليد از فقيهـان«قلا در عصرغيبت در عُ  ۀ، سيربوده باشد

 7حضور امـام سابقه در عصر جديد و بى سيرۀ توان نمى كه نو نيست تا گفته شود  سيره

نـو هسـتند كـه نيازمنـد تأييـد شـرع يـا عـدم های  سيرهاين . ييد شريعت دانستتأرا مورد

اصـلِ تقليـد از پـس . رسـد به زمان حضور مى شان هايى كه پيشينه ، نه سيرهمخالفت اويند

  .)88-87ص: ق1407،  غروی(رو باشد  هقلايى نيست تا با چنين مشكلى روبجديد عُ  فقيه، سيرۀ

  ديدگاه دوم. 1-2- 2-1-3

جـاری در  ۀبر اين باورند كـه حتـى اگـر سـير 1مينىخ  ديگر از فقيهان مانند امامبرخى 

 ای ، سـيرهرو از آن. دست آورد أييد شارع را بهتوان ت تقليد از مجتهد، نو باشد، باز هم مى

، دسترسى به حكم واقعى ندارد، بلكه بـا غيبت  مجتهد در عصرشود كه  جديد شمرده مى

تـوان  پـس دسـتاورد اجتهـاد او را نمـى. رسد ه حكم ظاهری مىتكيه بر ظنون و امارات ب

 ،حضـور نبـود در عصـر امروز فقيهان فِ فراواناختلا .اقعى شريعت دانستلزوماً حكم و

را بـه حـداقل  های اخـتلاف و پرسش مسـتقيم از او، زمينـه 7زيرا دسترسى آنان به امام

قلا در رجـوع جاهـل عُ  سيرۀ ور از انتظار نيست كه گفته شوداين سخن دپس . رساند مى

به عالم، در صورتى است كه ميان عالمان اختلافى نباشد يا بسيار كـم باشـد تـا انسـان بـا 

 امـا در شـرايطى كـه فقيهـان. بـه حكـم شـرعى اطمينـان پيـدا كنـد مراجعه به عالم دينى

 .شـود ی دارند، با مراجعه بـه يـك فتـوا چنـين اطمينـانى در مقلـد پيـدا نمـىاختلاف جد

دينـى  قلا رجوع جاهل به يـك عـالمعُ  سيرۀ ، معلوم نيست در چنين شرايطى همرو ايناز

  .باشد

ای  تقليد از مجتهد، سيره ت در مسئلۀغيب  موجود در عصر تيجه، ممكن است سيرۀندر

تأييـد و امضـای بـه پس اين سيره . حضور باشد  جاری در عصر يد و متفاوت از سيرۀجد

  . دارد نيازمخالفت او يا احرازِ عدم  7امام معصوم

تـوان حجيـت  سابقه هم باشد، باز هـم مـى ، اين سيره اگر نو و بى1خمينى  ازنظر امام

شيعيان خود را بـه فقيهـان و راويـان حـديث  :هدی ائمۀ زيرا ات كرد،اين سيره را اثب
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 چنـدان دور، مـردم بـا ی نها دانستند در آينده مىآنان از سوی ديگر،  ند؛ا خود ارجاع داده

اسـتنباط درنتيجـه، و به ايشان دسترسى نخواهند داشت و  شوند مىرو  هروب 7غيبت امام

فقيهان ناچار خواهند شـد بـرای  رو خواهد شد؛ يعنى ههايى روب احكام شرعى با دشواری

واقعـى بـه حكـم  اولاً  سراغ ظنون و امارات بروند و با اين روش بهاستنباط احكام شرعى 

فقيهان را از نه  :هدی ائمۀبا اين حال، . ی مختلف صادر كنندهاواانياً فتو ث دست نيابند

. مردم را از مراجعـه بـه فقيهـان منـع كردنـد چنين راهى برحذر داشتند و نه عامۀپيمودن 

. مستحدثى، شيعيان را برای مراجعه به فقيهان ترغيب نمودند آگاهى از چنين سيرۀ آنان با

بلكـه موافقـت امـام  است، اما با عدم مخالفت و جديدی آنكه سيرۀرغم  پس اين سيره به

-609ص: ق1405؛ سـبحانى، 82-81ص: 1384خمينـى،   امـام(است و حجيت دارد همراه  7معصوم

621(.  

  ديدگاه سوم. 1-2- 3-1-3

برخى از محققان راهكار ديگری برای اثبـات حجيـت تقليـد از مجتهـد در عصـر غيبـت 

  :ايشان بر اين باورند كه 1.)160-149ص: 1385شهرياری، ؛ 226ص: 1341جزايری، : ك.ر(ند ا پيموده

اند كه برای آشنايى با تكاليف دينـى خـود  پيشوايان دينى مردم را تشويق كرده .الف

  .به راويان حديث و فقيهان مراجعه كنند

جوامـع و  ی كلـى اسـت كـه در همـۀا قلا در رجوع جاهل به عـالم سـيرهعُ  سيرۀ. ب

شريعت مقدس اسـلام هـم . كند كس آن را تخطئه نمى ن دارد و هيچشرايط جريا

  .اين سيره را تأييد و امضا كرده است

                                                            
تقليد جـز اصـل پيـروی . 1«: است نوشته 1341در سال » اتقليد اعلم يا شورای فتو»  ۀسيدمرتضى جزايری در مقال. 1

و بـه همـين جهـت دارای . 3 ؛و در شرع صورت خـاص و شـكل معينـى پيـدا نكـرده. 2 ؛نادان از فرد دانا نيست

 یتـر ىلذا اگر شكل بهتر و علم. 4 ؛مختلفى بوده كه آخر آنها همين شكل تقليد اعلم است یها ها و شكل دوره

يـت از رأی ايجاد شـورای فتـوايى و تبع. 5 ؛دادن به اين اصل پيدا شود، بايد از آن شكل پيروی نمود برای تحقق

است كه مسلمّاً تطبيق بيشتری بـا واقـع خواهـد داشـت و احتمـال خطـای آن بـا  یتر ىاكثريت شكل بهتر و علم

 ،تر و اين روش مخالف روش تبعيت از اعلم نيست، بلكه در شكل كامـل. 6 ؛مقايسه به وضع موجود كمتر است

  .»يابى است جويى و واقع واقع
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هـا و در شـرايط مختلـف يـك  مكانو  هـا زمان ۀلزومى نـدارد ايـن سـيره در همـ .ج

های گونـاگون و  تواند در قالب مىاين سيره  يكسانى داشته باشد؛ و شكل مصداق

  . های مختلف مردم باشد نى و فرهنگمتناسب با شرايط و مقتضيات مكانى و زما

  :توان گفت مى ۀ بالاگان نكات سه به باتوجه

شده در تاريخ اسلام مراحلى را طى كرده و در اشكال گوناگونى رخ نموده ۀ يادسير

در صدر اسلام كه ارتباطات بسيار اندك بود، عالمان منـاطق مختلـف از يكـديگر . است

رجـوع جاهـل بـه « د، مصداق سـيرۀش و ضبط نمى های علمى ثبت خبر بودند، ديدگاه بى

جـوی و در جسـت آنكـه هر شهری به عـالم شـهرِ خودشـان بـود، بى مردمِ  عۀ، مراج»عالم

نظرِ فقيهان در احكام شـرعى  های عالمان مناطق ديگر باشند و از اختلاف يا اتفاق ديدگاه

بـه آن ايـرادی كسـى فـت و ر شمار مـى هب سيرۀ عُقلاه حقيقتاً وياين ر. كسب اطلاع كنند

  .نداشت

هــای آگــاهى از  و ثبــت نظريــات علمــى، زمينــه مــانگســترش ارتباطــات در گــذر ز

ــدگاه ــراهم كــرد دي ــاگون را ف ــاطق گون  آنكــه فقيهــان بى. هــای عالمــان مختلــف در من

پـىِ يـات اسـتنباط دردر عمل ؛كردنـد های ديگر را ببينند، اقدام به صدور فتوا نمى ديدگاه

و بـدون  نـديـا شـهرت بود اجمـاع ودِ و وجود يا نب) ادوار گوناگون در(نظريات مختلف 

نظريـات فقهـى و  طـور طبيعـى چنين شرايطى، بـه در. دادند بررسى اين موضوع فتوا نمى

 شدت و ضعف قدرت استنباطدرنتيجه، و  شد با يكديگر مقايسه مى فقيهان  استنباط شيوۀ

  .و اعلميت فقهى مطرح گرديد

از دستاوردهای شرايط جديـدی بـود كـه در » لزوم تقليد از اعلم لزوم يا عدم« مسئلۀ

» لـزوم مراجعـه بـه اعلـم«سـخن از اگـر . ی تبديل شدى جدهای علوم دينى به بحث حوزه

مثـل  سـيرۀ عُقـلاتواند راهگشای اين حقيقت باشد كه در شرايط جديد،  ميان آمد، مى به

قلايى كلى عُ  اين سيره نافى سيرۀ. بود» به اعلمرجوع «نبود، بلكه » رجوع به عالم«گذشته 

قـلا در امـور كـه عُ نجاآاز. بـود بر رجوع جاهل به عالم نبود، بلكه مصداقى از همان سيره

رونـد كـه اطمينـان بيشـتری پيـدا كننـد، در  سـراغ راه و روشـى مـى ننده بهك مهم و تعيين

  .تر است بخش اطمينان» رجوع به عالم«از » رجوع به اعلم«موضوع تكاليف دينى، 
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قـلا در امـور اساسـى وجـود آمـده باشـد كـه عُ  اينك ممكن است شرايط ديگری بـه

مراجعـه بـه شـورای «بخـش نداننـد، بلكـه  را هـم اطمينـان» رجوع به اعلـم«خويش حتى 

قـلای عـالم در موضـوعات پيچيـده و دارای ابعـاد امـروزه عُ . را لازم بداننـد» متخصصان

و باشـد  انند ـ هرچند در رشتۀ خود حاذقد نمى متنوع، پيروی از يك متخصص را كافى

» شـورای متخصصـان«گيـری را بـه  بلكـه تصـميم شمرده شود ـ برتر از متخصصان ديگر

تشكيل شوراهای تخصصى پزشكى، اقتصـادی، فرهنگـى، نظـامى، سياسـى و . سپارند مى

ب جديدی قلا قالعُ  اهِ اين حقيقت است كه امروزه سيرۀجوامع، گو ا در همۀه ساير زمينه

ای كـه بـا  اين قالب در علوم عملى و كاربردی. پيدا كرده و آن شورای متخصصان است

  .دارد زندگى و سرنوشت انسان سروكار دارند، بيشتر نمود

 ارتبـاط دارد، از ايـن قاعـده مسـتثناانسـان  ويژه فقه كه با رفتار روزمرۀ به ،علوم دينى

شـود، در قواعـد  كه از منبع وحى تغذيه مـىهای بشری  يكى از دانش عنوان بهفقه . نيست

نظـران علـوم مختلـف در  امروزه غالبـاً صـاحب. های ديگر اشتراك دارد بسياری با دانش

ينـد نظـر شـورای تخصصـى براو بـه  دهنـد شورای تخصصى تشكيل مـى ها گيری تصميم

وند تا ر مى) اعلم(تر  دنبال فردِ متخصص نظران به صاحبدر كمتر دانشى،  .ندنه گردن مى

  . دانش فقه هم بايد به همين سمت حركت كند .يری را به او بسپارندگ تصميم

ای در عصر  دنبال پيشينه های جديدِ سيرۀ عُقلا به بنابر اين ديدگاه، لزومى ندارد برای قالب

تنها بـا  نه :معصومان. دست آوريم حضور بگرديم تا موافقت يا عدم مخالفت معصوم را به

مخالف نيستند، بلكـه مـردم را بـدان تشـويق » رجوع جاهل به عالم«قلا در اصل كلى سيرۀ عُ 

  . اند، و اينكه اين سيره در شرايط مختلف در چه قالبى باشد، ازنظر شرع اهميتى ندارد كرده

رسيدن بـه واقـع و حقيقـت در موضـوع (جاهل به عالم  مراجعۀ حكمتِ  ،بر اين نكته

جعه به مجتهد، آگاهى از تكـاليف شـرعى و عمـل بـه مرا. توان افزود مىرا نيز  )موردنظر

باشد و بـرای بيشتر » مراجعه به مجتهد اعلم يا شورای فقيهان«اگر اين آگاهى با . ستآنها

قلا مراجعه به اعلم يا شورای فقيهـان را تـرجيح ارمغان آورد، عُ  مكلف اطمينان بيشتری به

، مراجعه به مجتهد را ترجيح دهـد دگونه موار بعيد است شرع مقدس نيز در اين. دهند مى

  . مگر مصلحتى مانند تسهيل بر مكلفان در كار باشد يا كافى بداند؛
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  »شورای افتا«قلا و مراجعه به عُ  ۀسير. 1-2- 2-3

ز قلا و حجيـت آن در تقليـد از مجتهـد گفتـه شـد، فـارغ اعُ  ه تاكنون در تبيين سيرۀآنچ

حجيـت «جـوع بـه فقيـه و تقليـد از وی، دليـلِ قـلا در رعُ  سـيرۀ. تقليد از فرد يا شورا بود

تواند هم دليلِ رجوع به يك  اين سيره مى. است» جواز يا لزوم تقليد از مجتهد«و » اجتهاد

در مراجعـه بـه  سـيرۀ عُقـلاگونه كه  همان. مجتهد باشد، هم دليلِ رجوع به شورای فقهى

م، قطعـاً رأی در مـوارد مهـ. متخصص، گاه رجوع بـه فـرد اسـت، گـاه رجـوع بـه جمـع

مراجعـه بـه شـورای . آورتـر از رأی يـك متخصـص اسـت متخصصـان اطمينـان شورايىِ 

قلا در عُ . ای موارد ضروری است بلكه در پاره تنها مجاز وارد، نهگونه م متخصصان در اين

اگـر از مسـائلى باشـد  ويژه بهكنند،  نظر اعتماد نمى موارد مهم به رأی و نظر يك صاحب

  . باشدوجود داشته نظر  اختلاف كه ميان متخصصان

های  اهميت مضاعفِ تكاليف شرعى در مقايسه با موضوعات ديگر، حتى درمان بيماری

جسمى، و پيامدهای دنيوی و مجازات اخروی كوتاهى در اين زمينه، در خورِ اهتمـام جـدی 

عه كنند، فقهى مراج  توانند به يك فقيه يا شورای بر اساس همين سيره، مردم هرچند مى. است

ويژه اگر مسئلۀ مورد ابتلا، ميان فقيهان اختلافى  دانند، به آورتر مى اما شورای فقهى را اطمينان

دانند  ای از موضوعات پيچيده و چندبعُدی، استنباط فردی را ناروا مى حتى در پاره. بوده باشد

  .صورت شورايى به بحث و استنباط حكم بپردازند و انتظار دارند فقيهان به

، و »شـورايى یحجيـت اسـتنباط و افتـا«، در اثبـاتِ ه تاكنون گفتـه شـدآنچبنابراين، 

 صورت بهفقيهانِ عضو شورا  اينكهفارغ از  ؛بود» جواز و گاه لزوم تقليد از شورای فقهى«

فقيهـان  اينكـهاتفاقى يا با اكثريت قاطع يا اكثريت ضعيف به فتوايى برسند، و نيز فارغ از 

  . باشند يا در ميان آنان يكى از بقيه اعلم باشد رازت عضو شورا هم

  قلاعُ  ۀقلمرو سير. 1-2- 3-3

در ميان آنان، فـردی «، يا »نظر جدی باشد نظران اختلاف ميان صاحب«آيا در مواردی كه 

ــر متخصــص ــاز هــم »وجــود داشــته باشــد) اعلــم( ت ــه يكــى از  ســيرۀ عُقــلا، ب مراجعــه ب

  نظران است؟  صاحب
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» عـالم در رجـوع جاهـل بـه سيرۀ عُقـلاملاك «لازم است ابتدا  برای رسيدن به پاسخ

د اين معيار در چـه مـواردی موجـود و در چـه مـواردی شو روشن شود؛ آنگاه معلوم مى

  .مفقود است

  ملاك حجيت فتوا .2-2

رجـوع «در  سـيرۀ عُقـلامعيـار كـه منظور دستيابى به ملاكِ حجيت فتوا ضرورت دارد  به

در عالمان علم اصـول . دست آيد د تا ملاك حجيت فتوا هم بهروشن شو» جاهل به عالم

امام ( ردازيمپ مى اين معيارهابه بررسى  در ادامه،. اند معيارهای مختلفى ارائه كردهاين باره 

  .)132-131ص: 2ق، ج1385خمينى، 

  ها راه ۀ، انسداد همنخستمعيار . 1-2-2

ناچـار بـه او  كـن نيسـت، مـردم بـهممچون رفع نيازهای انسان بدون مراجعه به كارشناس 

تفـاوت  نيازهـای خـويش بـى واننـد دربـارۀت در اين ديدگاه، مردم نمـى. كنند مراجعه مى

اسـت، آنـان دسترسـى بـه واقـع هـم  كردن هم غيرممكن يا بسـيار دشـوار احتياط ،باشند

  .ماند پس راهى جز مراجعه به كارشناس باقى نمى ندارند؛

  نقد و بررسى

روی ت مقـدمات انسـداد باشـد و ازقـلا، تماميـوع جاهل بـه عـالم نـزد عُ مبنای رج اينكه

زيرا در بسياری از امور زنـدگى  هند، نادرست است؛د تن به هر راهكار ظنىّ مى ،ناچاری

روی ناچـاری رشناسان را ازو رجوع مردم به كا وان مقدمات انسداد را تمام دانستت نمى

دسـتيابى بـه واقعيـت، بـه  خـاطر عـدم ر زندگى بهبرخى از امو البته مردم در. ارزيابى كرد

ردی كه اختلافات فراوانـى توان پذيرفت در موا دهند، اما چگونه مى های ظنىّ تن مى راه

وجود دارد، باز هـم  شی يك فقيه در كتب متعددهاواهای فقيهان و حتى در فتواميان فت

بـاز  كـه ان، چنرو ؟ ازايندگرفتن احتمال خطا و خلاف در رأی فقيه باش ناديده سيرۀ عُقلا

اساسِ تصور نادرستِ فقدان اختلاف ميـان فقيهـان سيرۀ عُقلا مراجعه به فقيه باشد، برهم 

  . خواهد بود
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  معيار دوم، قوانين موضوعه. 2-2-2

. اسـت سوی رهبران سياسى يا دينىزبشری ا رجوع جاهل به عالم، قوانين موضوعۀمعيار 

و  ه افراد جاهل به عالم مراجعـه كننـداند ك مقرّر كرده منظور تسهيل زندگى مردم آنان به

اديـان  ر همۀ جوامع و در ميان پيروان همۀاين قانون د. درا برطرف سازن  نيازهای زندگى

  .جاری است

  نقد و بررسى

ُ  بسيار بعيد مى مايد كه معيار مراجعه جاهل به عالم، امـری قـراردادی و مسـتند بـه قـانون ن

وجود اختلافـات فـراوان ت كه رهبران دينى و سياسى بشر بـاپذيرف توان چگونه مى. باشد

را » رجوع جاهل بـه عـالم«و در گذر تاريخ، قانون واحدِ  های مختلف مكانو  ها زماندر 

  وضع كرده باشند؟

  معيار سوم، حجيت و اعتبار نظر عالم. 3-2-2

سـت تـا در پرتـو قلا در مقام احتجاج ميان آمر و مأمور، وجود حجت و دليل امطلوب عُ 

فلسفۀ مراجعه به فقيهان نيـز همـين اسـت، زيـرا همـۀ . ، تكليف و مجازات ساقط شودآن

نظر فقهى، در اين مطلب توافق دارنـد كـه در اجتهـاد خـويش خطـا  رغم اختلاف آنان به

رغـم  ديگـر بـهبسا فقيهى به يك دليل يا اصل دسترسى پيدا كنـد كـه فقيـه  چه. كنند نمى

حـق خـويش و يـك آنـان در رو، فتـوای هر ازايـن. ددان دست نيابجوی كافى بو جست

قلا هم به مجتهدان بر همين اساس است، نـه دسـتيابى بـه عُ  مراجعۀ. ديگران حجت است

  .حكم واقعى

  نقد و بررسى

بسا  چه. كنند، سخن نادرستى است رغم اختلاف فتوا، خطا نمى دان بهكه مجتهنخست، اين

هـا واهـد كـه يكـى از فتد باشـند، امـا اخـتلاف نشـان مـىدر اجتهاد خويش مقصـر نآنان 

قلا رجوع و اعتماد به يكى ، در مواردی كه اختلاف زياد باشد، بنای عُ رو ازاين. خطاست

  .از آنان نيست



137  

 

 

تا
اف

و 
د 
ها
جت
ا

 ی
را
شو

ى
ي

  

تواند حجـت  باشد، در صورتى فتوا مى» تحصيلِ حجت«قلا ، اگر مبنای رجوع عُ دوم

 بحـثْ  كـه مفـروضِ  ته باشد؛ درحـالىوجود نداش ی ديگریهاوادر آن مسئله فتباشد كه 

دستيابى بـه حكـم واقعـى،  اماره در فرضِ عدم اگر هم نتيجۀ. هاستوات اختلاف فتصور

فتـوا در . نه مقلـد حجت است) مجتهد(ثانوی حجت باشد، برای شخص معذور  عنوان به

قلايى، احتمال خطـا در آن كـم صورتى برای مقلد حجت است كه مانند ساير امارات عُ 

  .كه در مفروضِ مسئله چنين نيست د؛ درحالىباش

  ت از واقعمعيار چهارم، كاشفي. 4-2-2

كاشـفيت . كنـد واقع را برای انسان كشف مى سْ يك ديدگاه آن است كه سخن كارشنا

و غالباً ظنىّ است، اما چون غالبـاً بـا واقـع مطابقـت  هرچند قطعى نيست سخن كارشناس

بيمـار  مـثلاً . كنند و به سخن او اعتماد مى گيرند مىده را نادي» احتمال خلاف«قلا دارد، عُ 

او  به ده باشد؛ پسكه پزشك در تشخيص بيماری خطا كر گيرد مىاين احتمال را ناديده 

در مـوارد ديگـر مثـل  به همـين ترتيـب،. كند درمانش عمل مى نسخۀو به  كند اعتماد مى

و ماننـد آن، احتمـال خـلاف » بودن يد بر مالكيت اماره«يا » ديگران اصالتِ صحت عمل«

  .)130ص: همان( يرندگ را ناديده مى

  نقد و بررسى

وجود داشته و تشخيصش با تشـخيص پزشـك اول ) اعلم( ى حاذقدر مواردی كه پزشك

اگر  ويژه به نند،ك اش عمل نمى و به نسخه كنند مىمتفاوت باشد، مردم به پزشك اعتماد ن

  .اشدحياتى داشته ب جنبۀشان  درمان بيماری

درمـان بيمـاری،  دريكسـان  ىدر مواردی كـه پزشـكان متعـدد بـا تخصصـهمچنين، 

درمـان او  ۀاعتماد به يك پزشك و عمل بـه نسـخ سيرۀ عُقلاهای متفاوتى دارند،  ديدگاه

و بـر  ر پزشـكى باطـل نيسـتنظـمانِ متفاوتِ پزشكان ديگـر نيـز ازدر ست؛ چون نسخۀني

  . قواعد دانش پزشكى منطبق است

، هـای بـالا وان رجـوع مقلـد بـه مجتهـد را در همـۀ حالـتت ضوع بحث، آيا مىدر مو
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وجود يـك مجتهـد «هم در فرضِ  ؟دانست» رجوع جاهل به عالم«در  سيرۀ عُقلامصداقِ 

ن متعـدد كـه وجود مجتهـدا«، هم در فرضِ »يا مجتهدان متعدد كه فتوای مشتركى دارند

تهد اعلم در ميان مجتهـدان بـا فتـوايى وجود مج«و هم در فرضِ  »فتواهای مختلف دارند

  ؟»متفاوت از فتوای آنان

شده نظر روض يادف باشد، آيا در همۀ نمايىِ نظر كارشناس واقع سيرۀ عُقلااگر ملاك 

  شود؟  قدری ضعيف است كه ناديده گرفته مى نماست و احتمال خلاف به واقعكارشناس 

  ۀ برگزيدهنظري. 3

، مراجعـه بـه »رجـوع جاهـل بـه عـالم«تحت عنـوان  ،»ىامور عادی زندگ«در  سيرۀ عُقلا

ای يـا شـور رتـ شـخص حـاذق امور مهم زندگى با بودنِ در  باوجوداين،. متخصص است

در درمـان بيمـاری خطرنـاك، هـم  مـثلاً . دشـو به يك متخصص اعتماد نمى متخصصان،

گيرند و هم بيمـار بـه شـورای پزشـكى  شورايى تصميم مى صورت بهپزشكان متخصص 

يـا جمعـى از ) اعلـم(تـر  تشـخيص متخصـص نمـايىِ  زيـرا ميـزان واقـع نـد؛ك اجعه مـىمر

  .بسيار بيشتر از رأی يك متخصص است) شورای تخصصى(متخصصان 

موجـب  هـاانگـاری در آن سـهل و مهـم زنـدگى انسـان اسـتتكاليف دينـى از امـور 

ك فقيـه نبايد در موارد اختلاف، به نظر يـ ؛ پسخسارت دنيوی و مجازات اخروی است

گزينند كـه احتمـال مطـابقتش بـا واقـع  مىلا در چنين مواردی راهى را برقعُ . اعتماد كرد

و يـا  باشـد» مشهور«يا  »تر به احتياط نزديك«روند كه  سراغ فتوايى مى مثلاً به. بيشتر باشد

رأی «ميـزان كاشـفيتِ  ،ترديد بى. روند مى» شورای فقيهان«يا » فقيه ممتاز و اعلم«سراغ  به

 راتـب كمتـر اسـت؛م بـه ،»رأی شورای متخصصان«از واقع، در مقايسه با » يك متخصص

   .اعضای شورا باشد حتى اگر رأی اكثريتِ 

 تخصصـى در قلمروهـای خـاص صـورت بهقـلا دليـل گسـتردگى علـوم، عُ  مروزه بها

 ايـن دانـش دارای. از اين قاعده مسـتثنا نيسـت دانش فقه. دهند و نظر مى كنند تحقيق مى

در بايـد . مراجعه كرد به فقيهان متخصص هر قلمروبايد در  ی است؛ پسا مرو گستردهقل

بـه اجتهـاد گروهـى ايـن شـوراها ، تشـكيل شـود ای شوراهای تخصصـى فقهـى هر زمينه
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مردم نيز در هـر . در اختيار مردم قرار دهند» شورايى  فتوای«و نتيجه را در قالب  ردازند،پب

  . نمايند مىهمان زمينه مراجعه  ای به شورای متخصص در زمينه

  يك اشكال. 1-3

شورای فقهى آن اسـت كـه مسـئوليت دنيـوی و اخـروی  يكى از اشكالات جدی دربارۀ

  فتوا با كيست؟ 

ر فرضى دنظر اعضای شورا مطرح نيست بلكه  القاعده اين اشكال در فرض اتفاق على

مسـئوليت دنيـوی و . دونشـ كثريـت و اقليـت تقسـيم مـىمطرح است كه فقيهان شورا به ا

در ايـن  ند،ا بوده ت؟ آيا اقليتِ شورا كه مخالفبا كيس اخروی فتوای شورا در اين فرض

  ند؟ ا ند، به چه ملاكى مسئوليتى دارند؟ اگر مسئوليت داشته باشزمينه مسئول

ــ  ترين دليل حجيت فتوای شورايى سيرۀ عُقلاست اينكه مهم به باتوجهرسد  نظر مى به

در : تــوان گفــت مى مخــالفتى بــا آن نشــده باشــد ـســوی شــارع ی كــه ازا آن هــم ســيره

ورای فرهنگـى، مانند شورای پزشكى، شورای اقتصـاد، شـ( شوراهايى كه مقبول عُقلايند

ئون عمـومى جامعـه ارتبـاط دارد و با ش شان تصميمات و) شورای امنيت و شورای نظامى

بـا  و اخـروی، مسـئوليت دنيـوی ودشـ در آنها دربارۀ جان و مال مردم تصميم گرفته مـى

  ، يا همه؟ ءكيست؟ با رئيس شورا، با اكثريت اعضا

شـارع هـم  اننـد ود و آن را منطقـى مـى ی التـزام دارنـدا قلا كه بـه چنـين سـيرهآيا عُ 

همـان  دهنـد؟ مـى مخالفتى با اين سيره نكرده است، چه استدلالى بـرای ايـن سـيره ارائـه

رسـد عُقـلا در چنـين مـواردی همـۀ  نظر مى به. ق استاستدلال در پاسخ اين اشكال صاد

دانند، نه فقط اقليت اعضا را؛ زيرا آنـان بـا قبـول عضـويت در  اعضای شورا را مسئول مى

شود، عملاً مسئوليت تصـميمات  شورايى كه غالب تصميماتش با اكثريت آراء گرفته مى

بـا اسـتدلال و برهـان، اكثريـت را  انـد ای موارد نتوانسته اينكه در پاره. اند شورا را پذيرفته

  .شان نيست اند، نافى مسئوليت قانع كنند و در اقليت قرار گرفته
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  گيری نتيجه

بـودن اسـتنباطِ  گروهـى و شـورايى« را» ای شورايىاجتهاد و افت«مقصود از  ،در اين مقاله

د شـورا بيان كاربرهمچنين، علاوه بر  .ودن استنباط دانستيمب ، در برابر فردی»حكم شرعى

شـمول  سـپس شـمول يـا عـدم. در مراحل مختلف استنباط، به تبيين حكـم آن پـرداختيم

و » يىشـورا یفتـوا« بـررا » جواز تقليد از مجتهـد«و  »فتواحجيت « دلايل قرآنى و روايىِ 

را » در رجوع جاهل به عالم سيرۀ عُقلا«در ادامه، . بررسى كرديم» ىفقه یشوراتقليد از «

عـدم اعتبـار ذاتـى « گويى به شـبهۀ با پاسخ آنگاه،. ن دليل تشريح كرديمريت مهم عنوان به

حجيـت فتـوای آن،  تبع بـهمعيـار ايـن سـيره، و  ۀدربـارهای مختلـف  ، ديدگاه»سيرۀ عُقلا

  . بررسى نموديم مجتهد را

رفـع نيازهـای دينـى و دنيـوی «و » دسترسـى بـه واقـع« آنكه ملاك صـحيحْ  به باتوجه

مراجعـه بـه «در امـور عـادی زنـدگى  سـيرۀ عُقـلاای تحقـق آن، است، در راست» زندگى

آنــان مراجعــه بــه  اســت؛ امــا در امــور مهــم زنــدگى، ســيرۀ »ای متخصــص در هــر زمينــه

وجـود شـوراهای تخصصـى در جوامـع . اسـت» شـورای متخصصـان«يـا » تـر متخصص«

رای بشخيص مصلحت ت  قانون اساسى و، پزشكى، فرهنگى، اقتصاد یشوراامروزی مانند 

نيـاز . قلاستگيری در امور مهم، حياتى و عمومى، گواهى بر اين سيره در ميان عُ  تصميم

، از ايـن اسـت مردم به تكاليف دينى كه با سرنوشت دنيوی و اخروی آنان گـره خـورده

 ننـد؛ك اطمينـان پيـدا مـى» عـالم یفتوا«بيش از » اعلم یفتوا«مردم به . قاعده مستثنا نيست

  .اطمينان دارند» فتوای عالم و حتى اعلم«بيش از » هانيفق یشورا فتوای«به  كه ناچن
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ۀ روحانیـت و دربـاربحثـی : در، »افتـو یشـوراتقليـد اعلـم يـا «، )1341( مرتضىجزايری، سيد .3
  .شركت سهامى انتشار :تهران، مرجعیت

 .:البيت مؤسسه آل: ، قم27، جوسائل الشیعة، )ق1414(على   بن  حسن   بن حر عاملى، محمد .4
  .:البيت مؤسسه آل: ، قمکفایة الأصول، )ق1409( كاظم خراسانى، محمد .5

  شر آثار اماممؤسسه تنظيم و ن: قم ،2، چالإجتهاد و التقلید، )1384( االلهّٰ  روح، سيد)امام( خمينى .6

  .1خمينى

مؤسسـه مطبوعـاتى  :، قـم2ج، با حواشى مجتبـى طهرانـى، الرسـائل، )ق1385(ــــــــــــــــــ  .7

  .اسماعيليان

  .1مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى: تهران ،12، چولایت فقیه، )ق1423(ــــــــــــــــــ  .8

  .پيام آزادی :قم حکومت اسلامی در چشم انداز ما،، )1358( سبحانى، جعفر .9

: قـم، )1خمينـى فقـه امـام  تقريرات درس اصول(تهذیب الأصول ، )ق1405(ــــــــــــــــــ  .10

 .ىمؤسسة النشر الإسلام
  . المكتبة العصرية: ، بيروتسنن أبی داود، )1358(اشعث    بن  سجستانى، ابوداود سليمان .11

 .و فرهنگ اسلامىژوهشگاه علوم پ: قم، شورا در فتوا، )1385(شهرياری، حميد  .12
 ،3، چ8، تصحيح سيد محمـد كشـفى، جالمبسوط، )ق1387) (حسن   بن محمد( شيخ طوسى .13

  .المكتبة المرتضوية: تهران

  .المجتبى مؤسسة: ، بيروتالفقه، المرور و آداب السفر ،)ق1421( محمدشيرازی، سيد .14

ثـی دربـارۀ بح :در ،»تمركـز و عـدم تمركـز مرجعيـت و فتـوا« ،)1341( محمودطالقانى، سيد .15
  .شركت سهامى انتشار :تهران، روحانیت و مرجعیت

مؤسسـة النشـر : قم، )حاشيه 15با ( العروه الوثقی، )ق1385( محمدكاظميزدی، سيد طباطبايى .16

  .ىالإسلام

 . مكتبة ابن تيمية: ، قاهره11، جریبکالمعجم ال، )ق1398( احمد  بن  طبرانى، ابوالقاسم سليمان .17



142  

  

 

سا
 ل

م
ش
ش

و 
ت 

س
بي

، 
ه 
ار
شم

م 
دو

)
ى 
اپ
پي

98(، 
تاب

ن 
تا
س

13
98
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فإنّ قرارات المجلس العالي لحوزة قم العلميةّ الخاصّة بمنح الامتياز العلمي للمجلاّت العلميـّة هـي قـرارات معتبـرة 

  .رسمياًّ ويترتبّ عليها الامتيازات القانونيةّ في الجامعات والحوزات العلميةّ

  
  

  

   تحقيقيةّـ فصليةّ علميةّ 

  ١٣٩٨صيف ـ  يالثانوالعشرون ـ العدد  سادسةالسنة ال

  ٩٨      
  

  مكتب الإعلام الإسلامي في حوزة قم العلميةّ: صاحب الامتياز

  للعلوم والثقافة الإسلاميةّ المعهد العالي

  عبدالرضا إيزدپناه: المدير المسؤول
  )ياسلام(دياري نفرضا اس: رئيس التحرير

  رضا فجري علي: خبير التحرير
  السيدّ حسين الموسوي: خبير التنفيذي

  محمدرضا عمو حسيني: محرّر اللغة الإنجليزيةّ
  محمّدحسين حكمت: مترجم اللغة العربيةّ

  
  )بالترتيب الألفبائي(يئة التحرير ه ءعضاأ

  )مكتب الإعلام الإسلامي ءنامأُ  يئةعضو ه(زدپناه إيعبدالرضا 

ّ سال   )عضو مجلس خبراء القيادة وعضو جماعة المدرّسين( ينيحسحمد أ دي

  )أُستاذ مساعد في المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلاميةّ( )اسلامي(رضا اسفندياري 

  )أُستاذ مساعد في جامعة المصطفى العالميةّ(محمّد زروندي رحماني 

  )ثقافة الإسلاميةّمساعد أُستاذ في المعهد العالي للعلوم وال(السيدّ عباّس صالحي 

  )أُستاذ مساعد في المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلاميةّ(سيف االلهّٰ صرامي 

  )عضو مجلس خبراء العقيادة ورئيس مركز الأبحاث في مجلس الشورى الإسلامي(أحمد مبلغّي 

  )أُستاذ مساعد في المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلاميةّ(السيدّ ضياء مرتضوي 

  )محققّ السطح الرابع في حوزة قم العلميةّ( ينانيصادق مزدمحمّ 

  )مساعد أُستاذ في المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلاميةّ(راد  محمّدحسن نجفي

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

وبنـכ معلومـאت  (ISC)في قאعـدة معلومـאت علـوم אلعـאلم אאسـאمي ) فقه(یمכن אאطّאع علی محتویאت فصلیةّ 
قאعـدة معلومـאت و (www.Noormags.ir)وموقع אلنور للمجאّت אلمتخصّصة  (www.Magiran.com)אلمجאّت אلوطنةّ 

  (http://.journals.dte.ir)نאفذة אصدאرאت مכتب אאعאم אאسאمي و) www.civilica.com(سیویلیכא
אرאء אلـوאردة فـي אلمقـאאت א تمثـّل אאّ وجهـאت نظـر כتאّبهـא א  .ھیئة אلتحریر حرّة في אصאح وتحریر אلمقאאت

  .אلمحترمین

  37185 – 599: قم، سאحة אلשهدאء، שאرع אلمعلمّ، אلمعهد אلعאلي للعلوم وאلثقאفة אאسאمیةّ، صندوق אلبرید: אلعنوאن

   Jf.isca.ac.ir :لכتروني سאیتאلموقع אא * Feqh.osul@gmail.com :אلبرید אאلכتروني *  ٠٢٥ ـ ٣١١٥٢٦٧٠: تلیفون

  تومان 10000: السعر       )    الإعلام الإسلامي  بع لمكتبمركزالطباعة و النشّر التا(مؤسسة بوستان كتاب: الناّشر



144  

  

 

سا
 ل

م
ش
ش

و 
ت 

س
بي

، 
ه 
ار
شم

م 
دو

)
ى 
اپ
پي

98(، 
تاب

ن 
تا
س

13
98

  

  

  

  
  الموضوعات فهرست

  
   

  ۱۴۵  قض قاعدة الوزِردراسة تحليليةّ لموارد ن   
  علي رضا فرحناك   

  ۱۴۶  بحثٌ فقهيّ عن ظاهرة تنزيل السندات   
  الإسلاميةّ الإيرانيمع تأملاّت في قانون العقوبات    
  سميّة نوري   
  أمير حمزة سالارزائي   
  نادر مختاري أفراكتي   

  ۱۴۷  )لزوم المضاربة معينّة المدةّ(أضواء على نظريةّ    
  مع التركيز على فتاوى بعض الفقهاء المعاصرين   
  محمّد علي محبّ الرحمان   
  محمّد مهدي محبّ الرحمان   

  ۱۴۸  ومتي حول كفاّرة القتل العمدمسلك الفقه الحک   
  وحکم استيفائها من قبل الدولة الإسلاميةّ بعد قصاص القاتل أو موته 
  محسن ملك أفضلي أردكاني   

  ۱۴۹  اً بالقادم من منظار فقه العلاقات غير الکلاميةّالقيام ترحيب   
  مصطفى الهمداني   

  ۱۵۰  الاجتهاد والإفتاء الشُّوري   
  د جواد ورعيالسيّ   
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  دراسة تحليليةّ لموارد نقض قاعدة الوِزر

  1علي رضا فرحناك
  الخلاصة

قاعدة الوِزر هي إحدى القواعد الفقهيةّ غير المكتوبة والمنصوصـة، والتـي تؤيـّدها الأدلـّة 

  .الأربعة بما فيها الكتاب العزيز والسنةّ والإجماع والعقل

فرض العقوبات ـ سواء الجزائيةّ منها أو الحقوقيةّ ـ على البريء ووفقاً لهذه القاعدة فإنّ 

  .هو أمرٌ مذموم بعيدٌ عن العدل والإنصاف، كما لا ينبغي للبريء أن يتحمّلها

وقد ذكروا موارداً استثنائيةّ لنقض القاعدة المذكورة، منها تحمّل العاقلة لجناية الخطأ، 

قارب المجرم بجريرة جريمته، وتحمّل بيـت المـال وتحمّل ولد الزنا لذنب الغير، ومعاقبة أ

لنتائج جرائم وأخطاء الآخرين، وحرمة المرأة على زوجها بسبب خطأ أو ذنـب أُمّ المـرأة، 

وحقّ النـاس   أو حرمة نكاح المرأة على الرجل بسبب خطأ أو ذنب الرجل، وانتقال حقّ االلهّٰ 

يـه ومشـجّعيه بسـبب أخطـاء بعـض من ذمّـة المقتـول إلـى القاتـل، ومعاقبـة النـادي ولاعب

  .المشجّعين

إلاّ أنّ هذه الموارد جميعها خارجة تخصّصاً عن القاعدة بسبب فقدان عنصر المؤاخذة 

  .الناتجة عن الظلم، وهو الأمر المعتبر في جريان قاعدة الوِزر

  .الوِزر، الوازرة، القاعدة الفقهيةّ :المفردات الأساسيةّ

    

                                                            
 a. farahnak @ isca. ac. ir  .والحقوق في المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميةّ مُساعد أُستاذ في معهد الفقه. 1
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  ل السنداتبحثٌ فقهيّ عن ظاهرة تنزي

  مع تأمّلات في قانون العقوبات الإسلاميةّ الإيراني

  1سميّة نوري
  2أمير حمزة سالارزائي
  3نادر مختاري أفراكتي

  الخلاصة

أدّت طريقة إيداع الشيكات والكمبيالات باعتبارها وثائق لضمان الديون إلى ظهور عـددٍ مـن 

القائم بالتنزيل بشـراء المبلـغ الإسـمي المهَِن والمشاغل التي منها التنزيل، حيث يبادر الشخص 

للشيك أو الكمبيالة ـ اللذان لم يتمّ صرفهما ـ من الدائن بمبلغٍ أقلّ من مبلغهما الإسمي ومن ثمّ 

يقوم بتحصيل المبلغ المذكور في الشيك أو الكمبيالة من المدين مستعيناً بالوسائل القانونيـّة أو 

  .غير القانونيةّ

بين مبلغ شراء الشيكات والكمبيالات من قبل القـائم بالتنزيـل وبـين  وقد أثار هذا التفاوت

  .المبلغ الإسمي لهذه الأوراق الذي يريده من المدين، تضارباً في الفتاوى حول هذه المسألة

واقترنت ظاهرة التنزيل هذه في بعـض المـوارد بارتكـاب القـائم بهـا للتصـرّفات غيـر 

لبحث عن هذه الظاهرة، الأمر الذي يضاعف من أهمّيةّ اللائقة، ممّا صار سبباً في تشويش ا

  .البحث والتحقيق في هذا الموضوع

وهذا المقال يتبّع المنهج التوصـيفي ـ التحليلـي لمناقشـة الفتـاوى المطروحـة فـي هـذا 

المجال، ليصل إلى تقييمٍ مفاده أنّ التحقيق حول هذه الظاهرة يجب أن يقترن بالتمييز بـين 

  .ختارها القائم بالتنزيل لاستيفاء الدينالأساليب التي ي

وعلى هذا، فإنّ إمعان النظر في اختيار إلزام المدين بدفع كامل الدين، والمستند إلـى قـول 

مشهور الفقهاء، يدفع بنا إلى القول بأنّ عدم جريان الربا القرضي وربا المعاملة في هـذا المـورد 

بسبب عدم تجريم هذه الظاهرة فإنّ تصرّفات مشتري  هو ممّا يقوّي هذا الإلزام، مضافاً إلى أ نهّ

  .الدين لا يمكن أن تخضع للمساءلة القانونيةّ إلاّ إذا ارتكب بعض التصرّفات كالتهديد مثلاً 

 .الربا القرضى، بيع الدين الكمبيالات،بيع  ،تنزيل الشيكات :المفردات الأساسيةّ

                                                            
 hadafmand1396 @ pgs. usb. ac. ir  .طالبة دكتوراه في الفقه وأسُس القانون الإسلامي بجامعة سيستان وبلوشستان. 1
 .ي الكاتب المسؤولأُستاذ في جامعة سيستان وبلوشستان، قسم الفقه وأُسس القانون الإسلام. 2
     amir _ hasalar @ theo. usb. ac. ir 

  .أسُتاذ مساعد في جامعة سيستان وبلوشستان، قسم الفقه وأسُس القانون الإسلامي. 3

    dr _ mokhtariafra @ theo. usb. ac. ir 
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  »ةلزوم المضاربة معينّة المدّ «أضواء على نظريةّ 

  مع التركيز على فتاوى بعض الفقهاء المعاصرين

  1محمّد علي محبّ الرحمان
  2محمّد مهدي محبّ الرحمان

  الخلاصة

اتفّق الرأي المشهور للفقهاء والقانون المدني على أنّ عقد المضاربة هو من العقود الجائزة 

جانـبٍ واحـد  حتىّ لو تضمّن ذكر المدّة، ففي أيّ وقت شاء أحد الطرفيَن فسخ العقد مـن

  .جاز له ذلك

وهذا الرأي في ميدان التطبيق تكتنفه العديـد مـن المشـاكل، الأمـر الـذي دفـع بعـض 

المحققّين للبحث واقتراح عددٍ من الطرق لحلّ هذه المشاكل، مثل الشـرط الـلازم ضـمن 

  .العقد اللازم الآخر، أو اشتراط المدّة ضمن العقد اللازم الآخر

  .عض الفقهاء المعاصرين حلاّ أنسب ضمن نظريةّ جديدةوفي أثناء ذلك اقترح ب

: وهذه المقالة تهدف إلى استعراض هذه النظريـّة، التـي تقسّـم المضـاربة إلـى نـوعَين

أحدهما المضاربة التي يذُكر في عقدها مدّة سريانها فتكون عقداً لازمـاً، والمضـاربة التـي 

  .فتكون عقداً جائزاً قابلاً للفسخيكون عقدها مطلقاً خالياً من الإشارة إلى المدّة 

والتحقيق الذي بين يدَي القارئ تمّ إجراؤه من خلال تجميـع المعلومـات والمعطيـات 

عن طريق المصادر المكتوبة ومواقع الانترنيـت والبـرامج العلميـّة الكومبيوتريـّة، ومـن ثـمّ 

بالتفصيل يصل إلى نتيجة معالجتها بالمنهج التوصيفي ـ التحليلي، وبعد بيان الأقوال وأدلتّها 

  .مفادها صحّة وكفاءة هذه النظريةّ في ميدان التطبيق

، شـرط العقد الجائز، المضـاربة المؤجّلـة، العقد اللازمالمضاربة،  :المفردات الأساسيةّ

  .ِاللزوم

                                                            
 .ذربايجان الكاتب المسؤولمساعد أُستاذ في قسم الفقه والقانون بكليّةّ الإلهياّت في جامعة الشهيد المدني في آ. 1

    m. moheb @ azaruniv. edu 
 mohamad60. 30 @ gmail. com  .خرّيج المرحلة الرابعة من سطوح الحوزة العلميةّ بمدينة قم. 2
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  مسلك الفقه الحكومتي حول كفاّرة القتل العمد

  لقاتل أو موتهوحكم استيفائها من قبل الدولة الإسلاميةّ بعد قصاص ا

  1محسن ملك أفضلي أردكاني
  الخلاصة

  .اهتمّ الفقهاء بعددٍ من المسائل ذات الصلة بحكم كفاّرة القتل العمد في الفقه الإسلامي

ومن هذه المسائل سقوط الكفاّرة في حالة القصاص من القاتل أو موتـه، حيـث وافـق 

  .خالفه آخرون منهماعلى ذلك بعض الفقهاء من المتقدّمين والمتأخّرين، مثلما 

وقد استند كلّ فريق من الفريقين إلى عـددٍ مـن الأدلـّة علـى قولـه، دون الأخـذ بنظـر 

  .الاعتبار حالة استقرار الحكومة الإسلاميةّ أو عدم استقرارها

وما تستهدفه هذه المقالة هو الوصول إلى القـول الأنسـب والأوفـق فـي حالـة اسـتقرار 

لال اتبّاع المنهج الاجتهادي المستند إلى تحليـل النصـوص الحكومة الدينيةّ، وذلك من خ

  .وأقوال الفقهاء

وتنطلق المقالة من افتراض أنّ قول الفقهاء المخالفين لسـقوط الكفـّارة بمـوت القاتـل 

أجْوَد من قول المشهور، وأنّ على الحكومة الإسلاميةّ واجب استيفاء الكفاّرة اسـتناداً إلـى 

حدها أنّ استيفاء الكفاّرات الماليةّ ـ التي تمتاز بماهيتّها العقابيةّ ـ هـي عددٍ من الأدلةّ، التي أ

من الأمُور الحسـبيةّ التـي يجـب احتسـابها باعتبارهـا واحـداً مـن المصـادر الماليـّة للدولـة 

  .الإسلاميةّ

وما تخلص إليه المقالة هو لزوم استيفاء الكفاّرة من أموال القاتل بعـد وفاتـه، وصـرفها 

  .الح والموارد الشرعيةّ المعينّة من قبل الورّاث أو الدولة الإسلاميةّفي المص

قصـاص الكفاّرة، القتل العمـد، مـوت القاتـل، إسـقاط الكفـّارة،  :المفردات الأساسيةّ

    .القاتل

                                                            
 ri .ca .uim @ ilazfakelam  .أُستاذ مساعد في جامعة المصطفى العالميةّ. 1
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  القيام ترحيباً بالقادم من منظار فقه العلاقات غير الكلاميةّ

  1مصطفى الهمداني
  الخلاصة

) السـلوكي(للقادم أثناء دخوله واحداً من أنواع التواصـل غيـر الكلامـي  يعد القيام احتراماً 

وهـذا التصـرّف . المتعارف عليه في الكثير من المجتمعات العالميةّ على اخـتلاف ثقافاتهـا

  .غير الكلامي يعتبر نوعاً من عناصر النماذج السلوكيةّ في مجال أُسلوب الحياة

عند التعبيـر عـن احتـرام : بهذا العمل في الموارد التاليةوفي الثقافة الإسلاميةّ يتمّ القيام 

المستقبلِين لزوّارهم، واحتراماً من الطلابّ لمعلمّهم حـين دخولـه إلـى الصـفّ، واحترامـاً 

  .لعلماء الدين عند دخولهم إلى المساجد أو مجالس الوعظ والإرشاد

عـن السـعادة باللقـاء،  التعبيـر: وهذا السلوك يتضمّن عدداً من الرسـائل الضـمنيةّ، منهـا

  .وإظهار التواضع والتعظيم

مـع الأخـذ بنظـر الاعتبـار مـا : والسؤال الذي يروم المقال الحالي تقديم الإجابة له هـو

  يتضمّنه هذا التصرّف من المعاني، فما هو موقف الفقه وحكمه فيه ؟

ات الصـلة وتبدأ المقالة التي تتبّع الأسُـلوب التحليلـي بالبحـث فـي أسـناد الروايـات ذ

بالموضوع ودلالاتها، ثمّ تبدأ بنقد الآراء الفقهيةّ السائدة، لتنتهي إلـى نتيجـة مفادهـا عـدم 

حرمة القيام في الموارد المذكورة عند بداية اللقاء إذا لم يكن متضمّناً لتحقير القائم لنفسـه 

اندرج ضـمن  كما أنّ هذا التصرّف يكون مستحباًّ إذا. أو تشجيع الطرف الآخر على التكبرّ

عناوين إكرام المؤمن وإظهار المَودّة له، كما أنّ تركه يكون حراماً إذا كان الترك سبباً في 

  .أذى المؤمن أو إهانته

  .، العلاقات غير الكلاميةّ، فقه العلاقاتاحتراماً  بداية اللقاء، القيام :المفردات الأساسيةّ

    

                                                            
 ma13477ma @ gmail. com  .ح العالية في الحوزة العلميةّ في قمالمرحلة الرابعة من سطوح الحوزة، أسُتاذ السطو. 1
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وري الاجتهاد والإفتاء الش  

  1السيّد جواد ورعي
  الخلاصة

  .كان الاجتهاد والإفتاء طوال تاريخ الشيعة يتمّ بصورةٍ فرديةّ

و ) حجّيـّة واعتبـار الاجتهـاد والإفتـاء الجمـاعي(وفي هذه المقالة نبحث في موضـوع 

والمقصود بالاجتهاد والإفتاء مـن الناحيـة الموضـوعيةّ هـو ). جواز تقليد المجلس الفقهي(

 ّ   .ى القيام بها فريق عملٍ بصورةٍ جماعيةّالعملياّت التخصّصيةّ التي يتول

والذي نستفيده من أدلةّ حجّيةّ الفتوى ولزوم تقليد المجتهد ـ وخصوصاً سـيرة العقـلاء 

باعتبارها أهمّ الأدلةّ ـ هو أنّ ملاك الحجّيةّ متوفرّ في الاجتهـاد والإفتـاء الفـردي مثلمـا هـو 

أنّ أدلةّ لزوم تقليد المجتهـد تغطّـي تقليـد  كما. متوفرّ أيضاً في الاجتهاد والإفتاء الجماعي

  .الفرد مثلما تغطّي تقليد المجمع الفقهي

سيرة العقلاء في رجوع الجاهـل إلـى (وهكذا يفيد التأمّل في المعايير المتعدّدة لحجّيةّ 

هو أهمّ المعايير، وتحققّ هـذا ) إحراز الواقع أو الحجّة العقلائيةّ(حيث يشير إلى أنّ ) العالم

وري(عيار في الم الاجتهاد والإفتاء الفردي(هو أعلى درجةً منه في ) الاجتهاد والإفتاء الش.(  

ـوري،  :المفردات الأساسيةّ الإفتـاء، حجّيـّة الفتـویالاجتهـاد الفـردي، الاجتهـاد الش 

وري رجوع الجاهل إلى العالمالش ،.  

  

                                                            
 jvarai @ rihu. ac. ir  .أُستاذ مساعد في مركز أبحاث الحوزة والجامعة. 1
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Ijtihad and Consultative Ifta 

Sayyid Javad Var'ei 
Associate professor at Research Institute for Hawzeh and University. 

jvarai@rihu.ac.ir 

 
Abstract 

Ijtihad (deducing facts from Quran and Hadiths) and Ifta (delivering the legal 
opinions) have always been carried out in an individual form in the history of 
Shia jurisprudence. This study deals with "the authority and validity of the group 
Ijtihad and Ifta" and "getting the permission of Taqlid (following the instructions 
of a religious leader) from jurisprudential council". In terms of the topic, Ijtihad 
and Ifta are considered as specialized operations that are done in group. The 
examination of the evidence for authority of fatwa and the necessity of imitating 
the Mujtahid specially for example the conduct of intellectuals as the most 
important evidence suggest that the criterion for the authority exists either in the 
individual Ijtihad and fatwa or group Ijtihad and fatwa. Thus, the evidence for the 
necessity of imitating the Mujtahid proves imitating the individual as well as 
imitating the council. Examining the various criteria of authority for conduct of 
intellectuals in referring the ignorant to the religious scholar demonstrates that 
achieving the reality or the rational proof is considered as the most important 
criterion. This criterion is more possible to be accomplished in consultative 
Ijtihad and fatwa rather than in individual Ijtihad and fatwa. 
Keywords 

Individual Ijtihad, consultative ijtihad, Validity of fatwa, Consultative Ifta, 
referring the ignorant to the religious scholar.   
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Standing up in front of others from the Viewpoint of Jurisprudence of Non-

Verbal Communications 

Mostafa Hamedani 
PhD in Islamic Seminary & professor of higher levels of Qom Seminary. 

ma13577ma@gmail.com 

 
Abstract 

Standing up in front of people at the beginning of the relationship to respect them 
is one of the types of non-verbal communications, which is used in many cultures 
around the world. This non-verbal behavior is also considered a type of 
behavioral model in the field of lifestyle. This behavior is performed in such 
cases in Muslims culture: to respect the visitors by the host, to respect the 
teachers in the classroom, and to respect the religion scholars at the time of 
entering the mosque and taking advice. Through this behavior, some messages 
can be transferred including expressing happiness due to the visit, expressing 
modesty and courtesy.  The question of the current study is that "What is the 
jurisprudential decree, considering the message of this type of communication?" 
This paper, first, has examined the evidence and proof of the hadiths related to 
this topic through an analytical method. Then, it has criticized the common 
jurisprudential thoughts. Finally, the findings suggested that standing up in the 
aforementioned cases at the beginning of the relationship is not haram if it 
includes the person's humiliation or the other person (the guest) arrogance.  
In addition, it is considered Mustahabb in the cases of respecting the believer and 
expressing friendship, and if its avoidance causes offending or hurting the 
believer, then it is considered haram. 
Keywords 

the beginning of the relationship, standing up, non-verbal communications, 
jurisprudence of communications. 
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The Governmental Jurisprudence Approach to Expiation of Deliberate 

Murder and Its Attainment Order from the Islamic Government after the 
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Associate professor at Al-Mustafa University. 
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Abstract 

In Islamic jurisprudence, several issues about Expiation of deliberate murder have 
been taken into consideration. One of these issues that the past and late jurists 
agree or disagree on is invalidating the expiation in cases of murderer's retaliation 
or death. Each of these issues, which rely on some arguments, have been 
explained without considering the establishment or absence of establishment of 
Islamic government. The aim of this study is to find the better and effective issue 
in the time of establishment of religious government; the method is Ijtihadi and 
based on the analysis of the texts and viewpoints of the jurists. The study is 
organized based on this hypothesis that the viewpoints of the jurists against the 
invalidation of expiation with the murderer's death is superior to the most of the 
jurists' viewpoints and based on some arguments, the Islamic government is 
responsible for its attainment. One of the arguments is taking the financial 
expiation as being Hesbieh (which has a nature of punishment) and considering it 
as one of the financial resources of the Islamic government. The findings of the 
study suggest the necessity of attaining the expiation of the murderer's properties 
after his death and using it in religious specific advisable things by the heirs or 
Islamic government. 
Keywords 

Expiation, deliberate murder, death of the murderer, invalidating the expiation, 
Murderer's retaliation. 
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Abstract 

According to the most of the jurists' belief and civil law, partnership, even with 
determining time is a permissible contract and each of the sides can annul the 
contract any time they want one-sided. This belief can cause problems in practice. 
Thus, researchers have found solutions for this problem including the necessary 
condition in other necessary contract or condition of time in other necessary 
contract. In the meantime, some of the contemporary jurists have come up with 
better solutions in the form of a new theory. The current paper tries to explain this 
theory. According to this theory, there are two types of partnerships: The 
partnership in which the time is determined and it is considered a necessary 
contract, and the partnership that is absolute and with determining the time which 
is considered a permissible contract and can be annulled. This study has been 
conducted by collecting data and information from written resources, computer 
websites, and scientific software through a descriptive-analytical method. In this 
paper, the accuracy and efficiency of this theory is proven after explaining the 
viewpoints and examining the arguments in detail. 
Keywords 

Partnership, Permissible contract, necessary contract, time Mozaribah 
(partnership), necessary condition. 

    



6 

  

 

V
o

l. 
26

, N
o

. 
2.

 (
98

),
 S

U
M

M
E

R
, 

20
19
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Assistant professor at University of Sistan va Baluchestan, department of Fiqh and foundations of 
Islamic law, 
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Abstract 

The assignment of checks and promissory notes as a debt document has provided 
the context for jobs such as Champerty. A Champertor buys the nominal amount 
of not received check and promissory note from the creditor for a lesser amount 
and collects the amount stated in the check and promissory note by using legal or 
illegal solutions. The balance of buying the amount of the check and promissory 
note with nominal price that is demanded by the champertor provides the context 
for conflict in Fatwas on this issue. The phenomenon of "champerty" is 
sometimes associated with the champertor's committing inappropriate behavior. 
This leads to digressing from the topic in explaining this phenomenon and 
increases the importance of conducting studies on this topic. In addition to 
examine the brought-up fatwas, this study evaluates whether the research on this 
phenomenon would be possible considering the distinction of champertor's deal 
from his selective methods in line with vindicating the religion. Therefore, with a 
careful look at the authority of the debtor to pay back all the debt, based on most 
of the jurists' perspective, in this case, lack of the current "borrowed usury and 
transactional usury" will empower this requirement. Furthermore, because the 
crime of this phenomenon has not been determined, the behavior of champertor 
would be merely liable to prosecution when he intends to commit some actions 
such as threat.  
Keywords 

Champertory, Check discount, Promissory note sale, borrowed usury, selling the 
religion.  



5 

 

 

A
b

st
ra

ct
s

  

  

  

Abstracts 

  

An Analysis and Examination of Violation Cases in the Principle of Wizr 
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Abstract 

The principle of Wizr (personal responsibility of offence) is one of the unwritten 
and clear principles that the four arguments, including the holy book of Quran, 
tradition, consensus and reason, have affirmed. According to this principle, 
imposing both criminal and legal penalties on the innocent is inappropriate. In 
addition, the innocent should not tolerate it. There have been some violations and 
exceptions for this principle including a mature woman in tolerating an 
unintentional killing, Walad al-Zina (The child born of rape) in tolerating other's 
sin,  the people around the criminal for his crime, Bayt al-mal (the public 
treasury) in others' crime and faults, wife being haram for the husband due to the 
sin or mistake of the husband's mother in law, or marriage of wife being haram 
for the husband due to the sin or mistake of the husband, transferring the rights of 
Allah and rights of people from duty of the victim to the killer, and deprivation of 
the club, players and fans due to some fans violation. However, these cases are all 
specially excluded from the principle due to the element of "upbraiding from 
oppression" which is considered valid in the principle of Wizr. 
Keywords 

Wizr, Wazirah, principle of Wizr, jurisprudential principle. 
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